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شهادت امام محمدتقی(ع) 


حضرت امام محمدتقی(ع), از نوادگان پاک 
رسول گرامی اسلام(ص) در سی‌ام ذیقعده سال 
۰ هجری قمری به شهادت رسید. 

ان حضرت را به خاطر صفت بزرگ 
بخشندگی اش , (خجواد» نامیدند , امام جواد(ع) در 
سال ۱۹۵ هجری قمری په دئیا امد و بعد از شهادت 
پدر بزرگوازش امام رضا(ع), امامت و رهبری 
مسلمانان را به عهده گرفت. 

دوران زندگی و امامت امام جواد(ع). عصر 
شکوقایی تدان اسلامی و رواج اندیشه های 
اعتقادی و فلسفی و وړود مکاتب غربی بونان و 
ددم به جهان اسلام بود. در این دوران با توجه به 
کت علسی وعقام غعنوی امام چواد(ع)/ علبا و 
انیبان از هر سو برای بهره گیری از علم و 












ترش و اعتبار جلسات بحت و درس امام جواد 
حکام جاهل و ژورگو زا نگران و موقعیت و حکومت 
ظالمانه سلسله عباسی را در معرض خطر قرار ناه بود په 
همین خاطر «معتصم» حاکم وقت. امام چواد(ع) را 
درحالی که ۲۵ سال بیشتر نداشت. به شهادت رساند. 
ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت 
حضرت امام محمدتقی(ع) یکی از اندرزهای آن 
آمام همام زا برایتان نقل عی کنیم: 
«آن کس که بدون دانش عمل می‌کند: بیش از 
آنچه که اصلاح کند. فساد و تباهی به‌بار عی‌آورد.» 


کشتار حجاج ابرانی در خانه خدا 


در ششم دیحجه سال ۱۲۰۷ هجری قمری, 
صدها زایر ایرانی و تعدادی از زایران کشورهای 
ذیگر در خانه خدا (مکه مکرمه) درحال ائجام 
فریضه الهی «برائت از مشرکان» به دست 
ماءموران دولت عریستان به شهادت رسیدند. 

زایران خانه خدا, این مراسم را همه ساله یا 
الهام از تعالیم اسلام و قرآن برگزار می‌کنند و در 
ان ضمن دغرت مسلمانان جهان به اتحاد. بیذاری 
خود را از دشمنان اسلام. پویژه آمریکا ر رژیم 
صهیونیستی اعلام مي کنند. 

بررگزازی مراسم برائت از مشرکان در جریان 
اجتماغ بزرگ و باشکوه حج, تاثیر آن را دوچندان 
می کند و خضرت امام(ره) نیز با توجه به محوریت 
و مرگزیت حج بر انجام هرچه باشکوهتر این 


مراسم تا کید می کردند. 
وفات آیت‌الله کمیانی 
ا(علا میة محدحسین کمپانی» فیلسوف عالم 
چلیل القدر در پنجم ذیحجه سال ۱۳۶۱.هجری 
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«اجتهاد و تقلید» از جمله آنهاست. تسیچ 
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اجر فلا کیت جرفان نریم درا 
شعر و ادییات تبحر فراوان داشت و قدرت تفگر و 
بیانش از او شخصیتی برجسته ساخته برد. ۲ 
از علامه کمپانی, رساله‌ها و حواشی متعددی 
برجای مانده که رساله‌هایی در «فلسفه و حکمت». 






















ازاین دانشمند بزرگ مسلمان دیوان شعری نیز در 
مد امه و پیشوایان اسلام برجای مانده است.. 


صدور حکم ارتداد سلمان رشدی 


در بيست و پنجم بهمن ماه سال ۱۳۶۷ هجری 
کسی خضرت امام ای ارما گت ری 
اسلامی, حکم ارنداد سلمان رشندی نویسنده کتاب 
توهین آمیز «آیات شیطانی» را صادر کردند. _ 

سلمان رشدی در کتاپ ا 2 
پیامبر اکرم(ض) و بسیاری از دیگر 
مسلمانان اهانت کرده است» 

تاليف ۱۳۳۳ 
گسترده که با نظر مثبت و مساعد دولتهای غربی 
انجام شد حاکی از توطنه فرهنگی جدید غرب . 
علیه مسلمانان. تحت پوشش آزادی بودء امافتوای . 
صریح امام خمینی(ره) عليه نویسنده این کتاپ . 
باعث بیداری مردم جهان به‌ویده مسلمانان شد: 

پس از صدور این قتوا. اکثر علمای چهان 
اسلام: سازمان کتفرانس اسلامی و بسیاری از 2 
آزاداندیشان که برای قلم حرمث و جایگاه اخلاقی 
قائل هستند. از آن حمایت کردند. 


فیام مردم تبریز 

مردم سای ابید( بت واه تفت 

سال ۱۳۵۶ هجری شمسی. به منظور بزرگیاهتا: 

یاد شهدای ae‏ مر کم 
دغوت علما و روحالیان در یکی از مساجد بزر 

ریز اج کرد یناتسا ران آقدام شوت 

ماموران رژیم طاغوت به یک شورش عمومی در 

سراسر شهر تیدیل شد. 

گستردگی این حرکت انقلایی مردم رژیم شاه 

را په قدری غافلگیر و وحشت‌زده کرد که عوامل 


رژیم برای تفسیر این راقعه به دروغ بزرگی. 
متوسل شدند و قیام کنندگان را کسانی معرفی 
کردند که از آن سوی مرز په ایران آمده بودنده ' 

قیام مردم تبریز در حقیقت نمادنی از استمراز 
مبارزات طولائی مردم سراسر ایران غلیه ظلم و 
ستم شاه بود که به نویه خود منشا تیامهای بعدی 
مردم مسلمان ایران شد. 
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آ۷ انقلاب چون سم مهلک است که ترجیه‌بردار هم لیست. 


انقلاب. خط ات و آ فات 


انقلاب البلامی: اپزان کی اة وخدت" دز 
رهبری, وحدت در هدذف و مکتب مبارژه و وحدت در 
پین آحاد هردم به پیررزی رسید. رد نظام جمهر ری 
اسلامی را که تا په‌حال هیچ شناختی از آن نداشته و تھا 
تصریری مبتنی پر تاریخ از دوران حکومت پنج ساله 
عدل علی(ع) در ضمبر داشته‌اند. انتخاپ کردند. بیشتر 
به خاطر احترامی که برای امام په عنوان رهبر پلامناژ نع 
"حرکت انقلاب قائل بودند و نیز اعتقادی که هر ایرانی به 
اسلام داشته و دارد. قدرمسلم انتظارشان از حکومت. 


استقرار عدالت. میل په رشد و پیشرفت در سایه تعن نون 


حکومت و نیز رهایی از همه قید و بندهایی بوده است 
که رژیم خودکامه شاه برای مردم پدید اورده بود و از 
جمله مهمترین انتظارشان آزادی و استفلال بوده است. 
در سالهای پس از انقلاب البته کسی تردید ندارد 
که جمهوری اسلامی استقلال خریش و این مردم و 
خودی خود کافی بود که بهترین فرزندان این مسلکت و 
ملت را از ما بگیرد: ناران سختی که برای استقلال 
پرداخته‌ايم و البته کسی از آن شکوه ندارد, عرضه تحمل و 
تاعلی بود پرای این نسل و پا سندهای افتخاری که تا همیشه 
بافی است و مایه غرور فرزندان این آب و خاک. 
عدم تاثیرپذیری از سیاست غرپ هم که تبع 
استقلال است هزینه‌های خاص خودش را داشته و دارد. 
از جمله تحریمهای مختلف اعمال شد؛ بر علیه ایرآن و 
نیز فشارهای تبلیغاتی و سیاسی, تحریک گروهکهای 
پرانداز. وارد کردن انهامات مختلف به این نظام و مردم 
از جمله تروریست خواندن آن که هنوز هم آدامه دارد و آینها 
همه هزینه‌های پاسداری از همان استفلال است. گرچه 
در مورد نحوه حفاظت از استلال ملی و شیوه‌های دستبایی به 
آن حرف و حدیتهایی هم وجود دارد و عدای معتقدند که حثی 


با اتخاذ یک شيره حکیمانه و با ذوری از هیاهو و بحران 


نی ہی توان با روشهای مسالست‌جویانه و منطقی تاران 
کمتری برای آن پرداخت, که بگذاریم و بگذریم. 

در موره آزاهی هم گرچه هلوز موانعی وجود دارد 
که اجاژه نمی دهد آن یزان از ازادی که خواسته مر دم 
پوده است محقق شود و از جمله عدم اجماع در مورد 
مقهوم آزادی و یز عدم تحقق شکل گیری احزاپ در 
جامعه. اما واقعیت این است که همین حد از آزادی نیز 
ثابل قیاس با آنچه در نظام گذشته وجود داش نیست. 
حال در هر کری و برزن و محفل ر مجلسی همه حق 
اظهارعقیده دارند و از هر مقام و مسوولی انتفاد هی کنند 
و حتی رئیس جمهور کشور نیز مورد انتقاد شدید قرار 
می گیرد و گله نمی کند. شاید عده‌ای هنوز تاب ائتفاد را 
داشته باشند که ندارند اما په هرحال حذی از آزادی 
وجود دارد که باعث می شود بگوبيم آفت اصلی انقلاب 
عم وجود آزادی نیست. انا تجدید. آزادی خطر هست 
که جای پحث مفصل دیگری می خواهد. 

همانطور که عرض شد افات و خطرانی انقلاپ را 
تهدید می کند که وجود همین آفات و آسیب‌ها باعث 
شده است که نسل جران کشور نتواند به‌درستی با آن 
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ارتباط برقرار کند. ۲ 
از جمله مهمترین این آفات در جامعه امروز ایران ایجاد 
شکاف و فاصله عمیق عبقاتی است: وجود این ضایعه برای 


قرار بود که همه طعم عدالت را پچشند و بین فقیر و غنی 
این همه فاصله یفتد. این انقلاب را بارها و بارها انقلاب 


پابرهنگان محروم هم نامیده‌ايم. شعارهای اول انقلاب یادمان ` 


ترود که شمه پیرامون کمک بہ مستضعفان جامعه دور مي‌زد. 
اما این اززش به میزان زیادی دجار غفلت شد و این آفت 
بزرگ انقلاب است که فقرای جامعه. محروعان و مستضعفان 
جامعه را فراموش کنند وغم آنان را نداشته باشند» 

آفت بزرگ دیگر غفلت و فراموشی مسوولان و 
ایجاد شکاف عمیق بین مسوولان و هردم است. فساد و 
تجمل پرستی و دتباخواهی و کثرت‌طلبی مسوولان و 
طبقات دی نفرذ. مقامات. بخشهابی از روحائیت و... 
همه و همه بزرگترین آفت است. در دهه آخیر این شکاف 
به یزان کاملاً محسوسی بیشتر شده است, هرچه که 
مسوولان جامعه ما با رفاه و تجمل بیشتر خو پگیرند, از 
مردم و خواسته‌هایشان بیشتر فاصله خواهند گرقت. این 
افت بزرگی است. وقتی اصحاب قدرت به دنیا دلبسته 
شوند. با ابزاری که دراختیار دارند. په توجیه و آمادسازی و 
بسترسازی کارشان رری می آورند و از این طریق فساد 
و تجمل و شکاف طبقانی نهادینه هی شود. 

آفت دیگر بی‌توجهی به خواست عردم و مقاوست 
در برابر خواسته‌های اتان است. این انقلاب وابسته به 
هیچ قدرت خارجی لیست. هویت این انقلاب نه عتکی 
به تظامهای دیگر و یا ارنش و پلیس بیگانه و یا پول و 
ثروت این و آن پلکه پسته به حضور مردم در صحته 
است, دلسره کردن مردم و بی‌توجهی به خوامته‌های 
انان و لجبازی با انها تيشه به ريشه انقلاپ خواهد زد. 
این آنقلاپ يدون پشترانه مردمی خواهد مرد و شکی در 
أبن نباید کرد. خده‌ای که معتقدند ها به خواست ردم 
کاری نداریم و فارع از گرایش و خواسته مردم به فهم 
خود از تکلیف عمل خواهیم کرد قطعا به ضرورت پقای 
چبهرری اسلامی متعهد و يا معتقد لیستند. 

آفث بزرگ دیگر این انقلاپ. ظهرر طبقه ممتاه و 
يا به‌اضطلاح اصروز. آقازاده ات که شاید بتران مشابه 
آن را در قبل از اهلاب به دزباربها نسبت داد (گرچه در 
مثل مناقشه نیست و این دو مقرله قابل جمع و مقایسه 
نیستند) تعیر درست‌تر آن الیگارشی فامپلی و یا 
حکوهتی است: کسانی که به صرف انتصاب و یا به 
صرف مسوولیت و پست و منصب از مزایای فوق‌العاده 
و موقعیت‌های ویژه پرخوردار می‌شوند و به تعبیر رایج 
این رور‌ها زانت خواری می‌کننده این آفت از چبله 
بدترین آسیب‌هابی است که یک حکومت انقلایی را از 
درون فاسد می کند و از تفس می‌اندازد... 

فهرستی از آفات و آسیب‌ها و خطرات مختلف می‌توان 
برشمرد. ويشه بسیاری از این آفات یا ضعف فرهنگی و 
تاثیرپذیری از فرهنگ وارداتی و محصول تهاجم فرهنگی 
است ر یا محصول عدم تزسعه سیاسی و یا محصول 
یی کفایتی‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی و سوءمدیریت. 

رشوه فاد تور گرانی, اعتیاد. سوءامتفاده ازتشاء 
بی‌بندوپاری, پارتی بازی, تبعیض و.., دهها آفث دیگر را 
می‌توان برشمرد که هرکذام جداگانه قابل بحث و 
بررسی‌اند اما مهم این است که در مقابل رکد آسیب‌ها 
و اقزایش خطرات. تهدید کننده انقلاب حساسیت لازم 
را به خرج دهیم و هوشیار باشیم. 






نقاشی کهن ایرانی در فلات ایران 
ریشه هنرهای کهن ایرانی به قبل از ورود 
اریایی‌ها به فلات ایران. برمی‌گردد. از آثار هنری | 
اقوام مسنقر در فلات ایران قبل ار ورود اریاها. آثار 
زیادی دو دشرت اوت 
ورود قبایل اریایی به ایران موجب مهاجرت و 
نابودی گوتیان ‏ لولوبیان:جوریان و کاسیان که اقوام 
ساکن اولیه این فلات محسوپ می‌شوند. گردید. 
نقوش پرجسته برجای مائده در منطقه کوهدشت 
لرستان, از معدود آثار مربرط به دوره هثر کهن ایران 
«بیشتر این نقاشیها به شیوه ساده و ابتدایی و یا 
رنگهای قرمز اخرایی. سیاه و یا زرد بر رری 
ادیزارههای غار کشیده شدداند: حیوانات: عموماً 
پھلوتما ولی انسانها گهگاه روبروئما هستند. طراحی 
اغراق آمیز در نمایش پیکره‌ها و حرکات به چشم 
امی‌خورد.:. قدمت این صخرهنگار وها هنوز به‌طور 
ادقیق معلوم نشده است و یقیناً همگی به یک دوران 
تعلق ندارند ولی په احثمال قوی انگیزه ترسیم آنها یا 
اعتقادات جادریی مردمان غارنشین این منطقه 
|ارتباط داشته است.» 
نقاشی ایرانی - اثر روئین پاکباز, ص ۱۴ 
بیشترین آثار بجامانده از دوره کهن نقاشی اران 
مربوط به نقوش سفالینه‌ها می‌باشد که آثار یافت 
شدد در تپه سیلک (کاشان) و تپه حصار (دامغان), 
دارای اهمیت ویده‌ای است: 
ساختار ترئین نقاشیهای موجود بر روی سفالینه‌ها 
آنچتان که موّید مهارت صنعتگران و هنرمندان آن 
زهان می باشد دارای وجوه زیبایی شناسانه خاصی نیز 
شس ۰ 
استفاده از طرح حیوانات شاخدار که نماد 
باروری پوده و همچنین جلو:های طبیعت, یه صورت 
نقوش هندسی منظم نماد ارزوهای پشر اولیه در 
جهت استیلا پر طبیعت می باشید. ۳ 
اوائل هزاره اول قبل از میلاد. دو قوم اریایی ماد 
و پارس یا شکست اقوام و قبایل پیرامون خود 
پایه‌های کشور آریایی را فراهم ساختند که پا رهبری 
کوروش و تاسیس امپراتوری هخامنشی. هنر نقاشی 
ایران, زارد دوره جدیدی از تاریخ گردید, 
فتوحات کوزوش و سپس داریوش و ورود 
استادکاران و هنرمندان پابلی, آشوری, اورارتور. 
مصری و بوئان به ایران: دوره جدیدی در هنر ایران 
بوجود ازرد که جلو اصلی ان در معماری و پویژه 
۱ 0 مژگان نیکبخت « کارشناس ارشد نقاشی 
عضو هینت علمی دانشگاه آزاد 


کو ماهی و کو ماهیگیر؟! 


در مجله شماره ۲۹۹۰ بحثی داشتید راجم به 
/ اقتصاد و به نام ماهی به جای ماهیگیری و 3 






















3 می‌خواهم بگویم که من بانظر شماموانق ۴ 


. پدر به خاطر ایستادن چهار ساعت هر" 1 


یستم لته من نظر شما وا درست و منطقی می‌دانم.| اصف به خاطر گرفتن دو کیلو ند زیرسوال ثمی‌رفت 


۲ | نظام ما. آیاشما فکر می‌کنید بااین کار حق به حقدار . 


۳ ای رسد متشف سوبسیدسص را قد می گیرد و 


__ | اقتاد بویا می‌شود, کشاورزی رونق وجان می گیرد 


3 


و همه مشکلات حل - که زهی خیال باطل, تازه اگر 
چنین قانزنی به مرحله اجرا درآید. راههای بیشماری 
برای سوباستفاده از ما بهتران پیدا می‌شود و چه 
ستضعف‌هایی که یک شبه پولدار معرفی می شوند 
رجه پولدارهایی که یک شیه برای دریافت سوبسید 
مستضعف می‌شوند. نمی‌دائم شاید شا هم 
می‌خواهید با این پیشنهاد در ایجاد شغل برای عده‌ای 
نورچشمی ها سهیم باشیده 

جناب اقای جرادی من بيست سال است که | 
خواننده مجله. هستم یعنی از ازلین نوشته شما تا 
به حال همراهتان و همدردتان, با سوزتان سوخته‌ام و 
پا گدازتان گداخته‌ام آیا آنهمه گفته و نوشته یک 
درضد عملا په نفع بیچاره‌ای پوده است؟ به خدا نه! و 
حالا هم تخواهد بود, پس بگذارید این یک کیلو قند 
و روغن نباتی و سالی یک کیلو پنیر قبلا هلندی و 
الان گجی و چهارتا تافتون به دست این مردم بیجاره 
سس : کا وا ااا یکی را کون تکیت الان 
بیست و دو مال از انقلاب گذشته: ۲۲ سال یعتی کار 
عفید یک نسل, یعنی کسی که اول انقلاب سر کار 
رفته در شرایط کار سخت الان بايد بازنشسته شود 
انا دز میلکت: دا عنوز جا سر اف اهرادید 
است. عاهها می گذرد و یک مسوولی یادش می آید 




























اقساط طولائی راگنا گردید و الا بعد از سالهاقوه 
تضاییه یادش آمده که پورسانت و رانت‌خواری 
اقتصاد ما را فلج گرده است و من می‌خواهم از 
حجت‌الاسلام, شاهرودی سوال کنم که آیا فکر 
هی کنید پورسانت خوارها و رانت خوارها خطرشان از 
سیاسی‌ها و ملی و مذهبی‌ها کمتر است؟ من به | 
سیاست کاری ندارم. یعنی اگر قبلاً هم داشتم و برایم 
مهم بود که کی بیاید و کی نباید امروز دیگر مهم 
نیست, زیر می‌دانم هر کس بیاید به حال من بدیخت 
عیالواز فرقی نمی کند. اما این برایم مهم است که 
بعد از پنجاه و پنج سال سن وقتی از ساعت شش 
صبح تا هشت شب باید کار کنم. شب که آمدم منزل 
شرمنده بچه‌هایم نباشم, اما هستم. 

سیاست برای من مهم ثیست اما رقتی به پسرم 
می گویم پسرم شرافت بهتر از مال است. امین باش, 
جواب می‌دهد پدر تو چه می گوسی, وقتی برخی مسوولان 
ماپرای قدرت اینقدر توی سر هم می زئند و همدیگر 
را تخطله می‌کنند تو از من جه انتظاری داری؟ 
احساس خطر می کنم زیرا عمل مسوولان ما ملاک 
رفتار بجه‌های ما شده است: اینجا است که آرزو 
می‌کنم ای کاش برخی مسوولان ما حداقل روحانی 
نبودئد و حال که هستتند بیشتر مراعات شان و لباس 
خودرامی کردند و ای کاش شان و منزلت یک ) 









حرف حرف درستی است اما نه در معلکت ما و در . دای کاس حرمت یک مسلمان بسیجی جبهه رت و | ۳ 
ن پول عمل بچه‌اش در _ 





آشهید اده به خاطر نداختن 
مقابل دکتری که اصلاً نمی داند جنگ کدام طرف 
این مملکت بوده خدشه‌دار نمی‌شد, 


و ای کاش کنانن که قبل از القلاب ما 


را به 


خواندن کتاب علامه اقبال لاهوری "تشویق ۱ 


می کردند. خود الان رمز خودی علامه اقبال را 
می خواندند که بفهمند اول از خود باید شروع کرد از | 
خود گذشت تا همه کاسه کوزه‌ها را سر بیروئی‌ها 
نشکنند, مسرولان ما ستاه‌سفاله خیلی جیز‌ها را 
فرافوش کرده‌اند که آگر از درون شروع کنند و درون 
را پسازند همان مصداق حرف خمینی کبیر امام (ره) 
است که چه خوش فرمود. امریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند. اینها توده مردم را خیلی ساده فررضی 
کرده‌اند اما به‌خدا این طور نیست, تحمل‌ها متفاوت | 
است» من امروز بریده‌ام و حرفم را می‌زتم و پای آن 
هم ایستاده‌ام. په خدا به مرگ راضی‌ام تا شاید تکلیف 


۱ خواهام از من ساقط شود. من اسروز بریده‌ام, یکی | 


دیگر شش ماه دیگر و دیگری یک سال دیگر: دیب 
آیهالمسوولین بزررگواران, شمارا به خدا بیایید فکری 
به‌حال اقتصاد این مردم پایزهنه بکنید. مر و 
پوقلمونش مال شُما: نان خالیش را به ما تفویض 
کتید. ما به کمترین امکانات هم راضی هستیم. ية 
خدا, وقتی فکر می‌کنم اگر خدای تاکرده یکنفر در 
خانه‌ام مریض ود چه خاکی به‌سرم خواهم کرد 
یی و یا اد او با 
که من و شما در پای یک میز خواهیم ایستاد. اری | 
میز عدل الهی جایی که سفسظه محلی از اعراپ | 
نشواهد داشتد شت. همان خدايی که خود شما برایمان| 
گفتید و شناساندید. پس جوابی برای ان روز مها 
کنید. 
0 علیاکبر وطن‌دوست ‏ بابل 


درخواست یک هموطن ناشنوا 

فردی ۵۰ ساله هستم که حدود ۲۶ سال است 
به علت مٹنژیت حاذ شئوابی خود را از دست داده‌ام. 
در سال ۶۰ ازدواج کرده‌ام و تا به حال دارای ډو فرزند 
شیم و سفنت سختی را گنرانده‌ام ودر تمام اين 
مدت با وجوه کار زیاد (روزی ۵ ساعت) هنوز. 
مستاء‌جر هستم و در یک اپارتعان ۴۵ عتری در 
جنوب شهر زندگی می کنم. اخیراً صاحیخانه مراجعه ‏ 
کرده که میلغ یک میلیون تومان دیگر به میلغ ودیعه 
اضافه کنید وگرنه تا شپ سال نو خانه را تخلیه 

هیچ چاره‌ای ندارم جز اینکة یک آدم خبر این 
میلغ را به من په صورت وام بپرنازد و من مامي سی 
هزار تومان قسط آن را به ایشان ببردازم. 

از افراد خیر استدعا می‌کنم برای اینکه 
خانواده‌ای از هم نهاشد گام خیری در این مسي 
بردارنده 















| سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران- 


۳ , ۱ اسلا کرم و می خدست هید تا 
خوانندگان ارجمند و با تبریک بیست و سومین ] 


OOO 


صورت تانب باب فحفلزان کک ا موه باز وة 

٥‏ عباس تو کل - انم شیدر 

برای تریافت کارت خبرنگازنی افتخاری. نخست نهیه 
وارسل یکی در خبرو یا گزارش که نشان‌دهنده توق و استعداه 
خیرنگاری متقاضی باشد. فزوزی است: | ۱ 

€ مس سی 

برادر عزیز, در فرستهای مناسپ سبت am‏ شما در 
ستون نامه‌های پی‌واسطه اقدام می‌شود ضمن تشکر 
ارتباط خود وا اما همچنان حفظ کنید. موف ید 

خراهر عزیز. پنده په ید نی یک ۳ 
وقث برس ری ۳ 









را خواندم و سعی ا ام پدژن واسظه 
از آن استقاده شود ارتباط ود را با ما قطع نکنید. حتی اگر 
نامه تان بعد از چند ماه زیارت شود پالاخره حرفهای درد 
ناگفته نمی‌ماند و به اهل دردمی‌رسد. موفق و مزید بلشید» . 

0 فاطعه توکل - کردامبر شههریار 

خواهرم. یا سلام و عرض تبریک به لحاظ تهیه منزل 
آرزوهاینان واقعاً خوشخال شدم که بالاخره پا صبر و تحمل 
شداید به آرژویتان رسیدید. سلام شما را په هنکاران 
مجله رساندم و متقابلاً عرض لام و تبریک داشتند- با 
تشکر از مراحم شما نسبت به مجله, همچنان توکلتان به 
خداوند متان باشد که یلور همه حردمتذان است. 

0 نجمه ناظعی - کازرون 

با تشکر از حسن ظلن شما نسبت به مجله خودتان, 
همان طوری که پارها وشته‌ام واقعاً مه خوانندگان مجله 
می‌توانند خبرنگاران افتخاری مجله باشند. شا هم 
می‌توانید با ارسال دو قطعه عکس ۳۰۲و فت و کبی صفحه 
اول شناسنامه (مشخصات) بے آذزس مہ و درح آدرس 
خود همراه با نموه‌ای از یک مقاله با گزارش: نسپت به 
دریافت کارت اقدام تمایید. 
پا تشکر از مطالب ارسالی: در موقعیت مناسب از 
انها استفاده می شود 












شماره ۳۲ 
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یک هفته جند‌نگاه 





محمد سروس 
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بر ونده اقتصادی 


کت 


از جدود ٩‏ ماه پیش که مقام معظم رهبری طی 
نامه‌ای به سران سه قوه ماموریت دادند تا پا تلاش 
همه جانبه و پیگیر مبارزدای فراگیر با مغاسد اقتصادی 
را در اولویت کارهای خرد قرار دهند. این اميد درمیان 
جامعه افزایش یافت که پیامد آين پیگیریها مبارزه‌ای 
درازمدت با تخلفات و فساد اتتضادی در کشور باشد. 
٩‏ عاه پس از صیدور آن فرمان ۱۰ ماده‌ای و درحالی 
که مقامات رسمی داد گستری تهران خبر از وجود ۶۰ 
پرونده فساد اقتصادی می دادند. نخستین آنها کشوده 
شد. در اولین روز پهمن عردم ایران شاهد تشکیل 
داد کاهی پودند که به‌طور علنی و در برابر جشمان 
تیژیین افکار عموهی اولین پروئده مبارزه پا مفاسد 
اقتصادی را زسیدگی می کرد. شهرام جزایری که 
اطلاعات موجرد از او چهره یک میلیازدر جوان را 
ترسیم ھی کند: در جایگاء متهم و در برایر قاضی 
حسیلی قزار گرفت تا پاسخگوی اتهامانی نظیر 
اخلال قز نظام اقتصادی کشور و پزداخت رشوه به 
مسوولان دولتی و غیردولنی باشد. کیفیت بر گزاری 
چلسات دادگاه و محتریات اظهارات متهم درحالی 
که صدا و سیما و مطبوعات اهتمام ویژه‌ای در پرشش 
خبری کال آن از خود نشان می‌دادند. موجب شد 
مرج گسترده‌ای از واکنشها و توضیح و تکذیبیه‌ها 
ثریی داشته باشد, اهمیت پرونده و طرح اسامی 
متعدد آفرادی که متهم مدعی برداخت وجوه مختلف 
به آنها شده پوت دادگاه نخستین برونده فساد اقتصادی 
را به عرصه پحت و جدلهای گرناگون تبدیل کرد. 
افراد. جناحها. احزاب: مطبوعات و مقامات مختلف 
کشور نسیت ابه این دادگاه و نحوه رسیدگی به 
پرونده و از آن حساستر کیفیت اطلاع رسالی در مورد 
اخیار دادگاه مواضع و نظریات متثرعی را ابراز کردند 
که در این مجال به انها اشاره می‌شود. از انجا که 


و 


شماره ۳۰۳۲ 
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اسامی تعدادی. از 


دادگاه ذکر کرده پودو 
عوجب بروز شیهاتی 


متهسم ردیف اول 


نمایندگان مجلس را 
از وی وجوسی 
دریافت کرده‌اند در 


در جامعه شبده بو 
0 = «اکند از 


سوی مجلس ابراز 


منت ۰ 

گذشته از نمایندگان 
مجلس از در جریان اصلی سیاسی کشور, رئیس و 
نواپ رئيس مجلس تيز در طی جند هفته اخیر 
اظهار نظرهایی در این خصوص داشته‌اند. شاید 
موضع گیری حجت‌الاسلام کروپی رئیس مجلس را 
پتران از مجسوعه کل واکنشهای صورت گرفته 
صریح ترین و شفافترین دانست. 

وی که پیش از تشکیل نخستین جلسه دادگاه در 
روزی که به عتوان اعتراض لسبت به نداوم 
بازداشت نماینده همدان جلسه مجلس را ترک کرد 
در مورد روند عادلانه رسیدگی په پروئده و 
اطلام زسانی در أن خصوص هشدار لازم را داده برد 
چند روز پس از تشکیل دومین جلسه دادگاه شهرام 
جزایری با سختانی تند و صریح وارد عرضه 
موضع گبری شد. 

حچت‌الاسلام کروبی در جلسه علنی مجلس با 
اشازه به اينکه, «من دو بار در ملاقاتهايم به محضر 


رهبری هم عرض کردم عنایت بفرمانید که این . 


میارز: با قساد اقتصادی کاملا به سمت و سو 
حرکت کند که نتیجه مطلوب از آن گرفته شود و نظر 






مبارک ایشان هم جلین بود», روند دادگاه و تحره 
اطلاع رسانی ذر مورد آن را به شدت مورد انتقاه قرار 
داد و گفت: «اين قضیه فبارزه با قساد جوایی است که 
مجلس در مقابل مقاومت: ایستادگی و سربلندی خود 
می‌شنود و از خود من که آندک سهمی داشته‌ام و از 
این قضية استقبال می کنم تا دیگران, مردم این را 
پدانند و خوب هم می‌دانند و بسیاری از راستها هم از 
ابن وضع منزجر و متنفر هستند. و اعتراض دارند. 
مراجع تقلید بحثهای زیادی دارند که چه کار دارید 
می کنید؟... همه روحائیت از این کاری که الان به 
بهاله مباززه با مقاسد اقتصادی صورت می‌گیرد. 
متنفر ند .) 

سخنانی رئیس مجلس بلافاصله یک روز پس 
از اپراد. در روزنامه‌های طیف منتقد مورد تحلیل قراز 


0 درحالی که تمام مسوولان کشور به صراحت بر لزوم اهتمام ویزه در 
مبارژه با مفاسد اقتصادی تا کید کرده‌اند گشوده شدن نخستین پرونده از 
این گروه حجم عظیمی از بازتابها را در محافل مختلف و افکار عمومی 


داشته اسبت 
















گرفت و نسبت یه آن واکنش ابراز شد. روزنامه 
رسالت طی سرمقاله‌ای به نقد آن سخنان پرداخت و 
ضمن اشاره به اینکه رئیس قره مقننه «لتوانست 
نمایانگر یک عذیر سیاسی دقیق و مسلط بر اعصاب 
خویش در مجلس شورای اسلامی باشد». نوشت: 
(تفارتی زرف میان رهبران و توده‌های مردم به هنگام 
رویارویی با بحراتها و تتشهای اجتماعی وجود دارد. 
معمولا سيل احساسات برانگیخته شده به دلیل وقوع 
یک حادثه یک فرد عامی را از جای بزمی کند و 
شمراه امراج احساسات روان می کند: اما رهیران با 
درک موقعیت خویش. همواره هی کوشند به‌سان 
وزنه‌ای تعادل‌بخش با رفتار و کردار و نیز گفتار متین 
خویش از انرژی اضافی و حتی عخرب جاری و 
ساری در جامعه گرفته و ا رامش را یه أ 
باز گردانند.»از آنجا که رئیس مجلس در سخنان خود 
نسیت به سلامت و امنیت جانی شهرام جزایری ابراز 
نگرانی کرده پود. رئیس سازمان زندانها بلافاصله 
اعلام کرد: «در مورد محل و مکان نگهداری شهرام 
جزاپری جای نگرانی وجود ندازد.» 








در همان جلسه‌ای که آقای کروبی سخنان صریح 
خود را آبراز داشت. محسن آرمین تایب رئيس دوم 
مجلس به عنوان ناطق قبل از دستور حاضر شد و 
ضمن آنکه خواستار #مبارزه با فساد سیاسی دز کنار 
برخورد پا مفاسد اقتصادی» می شد. ابراز عقیده کرد: 
اب رخورد مصداقی با مفاسد اقتصادی و مقابله پا آن به 
صورت شعارۍ تتایج بسیار نامطلوب و سوبی برای 
کشور درپی خواهد داشت.» ارمین که از اعضای 
مرکزیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز 
می‌باشد. در تحلیل خود از اوضاع جاری کشور 
همچنین گفت؛ «راقعیت آن است عده‌ای که طی پنج 
سال اخیر از مردم اامید شده و قطع امید کرده‌اند. 
اکنون تمام توان خود را برای بی‌اعتماد کردن مردم از 
اصلاح طلبان و مجلس ششم به کار گرفته‌اند و منافم 


و مصالع تظام و کشور از نظر ایئان چنان بی‌آرزش و 
اغتباز است که حاضرند آن را یکسره قریانی منافع, و 
خود کنند ۱۰ 

از آنجا که نحره رنیدگی به بروئدههای مقاسد 
اقتصادی و تشکیل خلنی دادگاهها به دلیل طرح 
اظهارات ر ادعاهای متعدد در آن از ابعاد آمنیتی و 
تاثیراتی که در انکار عدومی و امور کشور برجای 
من گذارد. مهم و دارای افست اس وزير اطلاعات 
پا اشاره به اولویت «نگاه بیشگیراله» در هیارژه با 
فاد معتقد است؛ «اگر ما اصلاح سیستمی و مبارزه 
اساسی و بتيادی را در دستور کار قرار دادیم. آن‌وقت 
میارزه قضایی که جزئی از آن است. جراب می‌دهد؛ 
ولی اگر مبارزه در برخوردو اطلاع رساتی نادرست و 
افشاگربهای اغواگر خلاصه شود. فسادش بیشتر از 
اصل فساد اقتصادی است:» 

وزیر اطلاعات همجنین پیام ۸ ماده‌ای مقام 
معظم رهبری را جامع و حساب شده دانسته, متد کر 
می‌شود. «اگر همه‌جائبه یه این پیام توجه شود 
لجات بخش خواهد شد؛ ولی اگر به بخشتی از آن 
توجه و به بخش دیگر بی‌توجهی شود. این پیام را به 
پیام هشت ماده‌ای آمام راحل میتلا کرده‌ایم!)) 

تکته جالب توجه آي ن است که ونر اطلاعات به 
روشنی از نحره اطلاع رسانی پرونده شهرام جزایری 
با توجه به برخی تبعات عنفی ان در افکار عمرمی و 
کاقش اعتماد عمومی انتقاد کرده است. 

این موضوع واکتش صداوسیما را که در پوشش 
خبری لسبتاً کامل ماجرانی دادگاه اهتمام و توجه ویژه 
نشان داده است؛ دربر داشت: علی لاریجاتی رئیس 
سازمان صدا و سیما ذر این خصوص با بیان ايشکه از 
قوه قضایبه در مورد پخش دادگاه جزایری نظرخواهی 
شده گفته است؛ «لزرمی برأی, هماهتگی با مقامات 
امنیتی دیگر می‌دیدم. الیته فکر نمی کثم وزارت 


اطلاغانت مخالفتی داشته باشد: چرن قاعدتاً 


دولتمردان باید از شفافیت و اطلاع‌رسانی صریح به 
مردم دفاع کنند, هرچند که ملاحظانی داشته باشند ,۷ 

به اعتقاد لاریجانی؛ «رسانه‌ها بايد از خود قدرت 
نشان دهند و مقداری در مقابل این مسائل ایستادگی 
کنند, هیچ کدام از این اپرادها تلمه به عالم اسلام 
نیست.فقط امئیت ملی کشور به دلیل اینکه نصحت 
عموم افراد است. باید رعایت شود:» 


علنی شدن کامل روند رسیدگی به پرونده مفاسد . 
اقتصادی در محاکم هرجند از بعد شفاف‌سازی و 


احترام په خواست جامعه پسندیده است. اما 
درصورت عدم رعایت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی . 
به حای افزایش اعتماد عمومی» همکن است جهره‌ای . 
مخدو ش از نظام اقتصادی کشور ارائه نماید 
1 


موضوع مپارزه با مفاسد اقتصادی و بخصوص 
دادگاه شهرام جزایری صاحب منصبان قضایی را نپز 
به مرضع گیری واداشت. آبت‌الله هاشمی شاهرودی 
رئيس قوه قضابیه من آنگه به دفعات بر ضرورث 
پرخورد قاطع با مغاسد اقتصادی تاکید کرد در این 
مورد خاص نیز گفت:. «جزایری معلول سیستم 
اقتصادی اسالم بوده همجنان که مفاسد اجتماعی 
معلول فساد مالی و اقتصادی است.» 

حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی رئیس دیوان 
عدالت اداری هم در این زمیته به ابراز عقیده 
پرداخت. و علت به‌وجود آمدن بسیازی از ففاسد 
اقتصادی را عدم نظارت پر نظام بانگی دکر کرد. 
دری جف آبادی که نام فرزندش در پرونده شهرام 
جزاپری مطرح شده در این ژمینه گفت: «فرزند من از 
جزایزی ول نگرفته! است:» 

دستگاه قضایی در کنار دفاع از روند مپارزه پا 
مقاسد اقتصادی, بررسی طرخی را در دستور کار خود 
قرار داد که براساس ماده واحده آن تصدی گیری 
مرٌسسات خصوصی اقتضادی برای همسر و قرزندان 
مقامات عالیرتبه کشور سسنوع می‌شود. تیعات 
زسید گی به. تخستین پرونده مفاسد افتضادی در 
سطح دولت و قوه مجریه نیز موچب بروز واکتشهابی 
چگ 

دکتر رمضان‌زاده سخنگوی دولت در این زمینه 
قن اغلام نظر دولت میتی بر اینکه در هر 
زمینه‌ای که تخلفی, صورث می گیرد. بخصرص 
زمینه‌هایی که ه اداره امور عمومي کشور مربوط 
می شود. پر خوردها باید شفاف و بدون تبعیض ائجام 
شود». ابراز عقیده کرده است: «راههای قانونی برای 
پرخورد پا مفاسد اقتصادی وجود دارد و تا انهامی در 
دادگاه نسیت به کسی ثابت نشده نباید با حیثیت و 
آبروی افراد بازی شود.» دکتر عبدالله رمضان‌زاده 
یری کل اس ق و غل کد رای 
دادگاه نباید به گونه‌ای باشد که تمایشی بودن را به 
مردم الق کند»» 

جالب اننجاست که آقای خاتمی رنیس حسهوری 
درمیان انبوه آظهارنظرهای متفاوت و عتنوعی که 
سیت په روند مبارره پا مفاسد اقتصادی صورت 
سی گیرد. از مقاماتی اسنت که کمتزین موضع گیری را 
داشته است. ایشان بدون وارد شدن به محتوای 
پرونده خاصی به طرح این بحث که «رانت 





اطلاعاتی عامل اساسی فساد اقتصادی است» بسنده 
کرده است. 
پرونده شهرام جزایری طيفي از مرضع گیریها را 
نیز درمیان مطبوعات و محافل سیاسی به دنبال 
داشت.روزنامه رسالت ضمن یادداشتی در این مررد 
نوشت: «دادگاه باید به گوله‌ای موضع گیری نماید که 
پیکان حمله او متوجه ثروت از راء نامشروع باشد و 
نه داشتن ثروت. ثروتمند بودن ویاحتی کسپ ثروت 
در کوتاه‌یدت وظیفه دادگاهی که بی‌خراهد فقط 
قانون را مدنظر قرار دهد, نیست. این وظیفه متوجه 
ستأد محترم مبارزه پا مفاسد اقتصادی و کارشناسان 
ذی ربط قوه مجریه و عقننه است.۷ 
روزنامه توروز هم با طرح فرضیه‌های مختلفی 
که می‌توان در مورد انگیزه‌ها و اهداف شهرام 
جزایری برای پرداختهای گسترده مالی و بنل و 
بخشش های سخارتمندانه» تصور کردا نوشته است؛: 
«صحت این فرضیه‌ها می تواند ابعادبی اعتمادی را در 
افکار عمومی مترجه کلیت نظام و عدم سلامت 
مجموعه مناسیات سیاسی .اقتصادی در جامعه نماید. 
پاید دید در پرتو این برنامه‌ها و پرونده‌ها چه کسانی 
پهر همند خواهند شد 
درمیان ‏ محافل سیاسی و احزاب و گروهها 
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای 
په این موضوع توجه نشال داد. در بیانیه این سازمان 
آمد« است؛ «مجلس اصلاحات مصمم است که طرح 
تحقیق و تفخص از برونده‌های مقاسد اقتصادی در ده 
سال گذشته را په تصویب برساند.» 
در این میان ححت‌الاسلام هاشم‌زاده هریسی 
عضو هیات پیگیری و تظارت بر اجرای قانون اساسی 
هم گفته است؛ «به صراحت می گریم که از ساختار و 
سیستم ما فقر و فاد تولید می‌شودو اگر به صورت 
زیمهای جاک اه نشود. به شکل مافیای دیگری 
ایجاد می شود.») 
درحالی که نخستین پرونده مورد رسیدگی 
مقاسد اقتصادی این حجم از بازتابها و واکنشها را به 
دنبال داشته: دستگاه قضایی اعلام کرده که ۶۰ پرونده 
فساد اقتصادی در اين قوه تشکیل و برای مرحله 
دادرسی آماده شده است. افکاز عمومی اینک منتظر 
آگاه شدن از محتوای پنجاه و نه پرونده دیگر و 
بسر نوشتا تمام شصت پرونده می‌باشد. 
. 
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0 خاتمی از شافرردی خواست از تمام از 
أ باژداشتگاهها به صورت عشترک بازرسی شود. 

| © بوش رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات این 
کشور ایران. کره شمالی و عراق را تهدید به حمله 
کردند. 

6 اسرائیل خلیالان خود را برای انجام یک حمله 
احتمالی په تاسیسات نیروگاه هسته‌ای ایران در 
خاک تر کیه آموزش می ذهد, ۲ 
|62 دور جدید مذاکرات ابران و اتحادیه اروبا آغاز 
کناټ 


0 سالیانه هفت میلیارد دلار کالای قاجاق وارد 


برع الوم پاسخ می‌دهد. 

0 وزارت اطلاعات از پیگیری پرونده جزایری کنار 
زاشته شد. 

۵ نیاژی؛ بدرغم اتهامات سنگین برخی از متهمان 

قتلهای زتجیره‌ای دز مورد آنها هنوز اظهارنظر 






















6 رئیس 8 زندانهای کشور, جای شهرام 





سر ادن نیت شا این کشور از 
U r‏ وچ احضار شد. 

۱ اعلام کرد هشت هزار موشک ایرانی 

مر رامش گرفته‌اند. ۳ 












© شاه اردن از مواضم بوشن حمایت کرد. 
ورین دعب یاسرعرفات متأسقم! 
0 عفلیات نشتراگ آمریکا و فیلیپین علیه ایرسیاف 


آغاز شد. 
نال در پاکستان ربوذة شد: 


0 خبرنگار وال‌استریت ژور 

مت ند 

0 پاول قفر و نافیدی ریشه‌های اصلی تروریسم اسث. 

» چین هیچ کمک فنی به توسعه پرنامه موشکی 

پاکستان نکرده است. 

0 میلوسرویج: : روسیه په من خیالت کرد. 

0 آزژانتین در آستانه یک آشوپ فرآگیر قزار دارد. 
٥‏ انتخابات شررافای محلی در کامبوج برگزار شد. 

0 یمن طلاب خارچی را آخراج می کند. 

0 ارتش ترکیه شبکه رادیو - تلوبزیونی تآسیس می‌کند. 

© یکن از دالایی لاما خواست په چین 


TIT شماره‎ 





با وجود اینکه ډولت موقت افغانستان که 
متشکل از گررههای مختلف قومی . سیاسی است 
قدرت را در این کشور در دست گرفته. ولی به نظر 
می رسد تا تبدیل شدن این سرزمین په یک کشور 
ارام بايد زمان زیادی صرف شود. 

انغانستان که از زمان سقوط محمد ظاهرشاه 
آخرین پادشاه این کشور در سال ۱۹۷۳ ناکنون 
همواره شاهد کشمکش. جنگ و خونریزی پوده په 
یک جامعه گسسته و قاقد نظم و فائون تبدیل شده و 
هر گروهی در گوشه‌ای از این سرزمین داعیه رفیری 
و قدرت دارد. همین مساله همراه پا نقر فرهنگی و 
اقتصادی و وجود انواع و اقسام سلاحهای مر گبار در 
دست گروههای مختلف سیب گردیده نظم و آرایش 
از این کشور رخت بربندد و تامنی و چپاول و 
بی نمی چایش را بگیرد. وضعیتی که به‌وجود آهده 
معلرل بیش از سه دهه نامنی و بی‌قانونی در 
کشوری است که با وجرد عقب ماند گی, دارای نظم و 
فالون بود و نهادهای دمکرانیک در آن وجود داشت. 

ممکن است عده‌ای این گول تحلیل کتند که دز 
زمان ظاهرشاه و حاکمان قیلی افغانستان آنجه اهمیت 
نداشت. خواسته‌های مردم بود و ظاهرشاه و 
اطراقیانش حاکم پلامنازع این کشور بودند. اما با 
یک پرسی اصولی: در مقایسه با اوضاع کنونی 
می توان به این نتیجه رسید که همان زمان. انغانستان 
از نظر قاوني و حقوقی مترقی‌تر بود و عردم از 
زندگی و دولت رضایت بیشتری داشتند. 

در مال ۱۹۷۳ که ظاهرشاه در ایتالیا به سر می برد 
ر با کودتای نظامی دارودخان سرنگون شد مردم 
نفشی در این جابجایی نداشتند و خود را در این امرر 
سهم نمی دانستند. البته نیاز به دکر آين موضوع است 
که در رمان ظافرشاه شاهد برخی مخالفتها در 
محیط های روشنفکری و دانشگاهی افغانستان بودیم 

و برخی از گررههای کمونیستی: مائوئیستی و 

اسلامی عليه دولت فعالیت‌هایی داشنند. اما همه این 
فعالیت‌ها در چارچوب قاتون بود به طوری که سران 
کمونیستی که با کودتا علیه داوودخان قدرت را در 
افغانستان در دست گرفتند و راه را پرای اشغال این 
کشور توسط ارتش سرخ شوروی هموار کردند. 
سالها در مجلس آقغانستان حضور داشنند و از حامیان 
ظاهرشاه به‌ شماز می رفتند , ولی پس از سال ۱۹۷۳ 
افغانستان وارد دوران هرج و مرج و بی‌فانونی شد تا 
حدی که اعروزه نمی توان ثام کشور را بر ان نهاد! 

رج و مرج و جنگ با روی کار آمدن 













۵ بروز درگیری در پکتیاه 
هرات و مزارشریف ممکن 
اسعا آرامش را از افغانستان 





کمرنیست‌ها و قتل داوردخان در سال ۹۹۷۸ وارد 
مرحله جدیدی شد؛ اما اختلافات درون حاکمیت که 
به قتل تره‌کی به دست حفیظ‌الله امین و درنهایت 
مرگ وی به دست کماندوهای شوروی و روی کار 
آمدن ببرک کارمل انجامید :بی ثباتی را در افقانستان 

تشندید کرد. 

با ورود ارتش سرخ شوروی در سال ۱۹۷۹ به 
این کشور.سکر تصور می کرد که قادر است نظم 
موردنظر خود را در افغانستان حاکم سازد؛ ولي اين 
دام شوروی با واکتش آمریکاا چين و هشایگان 
انغانستان مواجه شد و پدیده گروههای چهادی شکل 
گرفت که از طریق کشورهای همسایه و آمریکا و 
چین حمایت می‌شدند. 

شکل گیری این گروهها تحت عناوین احزاب و 
گروههای اسلامی و یا ملی .اسلامی فصل جدیدی 
در تاریځ افغائستان گشود که آثار آن هنوز هم گرییان 
این کشور را گرفته است. 

مساءله ابن گروهها که از سوی برخی کشورهای 
اسلامی حمایت و هدایت می دند علاوه بر اینکه 
انفانستان را به صحنه رقابت آمریکا و چین با 
شوروی تبدیل کرده بود. به نوعی به کالون رقابتهای 
کشورهای اسلامی نیز مپدل ساخته بود تا حدی که 
فی‌المثل جنگ سرد بین در کشور ایران و پاکستان 
هنوز هم انامه دارد و برخی عناصر در این کشورها 
سایل یستند به واقعیت‌های ملموس و غیرقابل انکار 
در آفغانستان تن بدهند. 

با سقوط کمولئیست‌ها سئاربوی جدیدی به اجرا 
درآمد که نا حدودی مشایه وضعیت کنوثی بود؛ زیرا 
صیفت‌الله مجددی در سال ۱۹۹۲ به عنوان 
نخست وزير موقت قدرت را در دست گرفت تا راه را 
برای روی کار آمدن یک دولت قراگیر همزار سازد؛ 
اما از همان روزی که او روی کار آمد. تاامروز که در 
سایه تلاشهای آمریکا و انگلیس و جامعه جهانی. 
طالبان جای خود را به یک دولت موقت به رهبری 
حامد کرژای دادد اوضاع همچنان متزلزل می‌باشد. 

در ۲۵ آدزیل ۱۹۹۲ که ثیروهای احمدگاه مسعرد 
وارد کابل شدئد. برای بیرون رآندن نیروهای گلمدین 
حکمتیار که کنترل ساختمان ریاست جمهوری را در 
دست داشتند: به تبردی دوساعته دست زدند» در ۲۵ 
ژرئن ۱۹۹۲ برهان‌الدین ربانی رئیسس جمهور 
اااان کی ارت مخالفان که در راس آنها 
حکمتیار قرار اء بک کت کیت د و 
اقدام په موشکیاران کابل کرد و صدها و عزاران 





















































غبرنظامی را به خاک و خون کشید. 

عاقبت با تسلط طالبان بر ریانی و حکمتیار در 
مال ۱۹۹۷ اوضاع تغییر یافت. پاکستان که توانسته 
بود عوامل خود را به قدرت برساند. په دفع و نفی 
پقیه پرداخت و همین امر تحریک همسسایه‌ها و 
گروههای مخالف را دریی داشت که آنها نیز دز قالب 
جبهه متحد اسلامی برای تحات افغانستان په 
نقاومت در گوشه و کنار اففانسنان پرداختند. 

پا ترور احمد شاه مسعود و دربی آن اقدامات 
تروریستی در واشنگتن و نیویورک که تونط 
القاعده صورت گرفت. زمینه سقوط طالبان مهيا 
گردید ز به حیات این گروه قبل ار پایان سنال ۳۰۰۱ 


خانیه داده نند 


0 وجود گروههای مسلح 


شبه‌نظامی؛ عامل بی ثباتی در این 
کشور ات 





0 دوزان جد ید 


این پار برخلاف سال ۱۹۹۲ آمریکا و انگلیس 
همراه با جامعه جهائی که تقش بسزایی در آزادسازی 
افقانستان و سر کوب طالبان و القاعده برعهده داشتند. 
برای جلوگیری از تکرار آن حوادث و رویدادهای 
تاگوار. سیاست جدیدی درپیش گرفتند» زایزئیهای 
سای آنها که متجر به تشکیل کرای ن گردید. 
راه را پرای روی کار اعد یک دولت موقت هموار 
گرد و درئهایت با تشکیل کنفرانس توکیو درباره 
بازسازی این کشرر نیز جامعه جهانی به توافق 
سید , 

در این میان رضعیت دولت آینده افغانستان 
مطرح بود که این ساءله هم قرار است در 
الوبه جر گه)) مشخص و ععین شود. طی ماههای 
گذشته ډو موضوع حائز اهمیت بود که می‌توان آنها 
را از تقاط قوت دولت فوقت حامد کرژای به حاب 
آورد, نخست حضور فعال زنان در دولت و در 
تصمیم گیریها, به طوری که آنها در شورای ۱۵ 
نفره‌ای که درباره لویه‌جرگه تصمیم گیری خواهند 





کرد. عضویت داززند: سیاستی که درقبال زنان درپیش 
گرفته شد کاملا مغایر سیاست طالبان می‌باشد که 
زنان را از صحنه سیاسی. اجتماعی و فرهنگی 
افغانستان حذف کرده و آتها را به صورت شهروندان 
درجه دوم و سوم دز آوزده بود: 

موضوع دیگر, تقسیم مسوولیت‌ها و پستتها میان 
اقوام و گروههای مختلف می باشد تا دولت متهم په 
رایستگی به یک گروه و دسته خاص نشود. 

روندی که دولت کرزای درپیش گرفته و 
حمایت جامعه جهانی از برقراری نظم و آرامش در 
این کشور. می‌تواند مر حیات رسد و ترفی افغانستان 
را فراهم اورد و این کشور ویران و بحران‌زده را در 
مسیر رشد و پازسازی و ترقی قرار دهد. 

دزم مه‌های مخالف 

در شرایطی که همه دست به دست هم داده و در 
تلاشند از تکرار آنچه پس از زری کار آمدن 
صیفت الله مجددی در این کشور روی داد. پرهیز و 
جلو گیری کنند. عتاسنانه پرخی جتی‌سالاران و 
جنگ‌طلیان در گوشه و کنار افغانستان دست به 
تحرکاتی زده و صلح و آرامش شکننده را در این 
کشور با خطر مواجه ساخته‌اند که اگر این روند ادامد 
یابد و دولت کرژای و جامعه پین‌المللی قادر به مهار 
این جتگ‌سالارآن و. دخالت" هضایگان . تباشند 
آرامش مجددا از این کشور رخت برمیبتدد و زمینه 
برای جنگ و خونریزبهای جدید هموار: خواهد شد. 
یکی از دلایل حضور پیروهای پاسدار صلح 
بین المللی در افقانستان. نیز جلرگیری از آغاز 
در گیرفا و کشمکشی فا می باشد . 

در این مورد حامد کرزای در سفر آخیر خود به 
واشنکتی و لندن و سازمان ملل در ملافاتهایی که با 
مقاصات آعر: یکا انگلیس و سازمان ملل داشته؛ 
خواستار حضور یروهای پین‌المللی در سرتاسر 
کشورش شد؛ زیرا این گروه از نیروها در کابل مستقر 
بوده و توانسته‌اند ارامش رادر این شهر پرقرار کنند؛ 
اما ارضاع بر دیگر نقاط اففانستان جندان 
رضایت بخش تیست. 

بروز برخی درگیریها در هرات. پکتیا و 
مزارشریف که بین گروههای رقیب رو داه و پار 
دیگر نام ایران و پاکستان را نیز مطرح ساخت: 

نقیه در صفحه ۳۱ 


و س 


0 سیاوش بهمنباری از؛ بندر گناوه 
٥‏ چرا خلیج فارس برای آمریکا 
اهجیت. دار د؟ 

خلیح فارس دریای بسته‌ای است که ننها یک راہ 
رودو خروج دارد که تنگه هرمز می باشد, این تنگه در 
کتترل اپران و عمان می‌پاشد. ابن دریا از طریق ننگه 
هرمز دریای عمان و آقبانوس عند با ابهای ازاد جهان 
ارتباط داردو از درباهایی می‌باشد که گم عسق هستند. مناعطق 
عمبق ان در منطقه ایران قرار دارد. په همین دلیل نفتکشی‌های 
سنگین و برحجم از این طریق ترددعی کنند. 

کشورهای ساحلی خلیج قارس شامل ایران. عراق 
کویت, بحرین, عربستان. قطر. اعارات و عمان می شوند 
که در این میان ایران طولائی تربن ساحل را داراست و 
تسامی سواحل شمالی خلیج فارس را از تنگه هرمز تا 
اروندرود دراختیار دارد. کوتاهترین ماحل نیز متعلق به 
عراق است که فقط شامل دهانه «فاو» می‌شود؛ به 
همین دلیل این کشور تلاش وسیعی به خرج داد تا در 
جنگ با یران دو جزیره کویتی را دراختیار پگیرد: هدق از 
این اقدام, افزایش حضور در خلیح فارس پود, 

شش کشور عرب حاشیه جئوبی خلیج فارس ری 
جنگ عراق با اپران اقدام په تشکیل اتحادیه‌ای په تام 
#ثورای همکاری» کردند؛ ولی این اتحادیه نتوانست به 
صورت یک مجموعه فعال و پولا در زمینه سیاسی, اقتصادی 
یی مس فعایت کند. خلیج فرس از درب موه توجه 
استعمارگران غربی قزار داشت و از تالا گرفته تا 
آمریکایی فا. حضوری فعال در این فریا داشته‌اند. 

الها حلیع قارس چولانگدانگلیسی‌ها ود ولی پا خروج 
آنها از این منطقد آمریکا جایشان وا گرفت» بززگرین و 
مهمترین پلیگاه دریایی انگلستان ذر خلیج فارس دز بحرین قرار 
داشت و از سال ۱۹۷۱ که انکلیس پایگاههای خود را در شرق 
سولز تخلیه کرد أبن پایگاه دراختیار آمریکایی‌ها قرار گرفت: 

وجود لفت و گار فراوان و ارزان‌قیمث در خلیح 
فارس و کشورهای حاشیه آنْ بر اهسیت: این منلقه 
افزرده است:/ با کشف و استخراج تفت که برای 
نخستین بار در ابران صورت گرفت و آهمیت یافتن این 
ماد حیاتی برای چهان صنعتی. روزپه روز خلیج فارس 
جابگاه بهتری یاقت نا حدی که امروزه از اهعیت 
ه‌سرایی: را چان فورظ ات الم آل میس 
گردیده جهان صنعتی که چشم یه نفت و گاز خلیج 
فارس دوخته, ترجه خاصی به برفراری نظلم و آرامش 
در این منطفه داخته باشد؛ زیرا ترود فتکش ها از طریق 
تنگه هرمز که این ماده حیانی رابه کشورهای مختلف 
جهان متتقل می‌سازد. به متزله شریان حیانی می‌باشد 
که خون به رگهای صنایع جهان می‌رساند؛ لذا هر گونه 
اخلال در ابن رولد سبپ بروز بحران در جهان خراهد 
شد. اهبیت ابن دریا برای جهان صنعتی موجب شده 
آمرریکا برای این نگه داشتن این .سیر و تردد 
تفتکش ها حضور خود را در خلیج فارس افزايش دهد, 

تجر به سالهای قبل نشان داده که هر گونه اخلال در 
ابن رونه و پا اشوب در خلیح فارس, افزایش یکباره 
قیمت‌ها را دریی دارد که هیچ به نفع جهان صنعتی و 
نضرف کنندگان نمی باشد. 
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گزارش : سیده فریبا زوارهای 
عکس مجید تانمان‌نژاد 


تلقی نیروزتن 16 ورش:۳۳۶۹ ۳۹۹۹ 


0 پیش درا مد 
0 قلب په عنوان 


مهمترین عضو پیکره آدمی, 
هميشه مورد توجه انسان بوده است. این تلمبه 
کوچک که خستئی ناپذیرترین پخش بدن نیز به‌شمار 
مي رود. وظیفه نغدیه تمامی اعضارا برخهد؛ داشته و 
په این ترتیب حیات ادمی به کار دقیق و سنظم این 
نوده عضلا نی بست‌گی دارد 

اما چرا این توده عضلاتی به عنوان مرکز تمامی 
احسابیات و عواطف بشری در طول زندگی 
دست‌خوش تغیبرات تاخو شایند می‌شود1 این سوالی 
نبت که هشه دهن انسان را په خود مشغول داشتة. 
به جهت اهميت أبن موضوع در 
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حتی براساس علوم جدید پرولاپس دریچه 


تومان | 








کشور عنوان عي‌کنند, 







بیساریها و عراملی که سلامت قلب را په 
مخاطر و می‌اندازند. بحت خراهیم کرد و در 
این راه از دکتر سیدحسن عارفی متخصص 
قلب و عروق که با وجرد تمام مشکلات 


باری می جوربیم۰ 


دکتر عارفی دو سال پس از گنراندن دور طب 
عسرمی در اران به ایو رفته و يس از فقت سال 
مرفق به آخد چهار تخصص, اطفال, داخلی, دوران بلرغ 
و درنهایت قلپ و عروق شد. 

وی دو سال ۴ به آیران باز گشت و به عنوان 
استادبار در دانشگا: تهران مشغول تدریس شد و پس 
از مد تی فعالیت: به درج امتادی بابل أذ و در 
بیمارستتان دکتر شریعتی به انجام امور درماتی مشقول 
سل » 

دکتر عارفی همچنین در سمت‌های اجرایی 
دیگری از جمله لے نسر ہآ گرو از و ی ۳ 


نانتت 


می داتیم که باخبر هستیذ یکی از پنج بیمارستان بززگ فلب و عروق دنبا که به 
دلمل ضعف مدبریت کلان کشور از واسط سال 1۷ باوجود آماده هرهب داری وشن .به دلبل اختلاف 
بین باتکیها و دولت بر سر پرداخت هزینه ساخت این مر کر . خاک می خورد و هر عاه ۱۱۵ میلیار د 

بانت راکد بودن خود به دولت (ملت!) خسازرت می زد. [بالاخره] هفنه گذشته افتتاع شد. 

و باز اهم اطمینان داري که شما در اخبار. شتیته‌اید. پیشوفته ترین قاب مصنوعی جهن به دست 
یک ابر انی به نام پروفسور توفسق موسیوند در اوقاوای کانادا ساخته شد و در حال حاضر چیغار ماه است که 
و سا 
ابران. از ۲۶ بیناری که تکنون لب جدټد جر با 
مانده‌آند و درخالی که جاباید طی این مدت پانصد بیمار را تحت عمل جراحی قلب قراز می دادیم پزشکان 
همچتان ناتواتی امکانات لازم برای مراقبت‌های بعد از غمل جراحی را بزر گترین مشکل پبوند قلب در 






ِ‌ 


کاری پدي فتند در کفتکوی ما شرکت ی 






افت کرده‌اند تنا هشت تفر اهر سال زک تفر ند 


به همین عنظور لازم دیدیم با آرآثه یک گزارش خواندنی و گفت و گو با بنبانگذار مجیز ترین 
بیمار ستان قلب خاورمیاآته پیر امون قلب و مشکلاتی که ممکن است برای این رکز خساس ابحاد شود 
شمارا بر آن دار نم نا خود از «قلب خود محافظت کنبد و امبد داريم که با ار انه عطالب سو‌دمند 
نوانسته باشییم در این مهم مواثر واقع شویم: 


0 سروپس گزارش 





انقلااب مدتی به عنوان وزیر علوم و آموزش عالی 
کابینه شهید رجابی و نیز ریاست بیمارستان ۳ 
شریعتی عهده‌داز مسوولیت شد, 

دکتر عارفی تعداد ژر 


رشته تحریر دراورد + تا کمکی با اد رها ۷ 
رشت باشد 





9 بنبالگذار مجهزترین م رکز فلب و عروق ځاورماته شاع تر ترین E‏ قلب و عروق اصلا جزء بیماری نیست 
میترال نوعی فرم طبیعی قلب عنوان شده است 


نا در ادا بهتر است در مورد قپزپولوژی فلب 
0 قلب توده‌ای عضلا نی چهارحقره‌ای است. با 
دو حقره در يالا و دو حفره در پایین و از هر حفره پایین 
که بطی نام دارد یک EE‏ .یک رگ از 


سیت راسنت به:ضوي ریه می‌رود ز یک رگ از 
طرف چپ به مغز. چشم, گردن, ریه. قلب. کلیه‌ها: کید 


و دست و پا و تمام بدن هی زود که هر کدام این 
حود شود. حتی پرده‌ای هم که در اطراف قلب قرار 


٥‏ از سبصد عامل تهدید کننده قلب. سه عامل بسیار مهم هستند: جربی 


خون بالا فشار خون بالا و مضرف دخائیات است 





گرفته می‌تواند دحار مشکل شوده 

1 بس قبل از آنکه وارد قلب شویم از هعان پرده شروع 
کنیم, جه خطراتی می توقد پرده قلب را دچار مشکل کند؟ 

0۳0 در وهله اول عفرنتها هستند که می‌ترانند 
باعث التهاب ب ده اطراف قلب شوند. علامت این 
النهاب ایجاد صدای اضاقی در قلب است. الیته ار 
علت عفوئت ویروس باشد. معمولا خیلی زود و راحت 
درعان هی شود آما اک مایم درون پرده جمع شود 
شخصی د اکر زارسانی گذید: فوت می کند. بتامراین 
نیاید از آن به‌سادگی گذشت. امروزه با زوشهاي 
جدیدی که وجود دارد: با اک و کارذیر گراقی می توان 
تشخیض داد که در اطر ات قلب مایم رجود دارد با 
خیر؟ میزان آن چقدر است و اگر خطری بیمار را 
هدید کند. پزشکان مایع راپه سرعت خارج هی کنند . 
گاهی هم بیساربهای عقونی مانند سل و یا 
سرطان ریه می‌تواند به پرده قلب 


بیشرفت 
اسیب پزند, اینها تقریباً عوامل مهم خطر در مو 
اطر اف تلب مد. 


دیوار ۵ بنج و قللب کجاست؟ 

1 حالا راحع به عضله قلب بگویمد. ابنکه عضله 
قلب چه نقشی را بر عهده دارد و چه عواملی ممکن 
است باعت بروز بحران در این بخش شود؟ 

0 اگر قلب زا شکل یک اتاق فرض کیہ 
عضله قلب حکم دیوارها و دریچه‌ها حکم در و 
پتجره‌ها را دارند. دبوارهای قلب درواقع شمان 
عضله‌ها هستند که از خاصیت ارتجاعی برخوردارند 
بعنی منقبض و با منیسط می شوند. .این ماهیحه‌ها با 
نقباض. به خرن فشار آوزد 
می فرستد و با انبساط آن 


موان را به تمام نقاط بدن 
را جدپ می کتند. 

حال اگر دیواره به عنوان عضله قلب سالم نباشد. 
قلب ار کار می‌افتد و حخض. یه ارسابی قلبی مبلا 
می شود و ابن نارساس په ورب ورم نکم و دستب 
و پا [به علت جمع شدن اپ در انها] برجسته شدن 
رگ گردن, و گی نفس خود.را نشان می‌دهد. با 
روش تشخیصی اکوکاردیر گرافی می‌توان نارسایی 
تلبی را تشخیص داد. خس انکه دست‌گاشهای جدید 
اکو می تواند بانشان دادن تفاوت رتگ دیواره سالم و 
ناسالم را مشخص کند. 


عفونت حرف اول را می زند 
اما علت بیماز شدن دبراره قلب به جر دسته 
بیماریهای شناخته نشده و بیماریهای شناخته شده 
5 
بن بسار يها هم عفرنت حرف اول را مىز ند . 
e‏ که په علت وپروس ایجاد 
شده باشد. در این نوخ بیماری نوخ خاصی از ویروس 
وارد قلپ شد« و په عضله قلب آسیپ می‌رساند. 
متاسفاله برای این دسته از بیماران کار زیادی 


س 


نمی‌تران آنجام داد. معمولا مدتی بیماز را با 
دار Ê‏ باس ییاد 
این مورد بسیار محدود است, اگر دارو موّثر ۶ 
نباشد, چاره‌ای پاقی نمی‌ماند جز تعویض قلب. 
مزرددیگری که موجب نارسایی قلبی می شود 
مصرف بیش از خد نوشابه‌های الکلی است 
که خوشبختانه این مورد در ایران کمتر از اروپا 
ِ آم یکاست, 

مورد دیگری که باعث بیماری عضله | 
قلب هی شود, مواد مختلف سمی است که وارد 
بدن می شود. مثلا داروهایی که برای مپارژه با 
سلولهای سرعطانها مصرف می شود. سلول کش 
هسنند. این داروها پاعث مشکل برای غضله 
تلب می‌شود که با قطع دارو و درمان متاسب؛ 


زو 3 .5 


مشڪل سزیعا برطرف می شود» 


افتا دگیی دریچه هیترال 
نیماری نسئت 


0 از دیواره قلب که عبور کنبم از در بچه‌ها 
وارد خود قلب مي‌شویم. بیماریهای ذریچه 
فلب یه جت انید تیم عى ولد ا 

0 سماریهای آذزیچه قلب یا اکتسابی 
است با پزاثر عفوئت و یا باقت غیرطبیعی 
دریجه‌ها ایجاد می‌شود. برای روشی شدان 
موضوع مثالی می‌زنیم, شما جرمی را برنظر 
بگیرید. چرم طبیعی و سالم در برابر تا شدن 
مقارست می کند. اما اگر به‌راحتی تا شد پس 
جرم پوسیده است. دریجه‌های قلب شم 
همین گونه‌ائذ , 

کاهی ذریجه‌های قلب براثر تغیبرات 
پاترلوژیک دجار مشکل مي‌شود. در این نوع 
۳7 
نمی و نطه« 

شایع ترین. توح بیماری که پیشتر متشناء 


دربحه‌ها خوب سفت و حفت 


ص دار د. «(نرولا پس در بت میتر لا است که 
هر کسی یکیار نام ان را شنیده و براساس امار 
۷ تا ۳۸ درصد مردم به (اپرولایس 


میترال» عیتلا" هستند. با این تفارت که این مشحل در 
افراد مختلف شدت و ضعت داردء 


در یه 


معمولا پزشکان برای توضیح ساده این بیساری له 
فرد می گویند که دریجه قلب شا شال شدد افتادگی 


ببدا کر دهد لق شبد پا پوسیده است: درحالی که اقلا 


و یست. گاهی اوفات کسانی که «پرولابسی 

بچه میترال» دارند ۸۰ سال بدون کوچکتر بن 
شقن ون می کنند. بنابراین نباید بی‌جهت مردم 
را به علث داشتن پرولاپس دریچه میترال وحشت‌زده 
کرد. و فرد تصور کند بیماری مهمی دارد. در حالی که 
این شایع ترین بیماری قلب و عروق اصلا جز بیساری 
نبست و من حتی به بیماران مبتلا په پرولاپس 








می گویم. پراساس علوم جدید حتی اپرولا پس دریجه 
میترال» نوعی فرم طبیعی لب عنوان شده است: 


باشد غیلی 
باشب ازدراج 
ایجاد 


بتایراین فردی که «یرولایس داشته 
زاحت؛ می‌تواند. زئدگی عادی داشثه 
کند, بچه‌دار شرد و هیچ محدودیتی هم برایش 
ا 

بن درحالی است که تنها بک مورد بسیار نادز 
این ی وجود دارد که آن هم قابل ترمیم است. 
بنابراین کسی که «پرو لایس در بچه میترال» دارد بابد 
بدائد که اصلا بیمار نیست و هیچ وقت هم دچار 
مشکللات حدی نخ‌اهد شد. 

بقیه در صفحه ۳۷ 


9۰ 


شماره ۳۰۳۲ 







در چهاردهمین روز از بهمن ماه جاری, پروژه‌ای که به 
نام «آیکس غفت» (2۷) نامگذازی شده بود در گرده 
خردروسازی اران خودرو به سرانجام رسید. و خودروی 
جدیدی په محصولات این کارخانه افزوده شد اما این 
محصول نسبت به دیگر تولیدات این شرکت. ویژگیهایی 
داشت که آن را کاملا متمایز می کرد. 


برای نام‌گذاری این ترلید تازرف مدیران شرکت آز 


شخص رئیس جمهور کمک خواستند و ایشان نیز با انتخاب 
نام #سمند» تولید آن را نایید کردند. بررژه‌ای که اهنت 
سال ساپقه تحقیفانی ر آزمایشی. یکی از بزرگترین 
طرحهابی شد که از آغاز تولد کارخانجات خودرو به اجرا 
درمی آید. که شاید زمان طولانی تحقیقانی و آژمایشات این 
خودرو. چنین توجیه شود که با پود محصول این پروژه با 
عنوان خودرری ملی بر پیشانی صنعت خودروسازی اران 
جای گیرد و پاسخ غیرقابل انکاری باشد. برای آنانکه خر 
روز زبان به انتقاد از صنعت خودرو در ایران باز می کنند. 

و به این ترتیب. خودروی علی آیران پس از ۳۰ سال که 
از ایجاد نخستین کارخانه خودرو در این کشور می گذرد په 
ایرانیان هدیه شند. حال بايد دید «سمند» جه تفأوتی پا دیگر 
ولیدات کارخانجات خودروساز داخلی دارد که توانسته نام 
خودروی ملی زا ژنینده خود کند؟ آیا طراحی و تولید تمام 
قطعات آن در داخل پاعث این نامگذاری. شده یا ترانایی 
مالی ملت آپران در خرید و بهره‌بری از این محصول؟ 





TTY شماره‎ 





0با حنین شرایطی» (پژو پرشیا»: «سیناد» یا حتی خودروی «ون» ساییا هم 
می توانند «خودروی ملی» باشند.! 


روی 


"سم (موتور و دیفرانسیل) هدانست که در خردروی پژو 


مذل ۶۰۵و پس از آن در خوهروی یژو پرشی بهار رفن 
است. از سوی دیگر هات چدی در مزرد ادعای این 
مدبران نسیت به طراحی اتاق اين خودرو رجرد دارد و 
این گوته که پیداست. طراحان و مهندسان «انگلیسی» بسیار 
بیش از حد معمول در طراحی بدنه ابن خودرو نقش 
داشته‌اند و آمد و شد مشاوران انگلیسی و فرانسری به 
اټاقهای طراحی و تحفیق این خودرو نیز در سالهای آخبر که 
اتقاتاً مورد ایید مدیران شرکت است, تاأیتیدی بر این 
ادعاست. 

غلاوه پر این سخنگویان ایران خودرو هرگاه که در برابر 
پرسشهایی از این دست قرار گرفته‌اند. بدرن تا کید بر 
ساخت تمام قطفات سمنذ. در لیران اصولاً فکر نات تناه 
قطعات یک خوبرو در یک کشور را در صلعت امروز 
فراموش شده و ناممکن دانسته‌اند: و تا کید کرده‌اند که از 
نظر ایشان تولید خودرو یه معنای ساخت و طراحی تمام 
قطعات ان در داخل کشور یست. 

از سوی دیگر: بهابی که برای فروش این خودرو به 
متقاضیان درنظر گرفته شده این روزها یکصد و جهل 
میلیون ريال تعیین شده که برابر با حقوق بیش از هشت سال 
بک کارهند متوسط است و به این ترئیب عده بسیاری از 
شهروندان ایرانی هیچ گاه قدرت خرید چنین خودرویی. را 
تخراهند ذاشت» 

پااپن وصف. خودروبی که با عنوان «خودروی علی! په 
اپرائیان عرضه شده له انجنان ارزانست که خالواده‌های 
ایزاتی را به سادگی صاحب خودرو کند و ه تماما در ایران 
پاخټه شده نا شابسته این عنوان باند که اگر ادغای 
دست‌آندر کاران تولید ابن محصول مینی بر اپنکه در صنعت 
امروز, توقعم ساخت تعام قطعات یک خودرو در کشوری 
خاص, انتظاری غیر منطفی أست را بپذيريم. بهای نعیین شده 
برای ابن محصول به هیچ‌رری قابل پذبرش نیست. 





همان طور که مدیران شرکت لیر در توجیه عدد «چهارده 
میلیون نومان» به تصمیمی که در وزارت صنایع در مورد 
قیمت این خودرو گرفته شده است. استناد می کنند و پا نآیید 
این اشکال. آن را به دوش وزارت صنایغ و تعصمیم گیران 
این وزاره‌خانه می‌نهند و این البته مساله‌این است که 
په‌تازگی بر قهرست مشکلات ,صنعت خودرو افزوده شد؛ 
است. جرا که مذتی است با افزایش شتاب تولیذ کار خانجات 
خودروساز و آفزودن بر مدلهای تولیدی, بهای این تولیدات 
نیز به شکل اعجاب آوری بسیار بالاتر از توان خرید 
قشرهای کم درامد. متوسط یاختی اوآنمند تعیین می گردد, 

با نگاهی به فهرست تولیدات اخیر کارخانجات 
خودرواز داخلی, می توان به‌سادگی این رشد ناگهانی را به 
نظاره نشست. اپران خودرو با تولید پژو پرشیا, نخستین 
خودروسازی پود که خودرویی با بهایی بسیار بیشتر از 
تولیدات معسول خودروساژان داخلی په بازار عرضه و برای 
تحویل ان به مشتری مبلغ ۱۶میلیون تومان طلب کرد. پس 
از آن گروه خودزوساز سایپا خودروی, زانتیا را با پهای ۲۱ 
میلیزن توعان, در برابر دیدگان مشتربان قرار داد و سپس 
گروه خردروساز بهمن, پرای محصول این کارخانه ۲۳ 
میلیون تومان از خریداران گرفت و در گامی دیگر, در اوایل 
سال اینده یکی از همین خودررسازان داخلی وعده تولید 
خودروی لرکنسی زا که فاده برد عملی خراهد کره و در 
مقابل تحویل این سواری شش میلندر که از تولیدات 
شرکت «نیسان» ژاپن است؛ نزدیک به ۳۰ میلیرن تومان 
پول نقد از مشتریان خود طلب خواهد کرد, 

در چنین فضابی است که تولیدکنند گان سمتد: بدون 
هیچ مر حظه‌آی چنین فیمت نامتعادلی را برای خودرویی که 
مدعی‌اند ساخت ابران است. طلب می کنند. 

صنعت خودرو در پازار انحصاری داخلی که هنوز فیح 
دسنی لتوانسته کرچکترین خدشه‌ای به آن وارد کند. 
همجنان به بیرآهه می‌رود و شعارهای تصمیم گیران صنعت 
اپران که پا دوين «سند ملی خردرو ساختار بیمار صنعت 
خودرو در ایران درمان خواهد شد, در هرا معلق مانده و 
تاکنون کسی حتی یک پرگ از آن سند می را که پناست 
انحصارات و کج‌رویها در ابن صنعت را پایان دهد, به چشم 
ندیده است» 


ب یسیا جوا هند شد ! 


٩ ۱ 1 1‏ ۹ 
تن ان س لے <> ى 


کمیسپون کشاورزی مجلس شورای اسلاعی بنا دازد تا 
دز آینده ای نزدیک, یک شبکه به شیکه‌های تلویزیوئی 
کشور اضاقه کند و با تواقفی که با مسرولان صدا و سیما 
انجام داده اسث دو طرف در پایان جلسه‌ای لبخند بر لب 
تولد «شبکه کشاررز» را به یکدیگر تبریک گفنند: 

نکنه جالب توجه در این انفاق آنست, دو نهادی که در 
به انجام رساندن آولین و بدبهی‌ترین وظایف خود با 
کارنامه‌ای غبرقابل دفاغ در براپر مردم ایستاده‌اند, حال 
چگونه دریس ایجاد پدیده‌ای هستند که در اولویت کاری 
هیچ‌یک از ابن دو تیست؟ 

سازمان صدا و نیما گرچه مدعی است در 
نظرسنجیهانی که خود از عملکرد خود انجام می‌دهد, به این 
نتیجه رسیده ایت که اکثریت قابل توجهی از مردم نسبت 
به عملکرد شیکه‌های تلویزبرنی رضابت دارند. اما بانگاهی 
به ذرصد نفوڈ آئتنهای ماهواره درمیان شهروندان شهرهای 










پا کسب مجوزایی خاص و متحصر په قد راد هر 
کالایی را بدون سمنوغیتها و عوارض گمرکی په داخل . 
کشور وارة کنند. چیزی که از آن په «قاچاق دولتی» تعبیر 
شدا 
اینکه چه انفاقی افناده که مسوولان گمرک. بی ازا 
مدتها که از وجود چنین توئلهای مخفی . به اعتراف خودشان 
:می گذرد؛ اقدام یه افشای آن کرده‌اند و جرا نا پیش از این 
تسبت به وجود این راههای قالونی قاجا اعتراض 
نک دداند. تکته‌ایست که در آینده از آن بیشتر خواهیم گفته: 
ایا بر این مجال. همین بس که بدانيم وجود این منافذ 
غیرقابل کنترل به جابی رسیده است که وزارت بازرگانی. 
مقدار صادرات غیرنقتی کشور را نا بهمن ماه ۴/۵ میلیارد 
دلار اعلام می‌کند. اما گمرک پراسلس محاسبات و دفاثر 
خود این رقم را ۲:۵ میلیارد دلار دکر می‌کند. حال اگر ذر 
مقدار صادرات غیرثفتی که محل افتخار اقتصاد کشو ر است. 
چنین اختلاف فاحشی به چشم بخورد (1۴۰) بابد دید در رقم 
واردات قلونی و غیرفانونی (قاچاق) این عدد په کجا 
خواهیم رسید! 
به این ترتیب, راههای قاچاق کالا په داخل کشور 
۱ ِ ۱ انچنان منعدد و منسوخ شده که حتی در روشی که بیشتر به 
0شبکه کشاورز نه بر افتخارات «سیما» خواهد افزود و نه از مشکلات کمیسیون ‏ طز شببه استه برخی قاجاقجیان ایس 2 ۳ 
کالای قاچاق است و با هواپیما به فرودگاه می رسد را پس از 
تخلیه از هواپیما بة حال خود رها می‌کنند و پس از پایان 
ساعات ماموران گمرگ و ماموران پاربزی f r‏ 
بزرگ و حتی روستاها می‌تواند به سادگی نظر حقیقی ننه آبی خزاهد شد برای مزارج سوخته سیستان. نه سدی چمدان که به ظاهر پدرن مالک مانده‌اند. توسط کارگران 





کشاورزی خواهد کاست 





نخاطبان خود را نسبت به عملکرد خویش ارزیایی کند؛ برای شالیزارهای به زیر آب رفته «گلستان». بخش خدمات فرودگاه به کناری گذارد: می‌شود و در این 
کچ از آنا کد هچ فرجعقبل اقشاق در کشور رطق مراحل, فاجاتجیانی که چندین ساعت کالای خود را رها 
انجام چنین امار گیربها و نظرسنجی‌های مؤٹری را پر دوش کی کرده‌اند. از فرصت استفاده کرده و در نبود عآموران گمرگ, 
ندارد, هیچ گاه امکان ظرضه آماری سید و مستدل, ب گهر : این چمدانها را از فرودگاه خارج می کنند! 

مدیران سازمان جهت ابات این مدعا وجزد تداشته است, دیواری که فرو ريخته است 

اما با آین حال نگافی منصفانه و بی غرض به نشانه‌هایی از جندی بیش مدیر ۰ 
آن ست که گفته شد: می‌تراند درصد حقیقی رضایت کم سرکات ابران از ظ ۱ 


مخاطبان از آین سازفان را بازگو کند, اسکله‌ها و ورودیهابی | 
این مشکل. اما درباره کب‌بزن کشاورزی و خیر داد که مسوولان 
تصمیمات آن به حداقل می‌رسد. چرا که وضعیت کمرکی. هیچ نظارتی پر | _ 
کشاورزان و ترلیدات کشاررزی آنجنان آشکار است کہ آنهاندارند و برخی نهادها ا 
مسوولان این بخش, هیچ پنادگاهی برای پنهان شدن در ۱ 
سایه آن تذارئف واردات = عیلیزن ص گندم در سال 
صنعت درحال احتضار جای, کشتزارهای بی‌سرأنجام نیشگر 
خوزستان: کشاورزان رسیده از روستا و جیبهای پر 
واسطه‌های محصولات باغی, سالهاست که به عنوان سیکل 





اتتصاد کشاورزی ابران شناخته شده و فرجه دست دولت در 0با این ۱ 
حمایث از صنایع, قدرتمند و بی ملاحظه است. در کشاورزی حمدانها شما ۱ 
سست و ناتوان مانده. 

۱ 


حال در چنین شرایطی, کمیسیون محترم کشاورزی 
تصد دارد تا با اختصاص سه میلیارد تومان در آغاز رای 
سازمان صدا و سیما را نشویق به راءاندازی شبکه کشاورز 
کند ئا بتواند علاوه پر ایز کثاورزی: معضلات این 
بخش رانیز به گوش آنان که باید کاری کنند, برساند, 
سه میلیارد تومانی که اگر صرف بهبرد کیفیت 
شبکه‌های موجرد تلویزیون می‌شد یا آگر تبدیل .به وأمی 
می ئد تا کشاورزان خسته از خشکسالی را په قریاد رسد. 
بیشتر از عسیری که اعضای کمیسیون انتخاب 
کرده‌اند. به کار می آمد. شبکه‌ای که اگر هم راه‌ائدازی شود 






































(«وحید نیا میانجی» در شماره ۷ مطلبی بود که | 
پاعث شد نا پنده مراجعه‌ای دوباره داشته باشم به 







که می‌نویسم جواییه‌ای است برای وکیل مدافعان 
دولت: 

سر دور مه ونوا 
جوان اپرانی از دولت دفاغ کنید. ولی انصاف را 
رغابت کنید و نظرء E Sis De Nash e‏ 
دولنهای پیشین و سعد صدر مردم و بالااخص چوانان | 
این مرزوبوم را در نظر پگیرید و سپس جوانان رانتهم | | 
کنید. و ترجه داشته باشید که من و امثال من چقدر [ 
حت داریم. که مطالباتی از دولت داشته باشیم دولشی | 














تمام قد زات آنها دز گرو خمابت مردمی است» 


و کرایی 


ج دیش آلا بنداشتند که عا شمارا 
بښهوډه آفرندیم و یا آنکه شما به سوی ما" 
باز نمی گر دید ۱۱۳ 





تابناک به پرواز درآورد, 


اگر خوب به این جمله مهم که از سری خداوند 
خطاب به جمفیت ما فرستاده ده گونی فل اریم و 
قمت درگ و فهم آن را در مقیاس تنها یک ساعت آندیشیدن 1 
به خرج دهیم آن‌وقت مي‌توانیم | ین شادابی روان دار[ 
پرتو حسن تأثیر آن کلام قآنیدریقت کیم ریق چتین | ۱ 


جملا تی یه سوی جامعه آی که نیس 5 از جوانان و 
مرداتش در آ: تش آفسردگی و کهولت روح و پیری روان 
گرفتارند په نظر شما جه تتیجه‌ای خواهد دا شت( 


تصور ایتکه چرخه زندگی همجن دور و تسلسل 
باطل بیهوده درحال سپری شدن است, از جمله | 


مشخعصه‌های پارز یک چامعه افسرده است. په دور از 
هر تعارفی باید گت امروز ما ادمهایی داریم فوق‌العاده 
ناامید خانواده‌هایی به یگ آمده از نابسامائیهای 
اجتماغی و اقتصادی و جوانائی فرتوت و درمانده همراه 


با قیافه‌هایی عبوس و رفثارهایی قريب به دیوانگی و" 


| گوشه گبریهای عداوم.ازجمله آشناثرین و معروفترین 


کلامی که از این جمانعت شنیده می شود سے 








اادغوت به مپاحنه» توسط آقای ۳ 


نوشته ام,اوجاری» در شمار؛ ۳۰۲۰ و این چند سطری | 


که اختیاراتش توسط ما به آنها تفویض شده است و ۱ 


|عضلاتم گرفته و حال صحیت کردن هم ندارم. کار کتم | 


توجه و با از چپ فردی پلندمرتبه که دارای مدارج عظیم | 
است می تر اند 3 حسته آدفی را اجون پرنده‌ای ۳ 
سیک‌بال و سیک بار به فضای شادمانی و امید به ایئده 5 












0 ما جوانان انتظار داریم که دولت . ۶ 
وظیفه‌اش, را در قبال ما انجام دهد. این وظیقه دولت 
است که در جامعه شغل ایجاد کند. از فساد و نامنی 
جلوگیری نماید. عدالت را برقرار سازد. مجرمان و 
خاتان به مملکت را یه مجازات برساند و... 

ایا دولت فعلی و دولتهای پیشین به خوبی از عهده 
آاين امور پرآمده‌اند؟ گفته‌اید. «من هم جوانم و آمال و 
آرژو دارم و... در ارئیاط با تجملات و مد. لباس و 
امافراره وه حرف زذه‌اید. دوست عرزیز ایا می‌دانید 
گرسنگی یعتی چه؟ می‌دانید بی‌سریناه بزدن چه رنجی ۱ 
|دارد؟ آیامی‌دانید چند سال به دنیال کار دویدن و سربار 
پدر و مادر بودن چقدر سخت و طاقت فرساست؟ واگر 
در ابن میان پدر و مادر هم در قید حیات تباشند جوان 
|تحصیل کرد: بیکار چه فشاری را باید تحمل کند؟ 

اگر ذره‌ای پا انصاف په چواب این سوّالات 
پینديشید حق می‌دهید په جوان که از دولت خودش 
متوقع باشد و آن را بازخواست کند. ر تازه می فهمید که 
چقدر این جوان کم توقع است . 

اما دوست محترم. اقای میانجی! کاش لظف 
همی کردید و آزادی را برای آن دوستتان معنی می کردید 
تا سردرگم نباشد واز اشتباه بیرون بیاید. حالا دوست 
عزیز, بنده هم اعتقاد دارم آزادی هرچه پاشد چیز خونی 
۸ است و باید در جامعه عیثیت پیدا کند. 



































آقای میانجی اگر شما هم معتقدید 
که آزادی چیز خوبی است و در جامعة ما وجود داره 
لطفا این آزادی را به ما هم نشان پدهید و اگر وجود 
ندارد پیایید در کار هم در جستجوی ازادی باشیم و 
اگر هم توانستيم آن را په دست آوریم. حداقل 
زندانبانان آزادی را رسوا کنیم, و اگر مخالف آزادی 
هستید که دیگر مرا با شما سخنی نیست. 

«یعقوب علی‌زاده از تهران» 





دیروز و امروز 

روزی در شهر قدام می‌زدم. تأخودا گاه چند نفر نظرم 
را به‌خود جلپ کردند که ای کاش سرم نمی‌چرخید و 
نگاهشان نمی کردم. چند گل. ثه. گل کجا: بود. چون 
گلبرگهای عفتشان در غفلت وابی‌خبری اجشماع پرپر شد 

و فقط خارهایشان مانده برد فقط خارهایشان: 
رفتم جلو. اهسته, چشم در چشماتم دوختند. خراستم 
چیزی بگویم, نتوانستم زیرا اجتماع دستانم زا بسته بود و 
خویش په سکوت فراخوانده بود. 


این جملاتند؛ #دیگر از کار کردن خستعام 7 4 
حتی از خوردن. حتی از خوابیدن. حوصله تدارم. 





پرای جا برای کدام ایئده ۰.۵ بردارم؟ برای کدام | 
(ارمان و هدف حرکت کنم؟ [و حتی] برای چه و برای | 
که و چراخوی کنم؟» 


نت 





دیگر نتوائستم طاقت بیاورم. ب رگشتم, شتاب کردم 
که بگریزم. تویدم به کجلا تمی‌دانم! برای چه؟ تمی‌دانم! 

دعر آنان یافتم. 
: ۱ نتوانستم کنترلشی کنم. اسمان اپری چشمانم 
این حرفهایی که نمونه‌اش امد می‌تواند از علائم یگ | طغیان کرد و سیل شروع به جاری شدن کرد و آتش 
ییماری باشد به نام #یبهودگی و پوچ گرابی». آیا جز این است؟ | |خجالت تمام وجودم را آب کرد. صدایم بلندتر شد. بلندتر 
و این یعتی من و شما مئل پر کاهی باشیم معلق و | و بللدتر فریاد کشیدم, داد زدم. عده‌ای بهت‌زده نگاهم 
| گیج در هوا گاهی بالا باشیم گاهی بای و... می کردند. عده‌ای در شرم و خجالتم از شهدا, خود را 
درحالی که می‌توالستيم «حدأقل» فرض کنیم که شریک) کزده و سر به کے الاک پرا او عدهای 
۱ ما بیهوده خلق نشده‌ایم» لجام گسیخته هم متعجب نگاشم می‌کردند و ژیرلب 
۲ «په سوی هدفی از پیش تعیین شد؛ و مشخص | می‌گفتند؛ دیوانه! به زیرپایم نگاه کردم: زوی بتگ قبر 
درحال حرکتیم)) شهیدی وشته بود خواهرم حجابت را پرادرم تگاهت را 

ات خفظ کا 
محاسبه شدن است ۱ سرم را په آسمان بلند گردم و برای همه جزانان این 
متیر دی تال دب ری | آمرزویوم دعا کردم,پارالها هبه جرانان کشور مارااز گزند 
0 اسماعیل حسومی | | | آسیبها و خطرات اجتماعی و فرهنگی مصون دارا 

برگرقته از سوره میار که مومتون - آیه ۱۱۵ ۰ 7 0 نعمت‌الله پایکی 















































علیرضا ملکرتی‌راد یکی دیگر از 
جانبازان شیمیایی دوران جنگ تحمیلی غراق 
علیه ایران پس از سالها تحمل درذ نمی از یمبهای 
شیمیابی به درجه رفع شهادت نالل شد. 

ایح ششنمین جانباز شیمیابی است که طی هفته‌های 
اغیر به شهادت می‌رسد. طی. جنگ تحسیلی عراق 
علیه ایران و در سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ بیلادی حدود 
۵ هزار نفر از نیروهای آپران یه علت عوارض ناشی از 
په کار گیری سلاحهای شیمبایی وسط هراق په 
شهادت زسیدند» 

بعد از جنگ تحمیلی تا سال ۲۰۰۰ میلادی لین ۳۳۴ 
تن از جالبازان شیمیابی به ترجه رقیع شهادت تائل 
شدند. علاوه برابی در شرابط کنونی. بیش از ۷۹۶۰۰ 
تفر مجروح شیمیایی در ایران وجود دارند که سند زنده 
و گویای جنایات کشورهایی نظیر آمریکا. آلمان 
انگلستان. فرانسه. ایتالیا. هلند و بلایکگ هتتند. 
کشورهای یادشده درطول جنگ تحسیلی رای علیه 
ایران. انواغ تسلیحات کشتار جمعی به‌ویژه 





اة 
ازام کیا آمریکا از جبله بالا ا 


دادند. 
بر خدمت ماع ری لد" از 


۹ 





برخوردار یوت اما واخنکتن در ۱۸ سیتامبر ۲۰۰۰ اعلام 
کرد صدام و سایر مقامهای عراقی په دلیل استفاده از 
سلاحهای شیمیابی علیه ایران پاید به عنوان جنایتکار 
جنگی محاکمه شوند! این تعارض پیاتگر آن است که 
هرجا منافع آمریکاو برخی از گشورهای غربی ایجاب 
می کند, استفاده از سلاحهای شیمیایی را تجویز 
می کنند, اما در زمان دیگر از همین سلاج په عنوان 
اهرم فشار پهره‌پرداری می کنند, 

در این ميان اران بزر گترین تربانی سلاحهای 
شبسایی بوده است. اما توسط کشورهای غربی, په 
تلاش یرای دستیایی به سلاح شیمیایی منهم هي شود و 
خرب از اهرم سلاح شیمیابی به عنوان ابزار سیاسی 
جهت آعسال فشنار به ایران بهره‌برداری می کند. 

شبکه تلويزيوني بی.بی.سي در پرنامه‌ای در 
ژوئیه ۱۹۸۶ با این ترجیه که عراق په لحاظ تعداد 
نغرات در مقابل اران ضعیف است. باید از هر سلاحی 
که در سترس دارد پرای مقاپله استفاده کند. همچنین 
اعلام کرد انگلتان با فروشی خیرات عربرط یه 
سلاح شیمیایی به عراق اعتباری ۳۳ میلیون دلاری 
اختصاص ناد. آما رسانه‌های همین کشورها, اکنون 
بیشترین تهاجم تبلیغاتی را در زمینه سلاح شیمیابی 
علیه آبران په راه انداخته‌اند. 

تشریه آلمانی «دی‌ولت» در پنجم ژاتویه در 


شیمیایی را دراختیار دولت عراق قرب 5-1 سس مقاله‌ای با عنوان «کنترل تسلیحات صرفا , 





یک رژیاست» ایران را به تلاش برای / ۳ 
دستیایی به سلاحهای شیمیایی متهم کرد ` 


|دولت آمریکا نیز روز جمعه ۲۵ ژاثویه سال جاری سه | 


شرکت جینی را به بهانه واهی انتقال تجهیزات ساخت | 
سلاحهای شیمیایی به اپران مورد تحریم قرار داد. هدف | 
از وارد کردن چنین اتهاماتی. فرار از مسوولیتی است ۳ 
که به دلیل ارسال مواد شیمیایی به عراق متوجه این | 
کشورفاست. 
آمریکا و کشورهای غربی آگرچه شاید با تبلیغات 
پتوانند آذهان و افکار عمومی را تا حدودی منحرف 
کنند. اما تردیدی وجود ندارد که در مقابل ملت ایران 
پاید پاسخگو باشند. ۱ 
تشویق رژیم عراق به استفاده از سلاحهای 
شیمیایی علیه اپران توسط آمریکا یکی از صدها 
جنایاتی است که دولت آمریکا علیه ملت ایران مر تکب 
۱ 


سل 








خاطره‌ای از نبرد جنگل 





زوز چهازشتبه به انقاق چند تن از 

برافران سپاهی قرار شد از طرف سپاه به قم برویم: 
بزادرها همه برای رفتن په قم آماده شده پودند عرقع 
ظلهر آن روز: فرمانده عدلیات جنگل آمل به تام پرادر 
محمد زتجپر آغد و گفت, #برادران برنامه قم لغو شد و 
شمارا می‌خواهيم به جایی ببریم که از قم بهتر است.» 
بچه‌ها همه در فکر پودند ,که چه جابی قراز است 
پرویم 

خلز وه غروپ: پچه‌ها در مسجد سپاه جمع تند 
و هسه وسایل و غدا و کوله پشتی خودرا داخل مسجد 
گذاشتند. فرمانده عملیات جتگل برای بچه‌ها صحبت 
کرد و گفت که شما الان عازم جنگل عستید و پاید 
فردا صیح دز عملیات جدگل شرکت کنید, بجه‌ها 
خیلی خوشحال شدند که عملیاتی درپیش است. آنهم 
با گروهکی ضدانقلاب که قضد اخلال در نظام را 
شت. خیلی از بچه‌ها از جمله خودم که نه په جپهه 
رفته بودم و ته در دزگیری شرکت کرده بردم. مشتاق 
عملیات بودیم, 

از قضیه ہو بردیم که ظاهراً غد؛ای طدانفللاب در 
جنگل جمع شده بودند تا در فرصتی مناسب په شهر 
آمل له کنند و آن زا به تصرف خود کزییاورند و 
بعد په سابر شه ها خمله کنند. 





برادر محمد و نجبر نقشه جنگل را برای ما 
تروضیح داد. بجه‌ها همه نماز خوائدئد و شام را صرف 
ک فند. ساعت ۷/۳۰ شب همراه ۳۵ تفر از برادران 
سپاهی روانه جنگل شدیم و تا یازده شب داخل جنگل 
به جستجو و گشت پرداختيم, در یک نلار استراحت 
کردیم. آن شب خیلی سرد پود و سرما تا استخوان پجه‌ها 
رسوح کرده برد. غا ادان صبح خیلی از پچه ها 
تخوابیدند. پس از خواندن نماز حرکت کردیم و په 
طرق محل استقرار تیروهای خدانقلاب په حرکت خود 
ادامه دادند. وقتی بد۵۰۰ عتری دشصن رسیدیم: راه رفتن 
روی. برگهایی که از درختان ريخته پود و ایجاد صدا 
می کرد په راحتی ممکن نبوده دشمن وا دور زژدیم. گروه 
ول به نزدیکی جاده هراز زفته و کمین زدند و بقیه هم 
در جاهای دیگر ستتقر شدئد تا به صورت تعل اسبی 
آئها زا دور بزئيم, سه تفر از مناققین را دیدیم که مشفول 
کندن زین بردلد .یکی از برادران با انهم صدابی که 


از راه رفتن او روی بر گها بلئذ می شد توائست تا ۱۵ 


مترن آنها ہرود بقیه برادران هم پشت سر وی با 
نزدیکی‌های آتان رسیدند که یکی از آن سه نفر عتوجه 
اوضاع شده و درگیری از فمین‌جا آغاز گشت. 

خسن اسماغیلی که جلوتر از همه به نزدیکی آنها 
رسیده بود آنها را به رگبار بست. اما متاففین از این 
مهلکه جان به‌در می‌برند و وقتی که برادر اسماعیلی 
می‌خواست خودش را به پشت درختی برساند, عورد 
اصابت گلوله مزدوران قرار می گیردو از احیه قلب به 
شدت عجروح شد و بس از لحظاتی په شهادت رسید, 


تیروهای ضداقلاب یی چگ وا 

مل اتد ز بزل هدن یتما جد ھاب 
مسلط بودند. , پس از مدتی فتح‌الله شکری و عبای 
فاضلی را هم په شهادت رساندند. به تلافی ماهنم دو ۱ 
تن از ضدانفلاب را به هلاکت رساندیم و پس از 
مدتی درگیری محل استقراز انهارا تصرف کردیم, فو 
نفر دیگر از بچه‌های ما هم زخمی شدندء ۹ 

غروب پس از اینکه تصور می کردیم ا 








منافقین لو رفته و آنها با شکست مواجه شده‌ائد عازم 
سپاه آمل شدیم که در مسیر با غدبای از جنگلی‌ها 
برنقورد کزدیم, آنها فر کمین فا نشسته بودند وسه لفی ۲ 
وا و وا ور رون وروی 
من به اتقأق برادر طالب‌نژاد درحال تغییر موضع بودیم 
ما ی هم رای i‏ 
راست برادر طالب نزاد اصابت گرد 

غروب شده بود که برادر حشمت طاهری بالای ۳ 
سر ما آهد و ما را تا جاده هراز همراهی کرد و ما به سپاه | 
آمل متتقل شدیم, دیگر پرادران ¿ تا روز بعد در چنگل . 


ماندند و ضمن یه هلاکت رسانین پیج نفر میگ از 
ار از یه سور ۳ ۱ ۳ نقش بر !ا 


 تاذیهجت عاهها بعد ضدالنقلاب با‎ Pr 
کسترده‌تری به آمل حمله کرد: اما هرگز نتوانست‎ 
تقشه خود را عملی کند و با عقابله شجاعانه و مقاوست‎ 
» دلیرانه هردم مر اجه سب‎ 
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من توی خانواده «سیروس» بزرگ شدم. بعنی 
پدر و مادر او مرا مالند فرزند خودشان بار آوردند, 
هشت ساله بردم که پدرم نیز مرد. مادرم قبل از أو 
یعتی مرقعی که من یکساله ودم در اثر یک بیماری 
شدید جان سبرد و پدر پس از هفت سال. عجیب اینکه 
درست با همان بیماری مادر مردا 

در آن ایام ما مستااجر خانه آنها بودیم. پدرم با 
در نیروس * آقامظفر * بیشتر دوست بودند تا 


صاحبخائه و مستاجر. قبل از مرگ پدر, تقریباً هر ` 


زوز من خانه آنها بودم. پدر که کارمند بود بح 
علی‌الطلوع از خانه می‌زد بیرون و مرا به دست ان 
خانواده پاصفا می سپرد و شب که می شد از سر کار 
برمی گشت. 
_ آقامظفر و زنش «افسانه خانم» که می‌داتستند 

من هیچ کس را در این دنیا جز پدرم ندارم؛ با مهریانی 
یک پدر و مادر پذیرایم بودئد و من از همان کردگی 
بود که چون این محبت‌ها را از آنها می‌دیدم؛ سعی 
می کردم پا محپت به سیروس: پسر آنها که دز سال از 
من کرچکتر بود, کمی از «دین خود را جیران کنم: 

غوقعی که پدر توی بستر مرگ افتاده بود. 
فلاتطور که ات مرا« کمن گریستم * نوازش 
میکرد. بغض کنان به آقامظفر گفت: 

آقامظفر تو که حق برآدری‌رو به گردن من تمام 
کردی... می دوتم دارم برات دردسر درست می ی 
اما این پیمان بعد از من هیچ کس رو نداره! این بچه 
یتیم‌رو هم به فرزندی قبول کن... هن که جیزی جز 
ودیعه این خانه. مقداری پول تقد که می‌خواستم 
باهاش یک ماشین بخرم و این فرش و اثائیه کهنه 
منزل. چیزی ندارم... این چیزهارر هم شما از من 
قبول کن... په عنوان شدیه یک پرآدر... 

آقامظفر خواست به او بگوید که «اين پول و 
لوازم منزل امائت دست من عست تا پیمان بزرگ 
پشه و بهش بدم و..» اما پدر نفس اخر را کشید و 
مرا برای همه عمر تنهای تنها گذاشت! 

بعد از مرگ پدر. آقامظفر اپتدا مراسم دفن او را 
به جا اورد. سپس لوّازم پدر را به پول تبدیل کرد و با 
پس انداز و پول ودیعه پدر, همه را به‌صورت پول نقد 
در بانک گذاشت ت و یک حساپ درازمدت برای من 
باز کرد تابه قول خودش: «آینده من تامین باشه!» 

بعد از آن من شدم فرزند آن خانواده. حتی دیگر 
اجازه نداد شتم آنها را «خاله افسائه» و «عمومظفر» 
ضدا کنم. مت رند تھا و و این گونه شد که در 


0 ۱۶ شماره ۳۰۳۲ 


که همیشه و در همه حال. به بهترین 
شکل ممکن مراقب سیروس باشم. در 
حدرسه هانند. برادر بزرگتر بالای 
سرش بودم. در قحل نیز درست مانند 
برادری که حالت «محافظ شخصی» را 
داردنمی گذاشتم کسی به او چپ نگاه کند 
و...,و به این ترتیب؛ هن و سیروس پا 
به پای هم پزرگ شذیم: من زیر سایه 
پدر او و سیروس در پناه من! 

0 

0 


افتانه خانم *اقبول کددان تین پبی از 
دومین کنکور در دانشگاه اگرچه پر یم پالا ترین 
خوشحالی نود ابا شادی نهایی‌ام آن بود که 
توانسته‌ام محیت‌های آن ژن و مرد افرشته صفت» را 
جبران کنم. 
جشن قبرلی‌ام را مادر و پدر برایم تدارک دیده 
بودئد و چون خوب عی‌دانستند که من هیچ فامیل و 
اشنا و «حتی -دوستی ندارم, خودشان عیهمانها را نیز 
دعوت کرده بودند؛ تقریبا تام پسرهای فامیلشان جزو 
عدعوین بودند و برای اینکه مجلس گرمتر شود یک 
گروه موزیک نیز برای اجرای پرئانه آمده بود؛ که 
ای کاش نیامد؛ بودندا 
سیروس * که سال آخر دییرستان بود از ابتدای 
ل چنان نها گرم گرفت که ہے کم نگران 
شدم, ج چرا که از بین اعضاي پنج نفره گروه موزیک. 
سوای سه نفرشان که جوانانی سالم و باشخصیت 
بودند. بونا از آنها وضع زیاد جالبی نداشتند. زیرا 
یکی. دو مرنبه که دیدم رفتند داخل حیاط خلوت. از 
آنجایی که من در همه حال مراقب فرجه در آن خان 
می گذشت بردم یواشکی رفتم سراغشان و پدون 
انتکه :سرا تخد آنها زا دیدم که داشتند «سیگار 
حشیش! می کشیدند . 
خب. تا اینجای کار می‌توانستم با این حسااب که 
میهمان هستند و چند ساعت دیگر می‌روند, نگران 
نباشم. اما وقتی گرم گرفتن سیروس با آنها را دید م. 
ان وقت دل‌نگران شدم! اگر سیروس جوان زرنگ و 
باهوشی پو ۵, مضطرب نمی لدم اما او از آن سب 
جوانها بود که به هیچ چبز و هیچ کس انه) نمی گفت! 
و این تاراحتم کرده بودا 
اخرشپ که میهماتی تمام شد و همه رفتند و 
«گروه جاز» هم خداحافظی کرد و رفت و خودمان تنها 
شدیم در نگاه سیروس شوق و دوقی دیدم که ناشی 
از پافتن دوستان جذدید بود! 
وقتی از او پرسیدم: 
* سیروس. از این بچه‌های موزیسی 
شماره حل گرفتی؟ 
و او ابرو بالا انداخت و گفت: 
* شمار و تلقن از اینها؟ مرگه دیووئه‌ام؟ می خوام 
جیکارا 
ای کاش ان شب کمی بیشتر تحقیق مي کردم. 
ای کاش مثل هميشه با او از در رفاقت درمی آمدم و 
زیر زبانش را می کشیدم. ای کاش ن په این سادیی 
حرف او را قبول نمی کردم و ای کاش... اری؛ 


یسین» آدرس و 


هدان اوان کودکی خود را موظف کردم ۱ 


عجب جشنی راء انذاخث مادرم - 
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میروس آن شب اولین دروغ دوران رفاقت و 
پرآدریمان رابه من گفت و عجب نقاص سنگینی پس 
دادیم هر دو با این درویْ! 

0 


0 


دیگر نمی توانستم ماتبد سابق روزی چند ساغت پا" 


سیروس و سهیلا « خواهر سیروس تم و اه 
تیز پس از شام دو. سه ساعتی با پذر و مادر «اقامظفر 
و افسانه خالم» په حرف و صحبت بنشیلیم! 

الیته من دوست داشتم ان روال همچنان ادامه 
داشته باشد. اما نظر پدر و مادر چیز دیگری بود: 

شته پزشکی ساده که نیست پسرجان. از قدیم 

می گفتند کسی که یاوآ دکتر یشم در رمان 
دانشجویی, باید روزی شش ساعت نوی دانشگاه 
درس بخوته: و روزی اا ساعت توی خونه اون 
ذرسهازو مرور کنه! واسه همین تو دیگه وقت نداری 
که بخوای مثل سابق با ما وقت بگذرانی! 

اما ای کاش آنها این رااز من نخو استه پودند! و 
ای کاش من لااقل این يکي درخراست انها را 
نمی‌پدیرفتم! چرا که من پا ان دستورالعمل. جزو 
بهترین. دانشجویان پزشکی دانشگاه بودم. اما در 
0 سیروس را از باد بردم! 


0 
سال سوم بانشگاه بودم. یعتی سه سال از دوستی 
سیروس با آن دو ابلیس می‌گذشت و من بی‌خبر 
بودم. در طول این سنه سال, از آنجایی که سیروس 
بس از دیپلم گرفتنم..با کمک پدرش و اصرار من 
[که مقداری از پس‌انداز پدر مرحوعم را په عنوان 
سرمایه دراختیار سیروس بگذاردایک مغاژه پوشاک 
راه انداخت و کاسب شد .همگی خوشحال بودیم که 
سیروس آینده‌اش تاعین خواهد شد اما هرگز یکبار 
هم فکر نکردیم وقتی سیروس سبح از خاله بیرون 
می‌رود و شب ساعت ۱۲و گاهی اوقات ذو بعد از 
نیمه شب از سر کار برمی گردد: به حرف او شک 
کنیم که می گوید, «دست تنها هستم و مجبورم خودم 
تا نصف شب کار کنم»! اری. من به هیچ چیز شک 
نکرده بودم, پدر و مادر آماء مائند بسیاری دیگر از 
والدین, پا اينکه بارها و بارها به سیروس شک کرده 
بودند و حالات غیرطبیعی در رفتار و گفتار و کردار 
بسرشان دیده بردند, اما با این امد که (زشاید اشتباه 
می کنیم». چشمانشان را پسته بودند و تنها موقعی 

چشم گشودند که کمی دير شده بود! 

ان روز ساعت ۲/۳۰ دقیقه خصر وفتی از 
دانشگاه به خانه برگشتم, مثل فميشه سلاعی په پدر 
و مادر کردم و رفتم داخل اتاق تا درس پخوائم, اما 
هنوز یکدقیقه نگذشته بود که سهیلا * خواهر سیروس 
- در اتاقم را زد و داخل شد. رنگش مانند گج شده 
بود دست و پایش می‌لرزید و چنان دچار لکنت زبان 
شده پود که نمی توانست حرف پزند! 

قلیم از تیش ایستاد. سهیلا برای من همان 
خواهری پود که هر پرادر دیگری دز دنیاء می‌تواند پا 
تمام وجود عاشقانه دوستش داشته باشد. ار شبهای 
ژیادی در عریضی من بالای سرم نشسته بود. در 
غصه‌های من بابه بایم اشک می ریخت. در شاديهايم 
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خوشحال می‌شد و... سهیلا برای من. تکه‌ای از 
وجودم بودا 

سراسیمه په‌ طرفشی دویدم و او را نشاندم و پا 
هراس پرسیدم: _ 

* چبی شده ایح ی ...؟ اتفاقی آفتاده سهبلا »..؟ 
حرف بر ۰۰۰ 
دهان باز می‌کرد, بغض راه کلامش را می‌بست. داشتم 
دیوائه می‌شدم. یک لیوان أب به خوردش دادم و گفتم. 

- آپجی تورو خدا حرف پزنء»: من دارم نکته 
اکب 

پالاخره سھیلاا پفضش را فروخورد 
و دست داخل جییش کرد و چیزی 
را روی میز گذاشت و فقط پرسید 

5 داداش»۰: ابتها مواد غعخدر 
ستت؟ 

قلبم يخ زد. عغزم دوب شد. | 
خون در رگهایم ایستاد: نگاهی به | 
بسته کوچک و کاغدبیج شده‌ای | 
که سهیلا روی مير گذاشته بود | 
الداختم. من در سراسر عمرم حتی | 
سیگار هم نکشیده بودم, اما در 
طول سالهای مدرسه: توی, کوچه 
بازی کردن و خصوصاأ این سه سال 
اخر توی ذانشگاه که با هر تیپ و 
شخصیتی اشنا سره انقدر آموخته 
بودم که با یک نگاه پتوانم حشیش 
و ترپاک و غروئین ر سایر 
این گونه مراد را بشناسم! این بود که با اضظراب 
فراوان بسته را باز کردم و همین که «گرد سفید» 
لعنتی را دیدم. مانند مار گزیده‌ها دست خود را عقب 
کشیدم. می‌دانستم که سهیلا منتظر پاسخ من است: 
اما من که پیش‌بینی می کردم قضیه چیست. به‌جای 
پاسخ به سال او پرسیدم: 

« این رو از کجا آوردی ایجی؟ 

۰ سهیلا که هنوز حالش جا نیامده و عصبی بود با 
دلهره فراوانتر گفت: 

«اپن جه بیمان»., نورو خدا راستش رو بگو..: 

این را گفت و بقضتی شکست و اشکش درامد. 
گریه جانسوز سهیلا: تردیدم را نسبت په آنجه 
احساس می کردم عمیق تر کرد. دوباره گفتم: ۱ 

- اول تر بگو این‌رو از کجا اوردی؟ [لحظه‌ای | 
نگاهش کردم و ٹیر خلاص را شلیک کردم ] از توی 
جیپ نیروس پیدا کردی؟ 

گربه سهیلا شدیدتر شد. دلم نمی خواست قبل از 
روشن شدن فضیه پذر و مادرمان جیزی از ماجرا پو پرند. ‏ 
ابن بوه که در آتاق رابستم و جلوی صندلی اش زاو 
زدم و په یک دروغ «مصلحتی» پتاه آوردم و گفتم: 

* موی شلوع نکی... جبز مهمی لیست:: البتهة 
مواد» هست. اما آزن جیزی که میگن رخانه 
خراب کن» است و جوانهارو تابرد می کنه لیست».. 
درحقیقت این یک‌نوع از «م ادمخدر است که سبکتر از 
بقیه است و به رأحتی ميشه جلوش رو گرفت.:. 

ایئها را که گفتم, یکت پرده از نگرانی از چشمان 
معصوم خواهرم دور شد. نفس عمیقی کشید و گفت: 

. ارفهء, مال , ااسیر وس ۰۰۰۷ یعنی نمی دونم... 
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رفته بودم لباسهای کتیفقش رو ببرم پندازم توی 
ماشین رختشویی, این بسته‌رو از تری جیپ شلرار 
«جین اش که دیشب پاش بود بیدا کردم. 

آینکه حو دم از نگرانی داشتم دیوانه می شدم:. 
امابه او آرامش دادم و گفتم 

< معلوم یست اپجی... سیروس‌رو که 
می‌شناسی! از این با رقیق بازی)»ها زياد کرمیازه... 
شاید مال یکی از رفقاش پاشه که توی جپیش 
مرنده».. پس تر هم دختر خوبی پاش و په من قول بده 
تا قبل از اینکه من امشب با سیروس حرف بزئم . تو 


۰ کح 


oso‏ هت بت 
یھو > ۰ 


در مورد این بسته, نه پا مامان و باباء و ته با خود 
سیروس هیچ صحیتی نکنی| قول فیدی سهیلاا 

سفیللا مثل هميشه که به تعهدذش نسبت به من » 
حتی بیشتر از سبروس « اهمیت میداد قول داد که 
این کار را نکند و بعد. کمی سر به سرش گذاشتم تابا 
اعصایی ارام په اتاقش برود. 

او که رفت. خودم داشتم سکته می کردم: وقتی 
هززلین هر جیب* یک جوان ۲۷ ناه اااي وا 
معنی‌ائن این است که او په آخر خط رسیدها یعنی 
سیروس په آخر خط رسیده؟ یعلی او معتاد است؟ بعنی او 
هروئین م ی کشد...» یعتی معتاه است»::: بعتی».« و آنقدر 
این سژالات را پا خودم مطرح کردم که تفهمیدم کی 
شب شد و نیمه شب هم گذشت و سیروس از راه رسید. 

طبق معبول هر شب که می‌دید چراغ اناق من 
روشن است. از همان پشت در سلاعهش را به داخل 
می‌فرستاد و شوخی را شروع م کرد آن شب هم گنت 

* سلام دکترجان... جطوری؟ هنوز مدر کت زو 
نگرفتی تانفوس مملکت مارو کم کنی؟ 

من هم به شوخی‌اش, پاسخی دادم و او په اتاقش 
رفت. جلد دقیقه صیر کردم و به سراغش رفنم. از 
پشت در عتوجه سروصدابی شدم. از داخل سوراخ 
کلید داخل را نگاه کردم, داشت همه‌جا را زیرورد 
می کرد, تری کشوی لوازمش, زیر قالی, پشت پرده. 
داخل جیپ هایش ود کلافه بود. ارامش در 
نگاهش به چشم نمی خورد» این بود که در را باز کردم 
و بدون هیچ حرف و حدینی پرسیدم 

« دلبال چیزی می گردی سیروس؟ 

او جاخوردو سعی کرد خود را ارام نشان پدهد و 


ولی توی اتاق سیروس پیدا کردم... بعداظهر که 










جک مال یکی از مشتریهارو گم کردم. گفتم شاید 
تونی خونه جا گذاشتم! 

پوزخندی زدم و دست داخل جییم کردم و پسته 
هروئین را انداختم روی تختش و کا 

ییا برادر عژیز... چک سفید امضات اینجاسث! 

سیروس بسته هروئین رأ که دید. رنکش پرید. 
ابتدا دچار لکنت‌زبان شد.بعد میگاری آنش زدو گفت: 

* راسنش‌رو بخوای مال یکی از پچه‌ها ود که 
توی مغازه جا گذاشته بود و من دیشب پا خودم آوردم که... 

برای اولین بار در همه آن نزدیک په 
ببست سال, دستم را بالا بردم وبا تعام وجرد 
[ کشیده‌ای کوییدم تری صورتش! 

برخوردی را نذاشت که هرگز من 
1 روی او دست بلند نکرده بودم] چند. 
لحفظه‌ای خیره‌ام شد و بعد با لحنی 
ملایم و توام بااحترام گفت: 
8 . ۰ احترام خودت‌رو نگه داز . 
اقاپیمان,..! 
اولین بار بوذ که سیروس مرا 
«اقابیمان» صدا می کرد. ار حتی قبلا 
مرا به اسم نیز صدا نمی کرد ار همیشه 
به من می گفت «داداش »! و اين 
آقاپیمان» گفتنش می‌ترانست. برایم. 
1 زنگ خطر باشد! ۱ 
اما من اهمیت ندادم و کشیده دوم 
را محکم تر توی صورتش کوبیدم و یا همان پوزځند 


مثلا أحترامم‌رو نگه ندارم چیکار می کتی برادر عزیز؟ 
کتکم می‌زنی؟ مکه تو ااجون» دست بلند کردن دازی؟ 

سروس که ظاهرا «خماری» عقلش را ژایل کرده 
بوډ درحالی که په شدات می‌لرزید. گفت: 

«نه... کنکټ نمی‌زنم..ء ولی مجبورم بهت یگم 
من بزرگتر دارم که لازم ثباشه تو بچه سررأهی».. 

معطل نکردم و کشیده سوم را توی صورتش 
زدم و با خنده گفتم. ۲ 

- چی فکر کردی؟ که مثلا اگه به من بگی 
۱سرراهی» من ناراحت میشم و از میدان درمیرم؟ که 
مثلا اگه به رخم بکشی که من بچه ینیم هستم و پدر 
و مادر دارم بهم پرمی خوره:..1 له برادر عزیز ...من 
حوب هی تونم که ااسربار ‏ خاله شماهنتم». با این 


| حال تا موقعی که تورو آدم نکنم و از این «جرلومه فاد 


خلاصت نسازم از این حرفهای تر شاکی rk‏ ۱ 
ولی بعداً که پاک شدی, باع اينکه توی صورتم نگاه 
کنی و از من عدرخواهی کلی را په دلت می‌گذارم!. 
اين را گفتم و په‌طرف در اتاق رفتم و قبل از 
- اخرین اهروئین#ات‌رو هم بکش, که از فردا 


۱ من و تو, مثل درران بجکی»... باید بازی «من بدو و 


اهر بدو در بیاریم ! : 
این را گفتم و از اتاق ببرون امدم! 
ان شب اما عجب سروشتی برای هن و سیروس 
ر سهیلا و... و دختری به نام «ناز» رقم خوردا 
ادامه و پابان زندگینامه در شعاره بعدا 
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کمربند سیاه برای رئیس جمهور 
را دریند کشیده است. این جناب ولادیمیر پرتین رئیس جمهور کشور روسیه است که علار: 
بر سیاست علاقه فرارانی به ورزش بویژه ورزشهای رزمی دارد. ار صاحب کمربتد سیاه در 
جوټو از فدراسیون بین‌المللی جودو می‌باشد و در آستانه ۵۰ سالگی نه‌تنها ورزش را 
قراموش نکرده بلکه باش ر کت در تعریلات مسنم و حتی مسابقه‌های دوسنانه توانسته است 
خود را در فرم و شکل مطلرب همان گرنه که در تصویر مشاهده می کنید. نگهدارد. 













لطفاً گوا هینایمه! 
مطالعه شکل و شعایل گراهینامه‌های رآنندگی در کشورهای مختلف جهان 
خود خالی از اطف نیست. نوع عکسهایی که از دارندگان گراهینامهها روی | | اغا, 


آسانتر می‌منازه. می باشند, آما هنرز برخی از گواهینامه‌ها په‌شکل یک دفترچه 
چندبرگی هستند. در تصویر قوق گرأهینامه‌هایی از کشورهای آمویکا,آفریفای 
| جنویی, ایرلند اتریش, کاستاریکا: برزیل. پرتعال. کاناداء کلمییا/ اسپالیا و آرژائتین 
را مشادد: هی کنید. 





عبور از رودخانه مرزی 

رودخانه‌ای که در تصویر مشاهده می‌کنید. توعان نام دارد و 
رودخانه مرزی میان کره شمالی و چین است, سالیانه هزاران کره‌ای 
که از قفر و فلاکت در رزیم کمونیستی کره شمالی په تنگ آمده‌اند. 
از این رردخانه عبور کرده و در واحی فرزی کشور چين به دنبال 
پناهگاه و عدا تردد می کنند. این جریان باعث شده است تا چینی‌هایی 
که در این مناطق زندگی می‌کنند. از حضور بیش از حد میهمانان 
ناخوانده و کره‌ای خود خسته و بیمناک شده‌اند. آخرین امار ڌر 
ناطق مرزی رودخانه ترمان در قسمت جين نشان می دهد که تا ۴۰ 
درصد جمعیت را کره‌ایها تشکیل می‌دهند. به همین منظور در أ 
دهکده‌ها و متاطق مرزی چین که مشرف به کره شمالی و رودخانه | 
تومان مي‌باشد. درلت به نصب تابلوهابی اقدام کرده که روی آن 
نوشته شده «به کر‌ایها پناه ندهید.بهآنها کار و غذا ندهید و آنها را 091 
تشویق کند اه کشو رځود بازگردند. aS‏ 


۰6 شماره ۳:۳۲ 


اشتباه نکنید این تصویر قهرمان جودوی سنگین وزن جهان نیست که جنین حریف خود | 


راء انراخته سل 


ان هن آزکه 
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پرزیل په خاطر ذو پدیده شهرت چهتی دارد. فوتبال و کارئاوال و زمالی که آنها این در پدیده را ذرشم 
1 , ۲ می کنند. 
مدرک رانندگی آنهاقرار می گیرد کاملاً متقاوت و برخی از آنها شگفت آورئد آنگاه باید قیول کرد 
البته اکثر گواهینامه‌ها په شکل کارتهای رایانه‌ای کرچک که حمل و نقل ان دا | | که پرزیلی‌ها بسار 


۹ 





قیمت یک نفر و بک تیم" 
مایکل چوردن از بزرگترین بازیکنان تاریځ بسکتبال بم‌شمار می رودء او صاحب همه رگوردهای بسکتبال در جهان است و قرز هم در ۳۹ 
سالگی ہہ درخشش ادامه می‌دهد. زمالی که جوردن عضو تیم شبکاگو بود قیمت ابن بازیکن به‌قدری افزایش بافته بود که از مجسر ۴ کلیه 
باژیکنان دیگر هم بیشتر بود, 
فدان گونه که در تصویر مشاهده می‌کنید, تیم بسکتیال شیکاکو یول بدون مایکل جوردن معاذل ۲۸/۷ عیلیرن دلار قیمت داشت: آما قیمت 
مایکل جوردن به‌تنهابی ۳۳ میلیون دلار بود این درحالی بوډ که بار زیکتان بزرگ دیگری بر شیکا گر عضویت داشتند که اي ن هم نتوانست بنج سال 
مترالی مقام قهرمانی A‏ ۸,8 را تصاحب کند. 





دو تن از مشهورترین السانهای عام سینما و مرسیقی بعنی بکن هم.. 
سیلوستر استالون و مادوتا از یکذیگر +دلخورند و بر روزنامه‌ها تصوبر متعلق په شبکاگو با 


و مطبرعات هنری و سینمایی برای یکدیگر خط و نشان | انبوبررک و با فرانکفورت نیست: 
می کشند ARE EE‏ بلکه شهر باستانی بکن بایتخت 
فقط پرآساس حرف و حدیلهای مطبوعات از یکدیگر دلگیر جين که جینی‌ها په زبان حودی أن 
شمان سیلوستر آستالون آکنون ۵۶ ساله و مادونا ۴۴ مبله‌اند | | را بی‌جین» می نامند. می‌باشد که 
و گونی حتی افزایش سنشان نیز کمکی به آنها نکرده تادست | |اين چنین جلوه‌ای مدرن پیدا کرد ات 
از پازیهای کودکانه بردارند. جالب اینجاست که هم استالون و جینی‌ها بحرائجام په این 
هم مادونا هر دو پدوبزرگ و مادربزرگ نیز شده‌اند: در تصویر | اواقعیت بی بردند که شهر چندین 
هر دو این آفراد هشهور عالم هنرو سیئما را مشاهده می کنید. میلیرنی بکن نیاز به راهها و بلهای 
سس سس سس سیسات اارتبافی. واب پت + 


آخوین مدل فراری ستحکم تزی ذارد و فنگامی که به 





۳ من ۳ اتح آن فت کماردند. از 
درمیان حودرو‌های اسیورت و يا عسایفة بابد ۱ ۱ 

FS i ۱‏ ۱ "| ابهترین شبکه‌های ارتباطی و 
ویژه‌ای برای کارخانجات فرادی ‏ خم ر | |رامهنی کشورهای منم ویشرقه 
صوص آنومیل‌های ژٌ لیک کار اب E‏ وت نیج ۱ 

در حرص ا رین ی زر قاری ی جهان کم تباور دند 





بای زا ژاینی و امریکایی برپاید+ تر تکسویر آخرین 0 
فراری را که سفارش راننده مشهور مایکل شوماخر است 
افده می کنم. این خودرو برای مسابقات جایزهبزرگ ویژ 
اتومبیل‌های فرمول یک ساخنه شده و از جهت سبکی وزن 
ایسنی و سرعت گی کننده بابر اقلا کارشناسان فن سرآمد 
اترمپبل های دیگر خواهد برد ضمن آتکه ین آترسیل فراری از اطف 





ر 


پورو - جد ید ترین پول یه 


انید ثر تس بر مشاهده مې کنید جدیدنرین اسخناس و سکه جمهان است که 1 ز ژانویه ۰۲ ۰ پە عنوار ی ول رسمی دوازده 











کشور | روبایی رسما جانشتین سیستم پولی سابق آنھا می‌شرد. البته پولهای ا پازار مشر ک ارویا که سیستم 
برلی بور را پذیرفته‌اند همجنان قابلیت تبدیل را خواهد داشت. اما ا: ین کار فقط در بالجها و موسسات بولی انجام می‌شود و 


۲ re 


با پولهای ساپق آین کشورها مانند فرانگ فرانسه. مارک آلمان 
فرانک سوئیس و لیر ایتالیا دیگر نمی توان در فروشگاهها خرید 
کرد. ارزش غر يورو ذر حدودته مارک آلمان تخسیدلزده خده 


ایا کا 


J‏ زیی خاصی : ب١‏ پرخوردار است. 





است و کشورهای استفاده کننده از این سیستم عبارتند 
از المان. فرانسه ابت‌لیا. اسباتید هلند. پرتان 
بادیک. برتغال, انریش. فنلاند. ایرلند و 
لو کر امبورگ (یه‌شکل کامل) و 
کشورهای انگلستان, سوند. و دانمارک 
(په‌صورت محدود). 





شمار ۳۰۳۲ ۱۹ 
















































هه روزه از هي i.‏ 
مشاوره حضوری: 
پا تعین وقت قبلی 
گروہ کارشناسان: 
8 ر ی و 






چرامی‌ارزم واز جمچ 
گریزانم؟ 

۸ ای اند سوم یک آخائواده شکن 

|نقره هستم و تک دختر خانواده هستم. + پدرم 0 
نشسته امت و مادرم خاله‌دار برد. سطح زندگی 


e ER‏ پدر و مادرم هیچ گاه تفاهم کامل یال 


۱ شدید نداشتند. پدرم عصیانی و بسیار 
برزنش کننده آما بسیار مهربان و فداکار نیز هست. 
اا په عنوان یک بجه خجالتی شناخته 
س ریت تیه مادرم را از دست دادم 
اما اطرافيان مهریان, مخصوصاً برادر بزرگترم - که 

ن قاضی است و رابطه پسیار خوبی نیز با او دارم 

همه به من کمک گردند تا ضربه عاطفی شدیدی 
|به من وارد تشود و الیثه یا توکل به خدا آن روزهای 
سخت سپری شد. با برادرم که دو سال از من بزرگتر 
است: اختلافات شدیدی پیدا کردیم و خیلی اذیتم 
می کرد؛ اما حالا اختلافاتمان حل ده و مشکلی 


و سم مر دش 
در کنکور نشدم (لبته این اصلا ضریه‌ای ہلا من وارد 
نکرد و برای سال آبنده دارم خودم را آماده می کنم), 
مسوولیت کار خانه را با همکاری پدرم به عهده 
داریم. از ظاهر خودم نیز راضی هستم. 
| وحالا فشكل من: 
از زمانی که به خاطر دارم هنگام قرار گرفتن در 
جمع. انگشتانم به شدت می‌لرزید. هنگام خواندن 
نشا دفتر در دستم می لرزید و قلیم بشدت می تپید و 
ین هميشه باعت خجالت کشیدن من می‌شد. حتی 
آنقدر ھول مي‌شوم که صدایم یز تغیبر 
می‌کتد و حالت بغض آلودی پیدا می کند و تازگیها 
احتی موقع حرف زدن با دوستانم لبهایم نیز هی لرزد, 
۱ نمی‌دانم که مساءله را برای خودم بزرگ کرده‌ام و 
1 رائر لقین خودم: بشکنم دز شد ویاواقا مکل 
استا. 
| ا ی ایک کے یا کا ۳ 
حتی گاهی احساس می کنم موجود آرامی نیز هستم 
در چیع‌هایی که من را نمی‌شناسنف غالباً خوب ظاهر 
می‌شوم و حتی بسیار اجتماعی یز برخورد ‏ 


۳ ۳۰ شماره۳۰۳۲ 


ARES: EIN 
| زنگ بزنم, اما اگر اعضای خانواده کنار قلفی باشند.‎ 
۰ راعت یستم. من فکر می کنم که همه اینها به اعتماد‎ 
یه نفس مربوط باشد. اما اکثر دخترها به نظر من کمی‎ 


| کمبود اعشداد به نفس دارند و چرا ذیگران هئل من | ۱ 


وقتی که هول می‌شوند دستهایشان این طور 
آنمی‌لرزد؟ مواقعی که تنها هستم. انگشتانم به آن 
[شدت نمی لرزند (خیلی کم.که فکر می کنم طبیعی 
|باشد) و مشکل من از زمانی خودش را په رخ کشید 
که به کلاس مورد علاقه‌ام * ویلن « رفتم؛ اما چون 
آرشه ذر دستم خیلی می‌لرزید و دز نتیجه کنترلی 
روی وین نداشتم. این ساز را ول کردم و به دتبال 
سنتور رفتم اما باز هم مجبور شدم این سار را رها 
کنم. وقتی دورد کلاس آغاژ می‌شد و مرا درگیر این 

مشکل می کرد. مشکلم نیز تشدید فی شد. 
نقط می دانم که نمی‌خواهم تسلیم شوم و بقیه 
عمرم را نیز با این مشکل سپری کنم. باید حل شود. 

چون من یا تسام وجود می خراهم. 

با تشکر فراوان + بیتا < ج مشهد 


پاسخ ویژه: 
خروج از حفارت 
۵ وا کنشهای غیرمنتظره 


در ابتدای نامه خود از در مشکل صحبت 
داید که البته گویا در ظاهر اکنون اثری بر روحیه 
شتا ندارند؛ یکی در گذشت مادرتان که ۱۶ سالگی 
اتفاق آفتاد و دیگری مشاجره‌های پدر و مادرتان که پا 
اينکه به نظر عادی می آمده. اما از انجا که شما ذاتاً 
دختر حساسی بودید و آکنون هم می باشید. امکان 
دارد در پس زمیته ذعنی تان پاقی عانده باشد. معمول 
این است که بچه‌های حساس در پرابر تاملایمت‌های 
په ظاهر معنولی در زندگی: واکنش های غیرعادی شم 
نشان می‌دهند, د تمن آنکه شما یک مورد سوم هم 
hey‏ ۳-0 شدید با پرادرتان پوده که 
خوشیختازه آکنون رفع شده است. طبیعتاً برای یک 
دختر حساس, چلین مشکلاتی در زمان وقوع 
می‌تواند به نو پایدارتری تاثیر بگذاره و در آینده 
در مقاطع مختلف و بسته به جریانانی که در زندگی 
بت می‌آید: واکتش هایی نبب به آن از 
تشیتالان یگ دس ترازش کند. 


0 علائم 

علاتمی که شما از آنها نام برده‌اید. از کمبود 
اعتماد په تفس ساده. شدیدتر به‌نظر می‌رسند. 
احساس تاراحتی در جمع؛ لرزش دسنتان و انگشتان در 
هنگام انجام عمل و یا سخن گفتن و لفن کردن در 
می‌باشند. البته نگران نشوید. عقده حقارت یک 
ناهنجاری زشت و کوچک کننده ثیست., بلکه ببشتر 
یک حالت ذعنی است. اصولا شما تاکتون در کارهاو 
پا اعمالی که باعث غرورتان باشد, کمتر اتبال 
داشته اید و اين گناه شما نیست: بلکه شرایط زندگی 

شما تاکنون بیشتر وقایم منقی را در ) 


برابرتان قرار داده است: اما نکته‌ای که 
شابد برایتان جالب پاشد و په شما کمک کند, این 
است که پا همه مشکلاتی که برایتان بدید آمده با 
قدرت ذهنی و زیبابی هرچه تماأمتر با آنها برخورد 
کرده‌اید و مسائل را حداقل در ذهن خود حل کرده‌اید, 
البته آئار اخودآگاه آنها در شماباقی مانده؛ اما همین 
مضالب که شما آنقدر ساده با آنها رورو شندید. برای 
بسیاری دیگر ممکن برد فاجعه امیز جلوه کند و 
اهنجاریهای شدیدتری را باعث شود. 

نکته مهم برای من این است که شما هیچ گاه 
دست از امید برنداشته اید و همواره حرکت رو به جلو 
داشته‌اید و تنها به این کار هم بسنده نکر دید, پلکه به 
دنیال راء جاره هم افتاده‌اید ز وارد کلاسهای موسیقی 
شدید. این واکنش‌ها از جاتب یک فختر ۱۸ ساله با 
آن هم محدودیتها و مشکلاتی که از نظر اجتماعی 
وجود دارد. تقریباً به معجزه بیشتر می‌ماند و شما یه 
آن دست يافته‌اید و ابن دستاورد کمی نیست: 

0 اذامه راه 

پر همین میامن معتقدم که شما بايد په راه خود 
آذاعة دهید , انفاقاً بیکتهاد من نیز همین است که برای 
مبارزه با لرزش دست به دو پدیده نیاژ دارید, یکی 
استحکام ذهنی و اميد که آن را دارید و دیگری 
برخورد تکنیکی که اتفاقاً همان کلاس موسیقی بویژه 
ویلن, ستتور و حتی پیانو می‌تراند کاملا موّثر باشد. 
حتی من معتقدم په آن هم پسنده نکلید و کاری مثل 
پافندگی را در منزل شروع کنید؛ جرا که بافندگی 
جندان ذهن شمارا به خوذ اختصاص نمی دهد و فقط 
یک عمل مکانیکی برای دستهاست و در همان حال 
می توانید مطالعه کنید. تلویزیون تماشا کنید و یا در 
اجتماع ظاهر شوید ر با مردم صحیت کنید, در مورد 
صحبت کردن در جمع یا تلفن کردن در حضور 
یگزات طلقا ید شیا کازی منت زود که از 
آن زاهمه دارید. یعنی فخصوصاً در میان جمع 
صحبت کنید و مخصوصاً تلفن‌های خود را درحضور 
افراد اتجام دهید و این کارها را تکرار کنید. تکرار, 
عادت می آورد و عادت ختم مشکل. شمارا رقم 


/ می ز تلد + 1 









او خود را برای کنکور آماده تمایید. موفقبت در 


|است که پاید در انجام اموری به موفقیت پرسد. بايد 
پسازید و از ساخته خود لذت پپرید, باید مطالعه کنید 


کنکور, حقارت شما را نابود می کند. بکوشید از خود 
ابتکار نشان دهید, اهنگ بنوازید. لباس بدوزید. 



































شما به قرصهای آرامبخش اصلاً نیاز ندارید. 
آنچه که تیاز دارید. انگیزه است و حرکت: یم راه را 
با ذهن قوی و امیدوار کننده خود طی کرده‌اید, و حتماً 
در انجام نیم دیگر نیز موفق خواهید شد. په این بسنده 
کید که پک کار موا ماد دای دیگر 
باشید سعی کنید بیشتر و بهتر باشید و شما می توائید؛ 
چرا که زمینه آن را دارید. 

باز هم می‌گویم که آنچه شما پشت سر 
گذاشته‌اید. کم نیست و قدرت خارق‌العاده ذهنی 
می‌خواهد که شما داشته‌اید. شما در اوج وجوانی از 
رجود عادر بی‌بهره بوده‌اید, فکر فی کنید برای یک 
دختر ۱۶ ساله اين یک اتفاق ساده است؟ آما شما 
درئهایت قدرت برای آن جانشین پیدا کرنید. این 
ذهن شما بود که برادرتان را جای مادرتان گذاشت و 
از منطقی ترین جریان ممکن یک زوند مثیت ساخت, 
همین طرز تلقی از زندگی مرا امیدوار می‌سازد که پر 
مشکلات تسبتاً ساده خود غلبه می کنید. حقارت یا 
خودکم‌بینی شما به دلیل اتفاقهای پیشآمدة بسیاز 
معمول و قاپل اننظار و پیش بینی است: اما راء غلیه بر 
ان را نیز دقیق و صحیح پافته‌اید, در ضمن با 
دوستانی معاشرت کنید که پرانگیزه و سرشار از 
زندگی باشند. 

یک نکته کوچک دیگر آنکه به سنی رسیده‌اید 
که مورد توجه قرار خواهید گرفت. ۾ حتی آگر 
هم‌اکنون قصد : ازدواج ندارید. حتماً خواستگارها را 
بپذیرید و با آنها صحبت کنید؛ چون اولاً تجربه 
گرانیهایی از همین راه عاید شما خواهد شد و انیا این 
خود راهی برای مبارزه با شرمگین بودن شما خواهد 
پودء لازم نیست او را بپسندید و با اصولا قصد 
شته باشید, بلکه مهم درگیر شدن شما با 
اچتماع است که مراسم خواستگاری هم وعی 
درگیری با اجتماع می‌باشد, 

بر من کاملا روشن است که شما در مبارزه پا 
مشکلات خود موفق خراهید شد. شاد و پیروز باشید, 
0 ارادتمند: دکتر بهمن بیهروزی 











بل توجه خوانند کان گرامی" 
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قدیم و ۲۵ ساله عستم و شغل آزاد دارم 





۵ دم فنی و حرفه‌ای تا 


۹ 







فردی را به عنوان شریک زندگی التخاب 
کرده‌ام که دانشجوست. ما هر دو په هم 
علا قه مند پم, ولی والدین او با این و صلت مخالفند و 


دلبل اصلی مخالغتشان هم اختلاف سطح تحصیلی من و 


دخترشان است و آنها یکی از شرایط عقد را قبولنی دز 
دانشگاه می‌دانند ء البته خودم هم علاقه زیادی به ادامه 
تحصیل دارم شرایظط گذشتهام طوری بوذ که فرصت 
زیادی برای درس خواندن نداشتم و پس از گرفتن دیپلم 
و انجام خدمت سربازی مشغول به کار شدم, می‌دانم 
که در کنکور سراسری می‌توانم در گروه ریاضی فیزیک هم 
شرکت کنم اما پا توجه به وققه چندین ساله آمید مزققیت در 
آن گروه بسیار ناچیز اسث» فکر می‌کنم را+ دیگر هم 
شرکت در آزمونهای کاردانی پیرسته آموزشگده‌های 
فنی و حرفه‌ای است. ایا هی تواتم پا توجه په دیپلم نظام 
قدیم که دارم ذر این آزمون شرکت کنم؟ 

0 شا اکنون شرایط مناسبی برای اذامه تحصیل 
دارید. ضمن اینکه په همترازی تحصیلی با همسر آیندهتان نیز 
دست می بابید د می توانید رضایت خالواده فرد موردنظر 
را تيز به دست آورید. ابن فرصت مناسپی برای ساختن 
اینده‌ای بهتر است. رسیدن به مدارج تحصیلی بالاتر و قدم 
گذاشتن در دنیای علم و دانش و فن و صعود از پله‌های 
آگاهی و دانایی هميشه مطلوب و عفید است: بنابراین 
گام برداشتن در این راه از هر نظر به صللاح شماست. 

شما می‌توانید با دیپلم فنی و حرفه‌ای نظام قدیم. فقط در 

رشته‌های کاردانی متناسب با دییلم‌تان در آزمون کاردانی 
















مى كيد و ٩‏ 
درباره‌اش نگران 
هسگیك. 

خیلی وقنها در طی این سال از کوذک اعمالق سر 
می زند که به نظر می رسد غیرهنطقی و حتی خطر ناک 
است. تا زمانی که کودک پنج ساله شما به طور قابل 
توجهی قوانین ساده را به خاطر بسپارد: این مشکل 
وجود دارد. البته ار می‌باند که در پعضی چیزها پاید 
شریک باشد و یا نباید به وسط خیابان بدود؛ اما گافی 
بعضی از انگیزه‌های آئی: و زودگنر بر او غالب 
می‌شوند و کودکن اقدام به عمل می‌نماید. ۱ 








۹ پبوسته قنی و ۱ 
او امتحان پدهید. 
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۵ در آن صوزت 
آیا پاید دروس سه 
ساله فنی و حرفه‌ای 5 
نظام جدید را پخوائم؟ 

٥‏ پله. دروس 
سه ساله فنسی و 
حرفه‌ای نظام جدید را 
آزمون مربوطه تعین شده می‌بایست مطالعه کنید؛ چون | ۰ 
سوّالات امتحانی از دروس و کتابهای نظام جدید طرح 
می‌شوند. ۲ 
۵ پا توجه به اینکه اکنون در ماه بهمن هستیم,آیا 5 
فرضتی برای مطالعه همه کتابها می‌ماند؟ و این آزمون | 
معمولاً در چه زمانی بررگزار می‌شود؟ 

0 آزمون کاردانی پیوسته فلی و حرفه‌ای معبولا 
در اواخر مرداد برگزار می‌شود و تاریخ ثبت‌نام آن نیز 
دهه اول نیرماه می‌باشد. شما فرصت مناسبی دارید و 
می توانید بدون اتلاف وقت: مطالعه درسی را شروع | 
کنید, در تصمیم خودتان Re‏ وی 9 
راسخ خودتان را برای این ازمون اعاده نمایید. 

۵ راہ ادامه تحصیل تا کارشناسی باز است؟ 

| آن مورت شما بر آزمون کارشتامی‎ e 


0 1 








ممکن است چند سالۍ په طول بکشد / 
- همراه با صحیت و پند و اندرز « تا کودک 
کاملا تفاوت خوب را از پد و کار درست را 
از غلط په‌ضورت پایدار در خود ایجاد نماید. همین‌طور | 
اگرچه کودک اولین احساسهای همدلی با دیگران را در 
این دوره بروز می‌دهد. ولی راه درازی برای شروع 
واقعی این احساس و قرار دادن خومش په جای دیگران 
دریش دارد. درواقع برای کودکان در این سن انتقال 
احساس خردشان په دیگران په اندازه درک احساس 
دیگران قابل اهمیت است و در این باره دچلر نوعی 
کشمکش می شوتد. ۱ 
نابراین غر رقت کردک پنع ساله شنا اظهار 


همان سنین پایین در معزض خطر قرار می گيرند. پس 
بهتر است با حفابق موجود آشنا شوئد و تمام سوالات 
آنها راجع به مسائل نگران کننده پاسغ داده شود دز این | 
دوره کودک خردسالی را طی کرده و په صورت قردی 
مستقل با شخصیت خاص خودش ظاه, می شود, اما شمه 
کودکان ویژگیهای اصلی مشابهی دارند. کودک در این 
دوره به ۱۰-۲۱ ساعت خواب یاز دارد. به‌وضوح 
صحبت می کند و قادر است صدها کلمه را درک تماید 
و از زبانها و دستور زبان په خوبی استفاده کند, 


شماره ۳۰۳۷ 
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0 حماسا و اسعلوره 


در اسپانیا سنتهای بسیازی وجود ذارد که کاملا 
متفاوت با سایر جهان است و اگر در برخی از نقاط 
جهان سعی شده تا از این متها تقلید په عمل آبد 
کارشان با موفقیت عواجه نشده است. یکی از این 
سنتها که اتفافاً در تمام جهان شناخته شده و حتی 
طرفدار هم دارد. اما هنوز از فرهنگ اسپانیایی پا فراتر 














نگذاشتند. همانا گاوبازی است. بسیازی بر این 
تصورئد که گاوبازی یک ورزش است. به ویژه در 
جشم خارجیان, آما واقعیت این است که کاوبازی در 

فزهنگ اسپائیایی یک سنت مقدس است و کسانی 
که پا این ندیده عملا در کیر می شوند, مانند هندوها. 
مرتاضها و حتی صوفیان به نوعي تزکیه تفس وا 
پرواز از درون خود می رسند که انهارا در اجتماع به | 
عنوان مافوق انسان شناسایی می کنند. در تتیجه یک | 
گاوباز (این واژه‌ای است که خارجیها روی فردی که 
در گیر این بدیده است گذاشتهاند؛ اما اسپانیایی‌ها 
آنها را ماتادور یا قهرمان می‌نامند. م) فردی شناخته 
می‌شود که از همه چیز خود گذشته و خود را وقف 
گاوبازی کرده است. حتی حرکات یک گاوباز در 
هنگام عمل بیشتر شباهت به رقصهای عرفانی مانند 
رقص صوفیان یا دراویش دارد که صاحب وزن و 
زوایای خاصی می‌باشد که فقط ملحضر به گاویاژی | 
































است. حال پا ذکر این مقدمه در مورد گاوبازی به 

قصه یکی از حماسه‌های آن می‌پردازيم که از نظر | 
واکنشهای رفناری و آنچه بر آن‌گذشت. جذاییت | 
خاص خود را دارد. ۱ 


0 ال جولی 
در اسیاتیا قمه درباره اال حولی ‏ (تلفخد این 





"ê 


/ نوخ گاوها در مبارژه همان اندازه 


اتر ؛ الیزابت گیلیرث 


م 
واژه باید جیزی 


می کرد ار در ار در 
حا یک اسطوره د بود ۳ 
صحیت از این بود که در نیم 
فرن گذشته هیچ ماتادور جوانی 
با این خصوصیات و ارزشها در 
عرصه گاویازی اسپانیاپیدا تشنده 
بود. بعدازظهری که ال جولی 2 
میدان گاوبازی شهر پدیدار می شد ۱ 
تقریبا تمامی اسپانیا تعطیل می شد و 
شمه ی خراأستتد شاهد هترنمابیهای 
این مانایور کاهاد جران اما برجسته 
باشند. همه کسانی که در میدان کاربازی 
به تماشا می آمدند. عموماً زوی یک نکته 
اتفاق نظر داشتند. ال‌جولی. پرنس, واقعی| 
گاوبازی است و او درخشانترین امید برای | 
اپنده گاربازی به‌شمار می‌رود؛ اما چند پیر پاتجریه 
سعی. فی گردند دیگران را قانع کنند که ال‌جولی | 
هنوز بسیار جوان است و تجربه میارزات سنگین با | 
کاوهای وحشی خطر تاک را ندارد. انها معنقد بو دند. ‏ 
که ال‌جولی هنوز کنترل کامل روی احساسات ود 
به دست نیاورده و ممکن است در واکتشهایشس سیر 


شور جوانی شود. 


0 جولیان لویز 

نام حقيقي ال‌جولی, جولیان لوپز است وا 
اسبالیاییها او را «موتزارث گاوبازی» لقپ داده‌اند. از ۱ 
تنها ٩‏ اله بود که در آکادمی ملی آمرزش گازبازی | 
به‌نام #ال‌باتان» در مادرید امنویسی کرد. او این 
عمل را علی‌رغم مخالفتهای بدرش انجام داده برد. 
پدر جولیان. کاوبازی شکست‌خورده بوذ که یک 
جشمش راهم دز این راء از دست داده بود و جره 
وخشتناکی, سبب شده بوذ که از حضور پسرش درا 
میدانهای گاریازی دچار ترس شدیدی شود اما حتی 
او نیز به‌زودی دریافت که جولیان برای گاویازی 
متولد شنده است: در سال ۱۹۹۸ دقیقاً جند روز پس از 
شانزدهمین سالگرد تولدش, جولیان برای نخستین بار 
در میدان گاوبازی ظاهر شد و در همان نخستین 








امپارزه و چند مبارزه پس از آن به جهان ابت کرد که 


حماسه‌ای نو در کاوباژی تولد یافته است 

اکنون درحالی که ال‌جولی تنها:۲۰ سال داشت: 
بای به مشهورترین میدان گاوبازی می نهاد. گاری 
که ال جولی باید با او نبرد می کرد. از مشهور ترین 
نسلهای گاوهای تربیت شده برای این 
که. ماثادو رها 


3۳۳1 از کا ر 7 


ماتادور 








دکتر بهمن بهروژی 








مردم احترامی خاص پرایشان قاثل می‌باشند. 
علی‌رغم چهره‌ای خشن شاخهای صیقل شده تیز و 
اچشمان خون الود. این گارها به غایت زیبا و لطیف 
استند, تغذیه آنها حتی از تقذیه انسان گرانتر تما 
آمی شود و احترام و علاقه شدیدی از جائب مردم 
انسبت په ابن وع گاوها ابراز می‌شود. اگر گازی در 
میدانی بر هاتادور جبره شود و یا باغث فرار ار از 
معرکه گردد: په همان اندازه مګهور و حمانه‌ای 
عحسورب هی شود 

در تاریخ کارهابی پوده‌اند که از صد. میدان 


۳ اشتهار دارند, معروف و محبزب هتند و 





|پیردر خارج سه بودند و آنها را با مراسم ویژه‌ای 
بازنشسته می کردند و از آتها برای تولیدمتل کاوهای | 
یهتر استفاده هی کردند و اکنون دز «پلازادوتوروزبی| 

مادرید یکی از مشهورترین گارهای تاریخ در برابر 
ال‌جولی قرار می گرفت. ۱ 





همگان به این میدان, نام مبارزه قرن را نهاده 
ابودند و اکثر قريب به اتفاقی هم با ترجه به 
: 1 29 
خصوصیات و ویژگیهای ال جولی. او را پیروز میدان 
امی داز A.‏ 





0 شروع مبارزه 

در یک یعدازظهر تابستانی بیست و مبه هزار نفر 
در میدان پلا زا گرد امده بودند تا شاهد بهترین تبرد| 
تاریخ کاریازی باشند. ال چولی مطابق معمول 
حر کات موزون و سنتی خود را اغاز کرد. او جند پار 
پارچه فرمزی را که کاوها زا بەشدت عصبی و خشن 
می‌کند. در برابر چشمان گاو حرکت داد. گاو پس از | 
انکه چند بار با چشمانی عصبانی ال‌جولی را پرانداز 
کرد ناگهان حمله خودارا آغاز کرد؛ آما ال‌جولی با 
حر کتی که مهارت و زیبانی از آن می پار ند , پارچه را 
ارام روی سر گار عبور داد و خود ترحالی که فتط 
کار فاصله داشت از 








سانتی متری با شاخهای خشن 
برابر او به کناری خراعید. 
| این حرکت چت پار اانه مات گر بل فا 
مذکور که برای چنین مبارزاتی تعلیم و پرورش پافته 
بود. ببشتر عصپانی عی‌ شد و حرکاتش را سریعتر و 
اخشولت‌بارتر انجام میداد نیرد ارج گرفت ر 
بر ی ری کرو با کر کدی ب حبق حیجل | 
مباززه را افزایش دهد. او آهسته آهسته خودرا آماده ‏ 
کرد و ناگهان شنمشی خرد رال ز علاف خارج ردو 
آماده شد تا کار را تمام کند و در یکی از حملات | 
خشمگینانه کاو. با نوک شمشیر خطی خونین ميان دو 
ار کشید. خون از غر گاو بیرون زد و برخی از 
ر قطرات ان روی لیاس طلابی ماتادور جهید. 


تا 













۱ ال‌جولی با غرور خاصی سینه خودراجلو ۲ 
داد تا قطرات خون را نماشاگران بهتر مشاهده کنند و 
جمعیت نیز با تشوبق پرسرو صدانی روی حرکات او 
صحه گذاشتند؛ اما گاو که از زخمی که برداشته بود 
په غایت به خشم آمده بود. از فرصت استفاده کرد و 
حمله‌ای برق آسا را به‌طرف پاهای ماتادور آغاز کرد. 
ای جولی ‏ مطابق معمول" نغراشت با پا پارچه 
فزمزرنگ آو را کر کد وب سوبی دی متحرف تباید 
اما این گار که از چهارده قرن سل گاوهای قهرمان 
بود گول نخورد. او به طرف پارچه نرفت و در عوض 
اشاخ تیر خودرا در رأن ال‌جولی فرو بردء تمأم جمعیت 
| آهی از سی حسرت کشیدند, بعد سکوت حکیفرماشد.. | 
تیز خود زیر بدن ال‌جولی زد و اورا از زمین بلند کرد 
و به هوا برتاب کرد و این کار را جند بار تکرار کزد. 
ان هویژه از اب گران زن میدان را 











کرد ار ,اما ال جولی ده از زهین رتلسی 7 
معجر دای يديد آمده بود. جمعیت شروع به تشویق 
کردند. ال جولی دست خود را پلند کرد تا په تشویق 
انها پاسح دهد؛ اعا ناگهان به زمین غلنید و در عدت 
کوتاهی خاک زرد اطراف از خون ال‌جولی گلگون 
اشد. لباسش نیز همجون پدنش پاره پاره شده بود. 
ابرانکارد به سرعت آماده شد و جولیان را پر آن نهادند. ۱ 

بررآدر جو لیان که در کار برانکارد حر کت | 
می کرد. متوجه شد که از دهان برادر کوچکش خون 
خارج می‌شود و به سرغت انگشت خود را داخل دهان 
2 کرد تا لوله تنفسی او را باز نگهدارد و او در ۱ 





خون خود خفه نشود. ال‌جولی را در اعبرلانسی 
گذاشتند که به سرعت او را به‌سوی نزدیکترین 
بیمارستان می بر د. 


خبرها بد بود. زخسهای شدید و عمیق در احیه 
ران و شکم تا عمق ۲۰ سانتی‌متر با خطر شدید 
عفونت و خونریزی زیاد. ابتدا خون تزریق شد و 
سین ارا آماده عذل جراحی کردند« عمل بالا 
توایماً در چند ناحیه انجام می‌شد. 

شش ساعت بعد ال‌چولی را از اتاق عمل خارج 
اکرفند. اکرچه عمل مو فقیت آمیز بود. اما پزشکان و 
۱ جراحان امید جندانی نذاشتند. او در جند ۱ 


ِ‌ 


0 نبرد مرک و زند گی 





و را «ال حولی» می نامیدند: 
در ورزش ستی اسپانیا (گاوبازی) که 
فتار رقص مرگ با یک گار وحشي 2 








- 
ناحیه داخلی دچار تخریبهای شدید شده 


بود. جولیان به میدان تبردی پای گذاشته بود که 
حت از ز گاوبازی بسی مشکل تر برد و آن نبرد مرگ 
ار زندگی بود. در بیمارستان با وجرد اینکه از 
ارامبخشهای قوی استفاده می‌شد. جولیان از شدت 
درد نمی توانست استراحت کافی داشته باشد. پس از 
۱ سافت خبر‌ها بدتر شد. جولیان فر دو احیه در 
اداخل شکم دجار عفونت ده بود و جراحی ده بارد 
بايد صورت می گرفت. پزشکان هم بر ادز و پدر 
جولیان هش دا ر لد ا اولي لیکن ات توان 
کافی برای بیهوشی و عمل مجدد را نداشته باشد. 
آهرچند که انجام جراحی به دلیل عقونت لازم است 
آدرحقیقت انها پدر و برادر چولیان را آفاده شنیدن 
اخبر مرگ او می‌کردند. پس از جراحی. ال‌جرلی 
درحالت اعا به اتاق با زگردانده شد و برادر پدز و 
مرش لحظای از مقابل او دور تم ی شندند. 


۵ نیاز به انگیزه 

یکی از روان‌شناسان بیمارستان به پرادر جولیان 
اگفت که تر نبردهای مرگ و زند گی بهترین کمکی | 
که به بیمار عی‌شود. اپن است که په او انگیزه‌ای 
شدید برای زندگی کردن بخشیده شود انگیزه‌ای که 
بتوائد او را به نبرد با مرگ تشویق کند و برایش 
روشتایی آیند: را نشان دهد. این مشاور به برادر 
الان هشذار داد که شاید برادرش براثر این شکست 
انمی‌خوآهد زنده بماند. شاید او روی دیدن مردم را | 
داشت باشد؛ آن هم مردمی که او را در حد پرستش 
تشویق می کردند و این اقکار باید از ذهن او خارج 
شود و به‌جایش افقی جدید په زندگی تمایش داده شود. 

برادر جولیان به مشاور گفت که: «برادرم از 
کودکی فقط خود را ذرگیر گاوبازی کرده و هیچ 
هیجان و علاقه‌ای به پدیده دیگری تشان ندادهء او از 
٩‏ سالگی به یک کاویاز حرفه‌ای تبدیل شد و هیچ 
مورد دیگری در زندگی‌اش وجود نداشت؛ پس من 
چگونه می توانم انگیزه‌ای غير از انجه که پاعث شده 
جولیان به آين حال و روز بیفتد. برایش ایجاد کنم؟» 

قاور در کیال سادگی یه و گت از انز 
۲ زندگی او گاربازی بوده باز هم چنین بادا | 














١‏ برادز جولیان تازه متوجه پیام شد برخی 
اوقات اميد په پیروزی در عتصری که شکست را 
ایجاد نماید و شخص احساس کد که ه تتها انگیزه‌ای 
برای تحرک دوپاره دارد. بلکه فرصتی هم برای 
اجیران به دست می‌آوزد: برادز جرلیان س عبر سا 
ادست په کار شد» او بر سسر بزرگی از گاوی که 
چولیان را کے داده بود و به همین جهت صاحب 
گرفن آوید کار طلانی ده پر 3 ۴ 
گوشهاشن عکس ال جولی قراز داشت: و در بالای 
ررقن رزگ توشته شدهبود یا آل‌جولی برا 
انبرد با این قهرمان باز خوراغں گشت؟» 


۳ ۱ 
فشننگی بسماز بزل آم بود و مادرش ک 
انمی‌توانست به. دلایل پزیکی به او اب" زیادی| 
اپوشاند. با نستمالی یز 
جولیان را خیس ا برادرش, پوستر را در براپر 
جشمان جو لیان گرفت و به او گفت: «نگاه کن شمه 
آمنتظر تواند که این گردن اویز را از گاو بگیری!» جولیان با 
جشسانی نیسه‌باز نگاهی یه پوستر انداخت و سپ دویاره 
ایه خواب رفت. چند روز بعد جولیان به هرش آمد: او| 
خطر را پشت سر گذاشته بود و دوران بهیود اغاز شده بود. | 
او بعدها به برادرش گنت که؛ «در خواب فقط آن 
پوستر را در ذهن ن مرور عی کردم ۰ چند روز پعد که 
کی ببس شد مد کرو ونان 
په بیمارستان اعدئد. انا براین تصور بودلد که 
| جولیان دیگر هر گز پا په میدان کاوبازی نخ اهد 
گذاشت: بنابراین قصد نهیه مطلبی در مورد | 
خداحافظی جولیان از دنیای گاوباژی را داشتند. . | 
پس از پرسشهای گوناگون. نوبت سوال اصلی 
رسید و یکی از خبرنگاران پرسید: «ایتده پرای 
ال‌چولی بزرگ در چه کاری نهفته امت و اين, گاوباز 
بزر گ" پیشین. مي‌خواهد چه کار را در زندگی جود 
درپیش بگیرد و اصلا چه مشغولیتی رضایت خاطر او | 
را فراهم می آورد؟» ۱ 
ارجراں چند ندمت کر اجان ال 








ار گاویازی : نکم زندگی ب رای من هیچ می و 
بفهومی نخواهد داشت!» من این ن گاو .را 
وت ولمم 

ك 
GE 2 7‏ 
شماره ۳۰۳۲ فا 








< همه چیز تمام شد. از امروز احساش آزادی 
۱ می‌کنم. حمید هم خوشحال است.باید این کار را چند 
سال پیش انجام می‌دادیم؛ ولی پدر و مادرها 
نمی گذاشتند. همه فگر می کردند مشکلات ما آنقدر 
چدی ليست که لازم په جدایی باشد. همین که 
موضیغ طلاق جدی شد. هر دو پیگیری کردیم. 
خیلی‌ها گفتند: «اصیر کنید. به همدیگر فرصت 
بدهید ». اصا صن قبول تکردم تا اینکه امروز په دادگاه 
آمدیم که کار را تمام کنیم.قاضی حکم نهایی اش را 
۲ داد. تا چند روز دیگر به محضر می زویم و رسا برای 
هميشه از هم جدا می‌شویم. 
چند سال اژ ازدواجتان می گذرد؟ 
حدود ٩‏ سال. 
چطور شد که باهم ازدواج کردید؟ 
همکار پودیم و کم کم بد هم علاقه‌مند شدیم. 
به‌طوزی که در مقابل همه مشکلات ایستادیم تا باهم 
آعروسی کنیم. مخالفت خانواده‌ها از یک طرف و 
مشکلات مالی از طرف دیگر موجب دردسر شده 
بود؛ اما ما ايستاديم. خیلی‌ها گفتند که: شما دوتا به 
درد فمدیگر نمی خورید ۸؛ ولی گوش تدادیم, آن 
مرقع واقعاً عاشق بودیم. 
۶ قسم خورده بودم که اگر با حمید ازدواج نکنم تا 
آخر عمر مجرد یمانم. همه چیزم او بود. وقتی 
خالواده‌ها سرسختی ما را دیدند, بالاخره نرم شدند و 
رضایت دادند: 
چشن عختصری گرفتيم. په کمک یکی از 
دوستان مشترک توانستیم خائه کرجکی اجار: کنیم. 
زندگی پر از عشق و شوری بود.. لحظه‌شماری 
می کردیم تا سر خانه و زندگی خودمان برویم. هر ډو 
سخت کار می کزدیم چون آرزوهای بزرگی: در سر 
داشتیم و خدا هم یا ما بود. شغل خیلی خوبی به حمید 
پیشنهاه شد» زندگی ما قوی قمان یک سال,اول 
متحول شد. خوشحال بودم. ولی غافل از اینکه گرد 
سردی روی خائه ريخته شده بود. روابطمان 
روزبه‌روز سردتر می‌شد. بعضی از رفتارهای حمید 
پرایم خوشایند نبود. احساس می کردم بیش از حد 
حشایگر است. در همه جیز محتاط بوده احساس 
یدیینی عجیبی به مردم و مخصوصاً به خانواده من 
بیدا کرده بودء اوایل سعی می کردم شیچ کدام از این 
خصوصینها را به خانواده‌ام نگویم: الها روژبه‌روز 
رفتار صمیمی تری با حمید پیدا می‌کردند. اصلا 
ناراحتی‌هايم را بزوز تمی‌دادم تا مبادا این روابط 
خدشه‌دار شود 
حمید هم خیلی راضی نبزد. احساس می کرد من 
محیتم را از او دریغ می‌کنم, از توجه من به خانواددام 
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دلخور بود. تصور می کرد هميشه چیزی را از او 
پنهان می کنم. از بدخلقی‌های من خسته شده بوده 

روزبه رور وضع فالی‌مان بهتر می‌شد. به طوری 
که دیگر یازی به کار کرذن من نبود. توی خانه ماندم 
و همین موضوع, اعصایم را بیشتر په‌هم ریخت. چند 
ماه که گذشت یکدفعه خودم را یی پشتوانه و دست 
خالی دیدم. غیج درآندی نداشتم. حمید میلغ 
مختصری را برای هزینه‌های خائه به من می‌داد. 
بیشتر نصمیمات زندگی را خردش به‌تنهایی 
می گرفت. می‌خواستم هرطور شده معامله په مثل 
کنم. پیشتر روزها می‌رفتم خانه عاذرم. کمتر می‌شد 
که سفری بدون پدر و مادرم بروم. حمید را وادار 
می کردم که اغلب شبها پرای شام به خائه مادرم 
بیاید, او هم در عوض سعی کرد په خانواده‌اش 
کمکهای مالی بیشتری کند. کم کم احساس کردم 
دیگر به فکر پس‌انداز زندگی خودمان نیست, پرایش 
پیشرفت خانواده‌اش مهمتر بود باز خودم را بازنده 
دیدم, عملا تنام قدزت در دست او بود. فاصله 
سنگینی بین ما افتاد. کمتر حوصله حرف ژدن داشتيم 
و حتی دیگر جر و بحت هم نمی کردیم. مدام قکر 
می کردم اگر پجه‌ای داشتم: تما قدرت دراختیار من 
می‌افتد. 

تصمیم گرفتم باردار شوم این تنها آهرسی ېود که 
می توانستم احساس قدرت کنم. می‌دانستم حمید 
عاشق بجه أست و درست از همین نقطه ضعف بهره 
گرفتم. بچه که په دنیا آمد. زندگی طور دیگزی شد. 
سنعی فی کردم بچه را قبل از آمدن حمید به خانه 
بخوابائم کمتر اجازه می دادم حمید با پچه پازی کند. 
تمام تلاشم این بود که بجه فقط مال خودم باشد. 
حمید درآ مدش روزبه روز بهتر می شد؛ ولی من دیگر 
ختی ذره‌ای از آن پول را برای خودم تمی‌خواستم. 
بچه روزبه‌روز بزرگتر می‌شد و با پدرش غرییه‌تر. 
حمید دیگر مجبور بود که بپذیرد بچه مال من است و 


در قلب کوجک فرزندهان جایی ندارد. ابن مرضوع 
خبلی رنجش می داد آما چاردای جز تحمل نداشت: 

چهار سال از ازدواجمان می گذشت. از آن عشق 
و علاقه روزهای اول چیزی باقی نمانده بود. انتظار 
روژش را می کشیدم که به هر دلیلی از او جداً شوم په 
خاطر مادرم نمی خواستم از حمید جدا شوم. 
می‌دانستم که از غصه مثل شمع آب می‌شود. آنها 
دلشان خوش بود که من یکی میان بجه‌هایشان 
زندگی راحت و خوبی دازم. آنها کاملا غافل از دردها 
و رنجهای من بودند. 

حمید حسابی کلافه بود. تمی‌توانست این وضع 
را تحمل کند. خیلی تلاش کرد که محبت من را به 
خودش جلب کند. ولی فایده‌ای نداشت. سن حتی 
حاضر نبودم با او یه سفری یک روزه بروم. نه 
مسافرت. نه میهمانی و نه هیچ چیز دیگری... 

حمید خودش را غرق کار کرد و من غرق 
بچه‌داری بودم» روزبه‌روز بیشتر به فکر جمع کردن 
پول بود. تصمیم گرفت خائه را عوض کنیم و په خاله 
بزرگتری نقل مکان کنیم, با ارامش تمام مخالفت 
کردم. می‌خواست ماشین بخرد. اظهارنظری نکردم. 
شبها دير یا زود به خانه می امد و هیچ وقت سوّال و 
جرایی از من نمی‌شنید. یا خالواده‌اش به سفر 
می‌رفت. حتی یک بار هم اعتراض نکردم, حالا بچه 
دیگر مال من بود. حتی با پدزش غریبی هم می کردو 
اصلا با او بازی ثمی کرد. 

می‌توانم بگویم از دو سال قبل غمللاً زندگی فا از 
2 پاشیده بود. غیج حرقی پرای, گفتن نذاشتيم و از 
اینکه مجبور بودیم در جمع خانواده و یا دوستان, نقش 
زن و شوهر خوشبخت را بازی کنیم, خسته بودیم. 
مادرم فوت کرد و تا اخرین لحظه متوجه عمق 













گفتم که مي‌خواهم از حمید جدا شوم. هیچ کس 
نمی توانست پاور کند 

حمید بهترین امکانات را پرای خانواده‌اش مهیا 
کرده بود. خرج جهیزیه خواهرهایش را داد. خائه 
خوبی برای پدر و ماذرش خرید. شاید در اوایل از 
انجام این کارها احساس رضایت می کرد؛ ولی به 
یکباره متوچه شد پچه‌اش را از او گرفته‌ام. خیلی 
تلاش کرد که بچه راهم از من بگیرد. ولی دیگر دیر 
شده بود. خودش بارها گفت که بازئده اصلی اوست: 
سعی کردم راضی‌اش کنم که راهی جز طلاق وجود 
اندارد. نمی خواست باور کند. ولی بالاخره امروژ شمه 
چیز تمام شد. در این لحظه هر دو به این باور رسیده 
بودیم که جدایی به هر دوی ما ارامش می‌دهد. 

تکلیف بچه چه می‌شود؟ 

*پچه را به من داد. چون می‌دانست بدون پچه تن 
به هیچ کاری نمی‌دهم. حالا فرصتی پیدا کرده تا 
زندگی دیگری را شروع کند. 

= شما چه برنامه‌ای برای خودتان دارید؟ 

* پسرم را بزرگ می کنم. این قشننگ ترین کاری 
است که ارزویش را ذارم, 

« شوهرتان چه می کند؟ 

نمی‌داتم. شاید ازدواج مجدد بکند. شاید هم 
ډوباره به قکز پول در آوردن بیفند. فرچند که دیگر 
پول برایش بی‌ارزش شده. 

شما چه؟ به فکر ازدواج دیگری نیستید؟ 

نه من و پسرم یا هم زندگی خواهیم کرد. دیگر 
حوصله ادم غریبه‌ای را ندارم که در جمع سا دو نفر 
وارد شود. 

* پسرتان چه احساسی دارذ؟ 

- در زئدگی از چیزی تغیبر نمی کند, قبلا هم کمتر 
پدرش را می‌دید و بود و لبود ار را احساس نمی کرد. 
ندرش از هیچ یز او و نداشته: نمی دانست کدام 
مدرسه می‌رود, اسم ععلمش چیست: به چه چیزی 


غلاقه درد رحتی تابعال چه بیازیهالی گرفد. 
بی شک در اینده یاز به پدر داشتن را احساس 
خواهد کرد 


زن سرش را پایین انداخت و آرام گفت. 

شاید. اما من پدرش رااز او گرفتم. از همان روز 
اول تولد. شاید ظاهراً خودخواهی باشد. ولی 
نمی خواستم او راهم به پدرش بسپارم, حمید همه چیز 
را از من گرفته بودء حتی اناس و عشقم راء توی 
خانه او دربند بودم و برای رهابی چاره‌ای جر این 
تداشتم.. 

٭ اینها را روزی برای پسرتان تغریف خواهید 
کردا 

« نه. واقعیت را بگویم؟ جز بدی چبزی راجم په 
پدرش به او نخواهم گفت. نمی خراهم حتی لحظه‌ای 
ترس از بازگشت او نزد پدرش را داشته پاشم! 

زن از من خداحافظی کرد و رقت و راهروی 
دادگاه پر شذ از سکوتی گنگ و بی معناه.. 
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مشکلات من,نشد. کم کم به زیان آمدم به پدرم 


.ولی بالاخره همه جیز را گفتیم, . ا سب ااا هلا مس تھ کے نے 3 
دی ۲ ری بر و مادرفا وی فرزندکان ۲ 





نامطلوبی به چا می‌گذازد: این آثار و خاطرات ممن 


گفته‌های پدر و مادر در روحیه کردگا و چگونگی ۱ 


داد بهتر است او را تشویق کید و از انتقاد و حتی 


کنند. بدترین اثر را در روحیه او می‌گذارند. تمسخر  .‏ مي‌شوند. ممکن است حرکات وحشیانه و ناهنچار از 


آنها را مختل می‌سازد. زیرا متوجه نمی‌شوند که 


ا نشان داد و پرای گفته‌هایشان ارزشش تائل 


خودشان را؛حل مشکلات را می یابند, 


حد لازم و انداژه واقعی از او تعریف می‌کنند و این . 


اشتباهی می کند, طوری با او برخورد می کنند 
و تحقیرش می‌نمایند که در روحیه کودک ار 






است در تمام عمر برای آنها باقی بماند.غافل از ایتکة ۱ 
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رفنازش پا دیگران اثر فراوان می گذارد. 
یکی از روان‌شتاسان به پدر و مادرهاتوصیه کرده | 





که در رفتار با کودکان هفت نکته زیر را در نظر داشته ‏ | | 
"باشند با یشوا ند 


مشوق آنها در خوشرفتازی باشند: 
۱- توأم کردن تشوبق با راهنعایی؛ 
اگر کودک کفری را به خوبی و په قدر توان خود انجلم 






هاور که نادار جف اررة .. ۳ 
راهشمایی اش بپرهیزید تا به احساسات او لطمه وارد تباید ۰ بچهفا آنهارا ناراحت می‌سازد تعریف بار زبادنیږ آنهارا ا 
تشویق کردن کودک در روحیه او اثر مطلوب می‌گذارد و متوجه وافعیات می‌کند و در نتیجه به گفتدهای پدر و مأیر - 


باعث پیشرفتش می‌شود, چنانچه کودک نتوانست کاری را بی‌اعضاد می‌شوند. بنابراین رعلیت حد اعتدال وتوجه په 
ا په خوبی انجام دهد. از اننقاد و تحتبر باید پرهیز کرد و مانند . واقعیات در ابن پاره ضرورت دارد. 1 
یک دوست موضوع را باار مطرح ساخت و ضمن تبادل . ۵ خودداری از توهین: ۱ 

نظر, راهنمایی‌اش کنید, نعده‌ای وقتی مي‌بینند فرزندشان پرتحرک است و 


حیوانات تشبیه می کنند. اینگونه بچه‌ها وقنی بزرگتر 


۲- پرهیز از تسسخر کردن: 
اگر پدر و مادر با مسخره کردن کودک از او اناد ۲ 







کردن روحیه پچه‌ها را خراب می کند و اعتماه به نفس خود نشان دهند. زیرا اغلب بجه‌ها گفته پدر و مادرشان: 
را اور دارند. 
موضوع تا چه حد جنبه شوخی دارد. اغلب اوقات این اگر آنها را تتبل خطاب کند. این الس در آتھا باقی ‏ 
عدم اعتماد به خود و احساس کمبود در آنها بافی  "‏ "می‌ماند و وقتی در کاری موفق نمی‌شوند, آن ن گفته را | 
می‌ماند. مثلا اگر فرزند شما چاق است؛ او را به خمره ‏ به یادمی آورند.حتی اگرموففینی هم به دست بیلورند. آن را 
تشیید نکنید.اين طرژ رفتار ضربه‌روحی به آنهاواردم ی کند ۰ ١‏ نتیجه خوش‌شانسی می‌شمارند. یا آنکه اگر آنها را 


و عوارض آن باقی می‌ماند. ر دروغگو خطاب کنند احساس عدم شخصیت می‌کنند. ۷ 
۳- توجه به احساسات بچه: ۶- اجتتاب از تهدیدهای توخالی: 
گاهی اوقات کودکان احساسات و نظر خود را" آگر پدر و مادر هنگامی که فرزندشان افرمانی . 


دربار+ موضوعی بیان می کنند, اگر پدر و مادز فوراً | می‌کند یا خطایی مرتکب می‌شود. او را په کتک یا 


درضدد تضحیح آنها برآیند و گفته‌هایشان جنبد له ديگري تهدید کنند و بعد انجامش ندهند. موجپ . 
"انتقادی داشته باشد, موجب می‌شود که کودک دیگر با - میدرک یر ای کت نب این مرا رز 
آنهاصحیت نکند واحساسات خزد را عخقی نگهداردو در 
آشتیاهات اعتمالی خود باقی بماند. بهتر است با فقت | 


ا وید کرفی & تدای E‏ 


به گفته‌های آنها توجه کرد و په درد دلشان گوش ۰" خودداری شود و در مواقع ی ۱0 


فراداد, پدین ترتیب آنها باد می‌گیرند که به گنته دیگران ‏ ب عمل کنند. 
کوش بدهند و با قطع صحبت افراد دیگر یا بی‌اعتنایی * ۷ نداشتن فرصت 
کردن: آنان را از خودنرنجانند. برخی‌ها وقتی فرزندشان می‌خواهد نمره خرب يا نفاشی | 


لباید همواره برای گفته‌های آنها جواب آماده‌ای .یا کار دیگری را که انجام داد به آنهانشان دهد بی‌حوصلگی | 
شت. بلکه بهتر است گاهی با آنها همدردی یا می‌کنند و می‌گویند:«حالاوقت ندارم.» 

البته ممکن است گاهی فرصت کافی برای توجه 

به اینگونه درخواسنها وجود نداشته باشد. اما آگر این . 
" کار تکرار شود و کودک مورد بی‌اعتایی قرار گیرد ذر | 
۴- برهیز از تعریف کردن بی‌اندازه: - "۰ روحیه‌اش اثر امطلرب می‌گذارد. بايد به گفته بچه‌ها وجه | 
برخی والدین به عنوان تشوبق فرزند خود بیش از  -‏ کرد این آمررا در نظر داشت که رفتاربا کودکان آهری امت | 
که اهمیت و حساسیت خاصی دارد. تشریق و ترغیب آنهارا ‏ 
تعریف را به حدی مي‌زسند که به تدریج کودک متوجه ‏ . " خوشحال می کند و به راه پیشرفت می کشاند و سرزنشی | 
می‌شود که او شایسته آن اندازه تعریف و تمجید وانتقادیی‌جا آنان را افسرده و ناراحت می‌سازد. 
یست. این موضوع به اعتماد به تفس اد انس ° 


0 ۵ 


شد. با تبادل نظر آنها به اشتباهاتشان پی می‌پرئد و" 


شماره ۳۰۳۲ 












یک توضیح برای خانواده‌ها : سعی شود 
نقاشییابی که برای این صفحه فرستاده 
می‌شود. بی‌هیچ زاهتمایی و مساعدتي, حاصل فکر 
و ذوق خود کودک باشد تا تحلیل روان 
شناسی نقاشی. درست‌تر مطرح شود. 





ارمین یکی از احساسی ترین نقاشیهایی را که 
تاکتون از کودکان دیددام ارائه کرده است؛ برنده‌ای در 


قضی پا تمامی شرایط همراء پا آن را کابلا گویا و 
تفهیم کننده به تصویر کشیده شده. موردی که په نظر من 
کاملا مشهرد آمد. این 
رئجهای یک برنده ڌر قفس رااحساس کرده است و این 
رنج رااز دریچه چشم پرنده به انسان القاء می کند و 
دستاورد کمی برای یک بجه هشت ساله نیست. فضای 
اطراف قفس نیز از دید پرنده محبوس رنگ امیزی شده 
است: یره و ی lag.‏ الیته باند تور جه ات 
قفس خود e 0 NE‏ باشد. ارمین با 
حساسیتی که به نمایش گذاشته, بدون تردید می تواند 
یک پزشک دلسوز از کار دراید. چرا که احساس و نفلم 
را در کنار هم در خود دارد. خالواده‌دوستی ارفین رایز 
می توان در ایئده در مقوله‌هایی جون مشاور حقرقی و پا 
مشاور و مددکار اجتماعی؛ در تجلی دید. 


پوئه خانه‌ای را در هنگام طلرع آفتاب په تصویر 
کشیده که اعضای ان درحال جشم باز کردن از خواب 


و 


م است که[ زمین خود پا تسام و جود 


شماره ۳۰۳۲ 





می پاشند و درخشش آنها خر ه کننده جلوه کرده است. 
کنار آن نشان داده شده است. فرچند به غنوان یک پنج 
ساله پوته از قواعد برسیکتیوی استفاده نکرده. اما 
صحبت در محیط خائه و محتوای کار ار حکایت از 
شخضیتی انسان دوستاله و مهربان می کند که حتی برای 
خورشید نیز بر صبحگاهان لبخندی زییا قائل شده امست. 
استفاده پونه از رنگ بنقشن. کاملا هنرمندانه و زییان‌ته 
ضمن آنکه رنگ آبی نیز آرامش ذعنی او رایه نمایش گذاشته 
است, خوش سلیقه‌گی پوته و مهربانی شخصیت او می‌تواند از 


روان شناسی در دابره استغدادهای او قزار دارند. بونه خر 


5 ۰ ‌ و 
علاقه بونه به طبیعت نیز در 


ادییات ت وزبانهای خارجی لو ۰ یج داشته باشند. 


0 بنشه 1 
جسیکا پا اينکه پنج بال بیشتر ندارد. په‌شکل 
غافلگیر کننده‌انی چستی و چالا کیهای یک دختر (احتمالا 
خودش) خردسال را په نمایش گذاشته است 
جسیکا اهل کار و فعالیت و صاحب دهنی است که 
بقا بر دنیا را با زرنگی و درک شرایط 


طیق .ان 





امکان پذیر ساخته است و این از یگ 
پنج ساله کاملاً غیرمننظره است. ۱ 
رنگها برای او جتبه تزئیتی ندازد. , 

پلکه آو با رنگهایش نیز صحبت 

می کند. به‌ویژه با قهوه‌ای و 
قزمزم جسیکاً طبیعت زا پکر و 
دست‌نخورده دوست دازد و اپن 

ویژگی بزرگی در ار خواهد برد. ضما جسیکا از کسانی 
است که انسان می‌تواند در شرایط بحرانی په او 





پشتگرم باشد. درواقع او می‌تواند تکیه گاهی پرای افراد 
باشد. این ویزگیها می تواند از جسیکایک مسدبری موفق 
در بخشهای کوناگزن اعم از اداری و عالی بسازد. در 
امور مانند بانکدازی و حی کست جارات دخ 
و خصرصی نیز جسیکا می توآند مرفق جلوه کند. در 
علوم رشته‌ای چرن ثنیمی و علوم پزشکی نیز سی توانند 
پرای او زهینه لازم را ایجاد نمایند. 


۵ اشکها و لبخند‌ها 
فاطمه به‌شکل غافلگے کننده‌ای طنز و غرام را 


توائسته د ی یو سر 
آهتگی موزون را در کا رس نمابان صاز د . سسن ایک از 


بعت یوت ود ر ] الاری در نقاشی‌اش دیده 





می‌شود, قاطمه دارای زبان نقاشی است و این مب 
مهمی است که کمتر پنج ساله‌ای | 
او سی تواند با ترسیم کر دن حالات تا نگ 
را به ادمی القاء کند. فاطمه هر کجا که توانسته عاشقانه 
از رنگهای کوناگون استفاده کرده است و ا ین خبر از 
طبعی وعپسند می‌دهد در بزرگسالي صر و تا ر 
افزایکی خراهد ناد, مشخصض است که قاطمه روی 
اجزای نقاشی خود فکر کرده و ار 
کر دکان انتظار فاریم ز وال می‌شويم که مشاهده 
کہ آنها فکزشان را به کار برده باشند. ویژ گیهای فاطمه 
خبر از قدرت دهنی او در علوم می دهد . فبزیک ا و شیمی 
و علوم آزمایشگاهی و همچنین ریاضیات جدید و رشته‌های 
مهندسی دور از دسترس او نستند. بوبه معماری که 
می توان تو اتاییهای فاطعه را نسط و گسترش دهد 

1 


زان د خورفار انیت 


ین امری است که سا از 


ی * 
<ھ “و و <" ۴ 


س 


~~ 














































بح نت تا ۷ 


قرم یکر ینازی رجه قلب که انآ هم 
عستا آن است که برخی افراد به جای ایی ا 


آثورت آنها «سه لت» داشته باشد. «جو لت» دارد. به 
همین علت شاید آنها در آبنده ذور 
مشکل شنوند و شاید هم اصلااچنین نشوئد. از آنجا کد 


یا نز دیک دجار 


این دریجه‌ها دائم کار می‌کنند. بعنی اگر قلب, :۷۰ 


مرتبه پزند, دریچه‌ها ۷۰ مرتبه عقب و جلو می روند :و 


یه خاطر این کار ژیاد. ممکن است روی دریجه‌ها 


کلسیم بنشیند که در سنین بالا. فردمیتلا نیاز به تزمیم, 
پاک کردن و در موردحاد تعویض داشته باشد. 


فرم آخر بیماری دریچه‌ها آن است که دریچه‌ای 
به طور مادرزاد تنگ باشد. بعنی به جای آنکه 
کشادی دزیجه شش سالت باشد یک و با دو مات 
است, بنابراین هر مر تیه قلب بخواهد بتید, ذجار مشکل 
می‌شوه و این باعث کلفتی بطن و درنهایت تارسایی 
قلب هی شُرد. 

0 و 
سل مهم و خط رآفرین 

1 بعد از در بچه‌ها کذام قسبت قلب را دایذ مورد 
برر سی فرار داد؟ 

0 در اینجا باید به عروق قلب آشار: کنیم. البته 
په نوعی عروق قلپ به عضله قلب مرتبط است. چرا 
که این عروق در عضله قرار دارند و کار تغدیه و 
رساندن ا كس ڻ به قلب را برعهده عازند. 

اس لا شايع ترین بیماری که اهروژه ممالی 
صنعتی را تهدید می کند: بیماری رگهای قلپ است. 
اما چه عراملی باعث ناراحتی عروق قلپ می‌شوند. 
آمروزه ثابت شدء حدود سبصد عامل وجود دارد که 
می توانند در رگهای قلب ناراحتی آیجاد ؟ در ده و آن را 
تنگ کنتد و پاغت کاهش جریان خون در نها شوند. 

به این عوامل, «عزامل خطر» می گویند. در اصل 
E‏ و یف 
وظیفه رسائّدن غذا و اکسیژن و بردن مواد زائد را 
دارند. عی‌شوند و در لتیجه شخص در پشت جنای 
نیا اختاش تعستگینی, سوزشل: تیش و تنگی. تفس 
می کند, در این موارد باید خیلی سریع عمل کرد جرا 
که آگر رمان از دست برود عضله قلب از بين رفته و 
فرد دجار سکته قلبی می‌ شود 

از سیصد عامل تهدید کننده قلب. حدود ۱۵ عامل 
از عوامل اصلی خطر هتلد و نسبت به اهمیت و 
خظری که ایجاد می کنند سه عامل بسیار مهم هستند 

این سه عامل په ترتیپ: جربی خون پالاء فشار 
خون بالا و مصرف دخانیات است, که در اینجا در 
مورد انها توضیح می ذهیم: 

() جربی خون بالا چربیهایی که در خون وجود 
بارند. چند نوع هستند.یک نوغ آن کلسترول ام دارد 


زج 1 

که میزان پالای آن می‌تواند برای انسان بیماری ایجاد 
کتد. نوع دیگری نیز وجود دارد که به خظرناکی 
کلسترول نیست. وج سوم چرییهایی هستند که جز 
پروتنین‌ها هستند, الیته با تراکم کم و نوخ چهارم 
پروتئین پا تراکم خیلی کم و درنهایت نوع مفيدي از 


چربی است که هرچه میزان آن در خون بیشتر باشد, 
احتمال ابتلا به سکته قلبی کمتر می‌شود. 

جرییها به در صورت در انسان ایجاد بیماری 
می‌کند, الف) به صورت ارئی و مادرزادی که 
می‌توان ان را پا رژیم غذایی دارو و درئهایت بیوند 
کید تحت کنترل دراورد. 

ب) نوع دیگر چربی خون که به علت خوردن 
بیش از حد مواد چرنی در بدن ایجاه می‌شود و یه آن 
فرم اکتسایی می گویند. 

در این نوع فرد مواد چربی حیوانی زيادی را از 
طریق مراد غذابی وارد خون خود می کند. این چربی 
بالا باعث تنگی رگها می‌شود و راء پیشگیری آن این 
است که افراد گرشت و جربیها و مصولات حیرائات 
خاک زی را از رژیم غدابی خود حذف کنند. یعنی 
گرشت گوسفند. گوساله. گاو. بز. شتر. مرغ و 
محصولات آتهاا یھی خامه. پنیر. کره دوغ. 
ماست. تخم مرخ و غیره به هر شکلی که باشد, پاید از 
رژنم غدایی فرد حذف شرد. 

۲ قشار خون بالا؛ به فشاری که قلب در هنگام 
پمباز خون به دیواره رگها وارد می گند قشار خون 

نشار خرن طبیعی بین ۷/۵ تا ۱۲/۵ است, اما حدود 
۰ ت۲۰ درصد مردم به بیعاری فشارخون بالا مبتاز 


ور ا س 
سس o‏ سے س = 
وت و 


| مساو تفن بابلا ری Eos‏ 
| فشارخون آنها هم بالا می‌رود. فشانخون یم 
دو علت ارئی و اکشابی ایجاد می شود. 
نشارخون اکتسابی به علت مصرف ریاد از 
حذف این مراد و سپس مصرف دارو می توان 


مصرف این مواد یه وجود نمی آید و حتی با 
قطع نمگ و چربی فشارخون فرد همچنان 
درحالت غیرطبیعی قرار دازد که پاید با دارو 
کنثرل شود. 

بیساری که دچاز فشارخون است بايد 
دائماً دارو مصرف کند چرا که یا قطع دارو 
شاید تنها ۲۴ ساعت فشارش متعادل باشد 
دویاره به تدریج فشار او بالا پرود. در نتیجه 
به‌ندریع قلب کلفت شده و دیگر تمی‌تواند 
کار کند و نارسا می‌شود و فزدادچار تنگی 
نفس و ورم می‌شود. 

علاوه پر قلب: فشارخون روی کلیه, مغز 
و چشم و هر کجا که رگ باشد اثر مخرب 
می‌گذارد. به هرحال بیمار دچار فشار خون 
باید با مراجعه به پزشک به علت فشارخون 
پی برده و عامل ان را از بین ببرد. 


۳) مصرف دخائیات: سومین عامل خطر,. 


و حتی موش آزمایشگاهی هم مضر است و ه‌تنها 
پاعث سکته که باعث سرطان هم می‌شود. 

کسانی که سیگار مصرف می کنند تمام تار و پود 
ریه خود را از بين پرده و به سرفه. تنگی اغس: خلط و 
غیره ميتلا می شوند. 

سکته در سن پایین به علت مصرف سیگار از 
مهمترین عوارض آن است. 

مصرف سیگار حتی په اندازه یک پک برای فزد 
مضر است. بخصوص فردی که مقداری از رگ قلیش 
بسته باشد. اما امروزء ثابت شده دو نوع عوارض ناشی 
از سیگار داریم: اول «اکتبواسپوکر » یعنی کسی که 
سبگار می‌کشد و تمام عوارض ناشی از سیگار وا می‌گیرد. 
دوم یسیو اسیو کر + بعنی کسانی که سیگاری نیستند. 
اما دود سیگار را تنفس عی‌کنند. به این ترتیب آنها نیز 


مانتد یک سیگاری به تام بیماریهایی که یک فرد 
سیگاری ممکن است به أن مپتلا شود دچار 
می شو ند , 


امروزه دنیای طب دیگر راجع به سیگاریها 
صحبت نمی کند اما راجع به بسیواسپو کر ها پحتث 
دارد. یعتی کسانی که به غلت خودخواهی و تجاوز 


آن را کنترل کرد. اما فشارخون ارثی به دلیل . 

















مصرف دخالیات به هر نوع آن است. سیگار, . 
سیگارت. جپق: پیپ: قلیان و غیره برای انسان . 


دیگران به حقوقشان دجاز بیماریهایی هقل سکته؛و . 


انواع سرطانها می‌شوند. مثل زتی که په خلت 
سیگازی بودن شوهرش به سرطان رحم مبتلا فی شود 
و یا پچه‌ای که به علت میکاری بودن بذرش در 
توجوانی سکته می کند و ... 

در شماره بعدی گزارش پزشکی پیزامون جراحي 


mM 
@ ۳۰۳۲ شماره‎ 









- آقا به دادم برسین:.۰ تزی 
ه روز روشن به ناموس ادم نظر 
دارتد و پرای خواست‌گارهای دخترم 
جاقو می کشئد... امنیت ذیگه نوی 
منلکت تست وا 

اقا سروصدا نکن و فقط ادرس رو بده... 

این زا که گفتم: مرد آلسوی سیم کوتاه آمد و فقط 
آدرس را داد. گوشی را گذاشتم و محسن را خپر کردم 


و سوار هاشین شدیم. 
0 


0 

سر کوحه غلغله بود. خانه‌ای که اقرا را 
داشتیم در کمرکش کوجه پود. در دوسری خانه. 
جمعیت مانند دیوار کرشتی کنار هم صقف کشیده 
بودند. درست مانند یک رینگ شده برد که وسط 
ایج زینگ! به جای دو بوکسور. پنج - شش نفر 
ایستاده بودند: که دست هیچ کدامشان مکش 
بوکس لبود و فقط یکنفرشان آن میان, پنج شش نفر 
دیگر را کناز دیوار د“ ا 
قامتش ۰ که شبیه وزنه‌برداران قوی هیکل بود “ 
عرض کوچه را بالا و پایین می کرد. ظاهرا آن کسی 
که پاید جاقو کشیده باشد. همین مرد جوان بودا 

جمعیت را پس زدم و از دیوار آدمها گذشتم و 
داخل رینگ شدم. با حضور من و محسن. سکوت 
همه‌جارا بر کرد و همین سکوت باعث شد که نفرات 
وسط رینگ نیز متوجه ما شوند. و بعد همان مرد 
جران قوی الدام مارا دید و با لحنی محترمائه گفت: 

پفرمایین جتاپ کلانتر,م. پفرمایین, منتظرتون 
بودم! 

قدم اول را که به طرف او برداشتم: صدایی دیگر 
- همان هصدایی که ئلفن کرده بود و چون لح 
تودماغی داشت ا را شناختم از بالای سرمان 
به گوش رسید. 

- گلانتر نرو جئو.». په زن و پجه‌هات رحم کتم... 
این ادم فسلخه... ادمکشه.. خطرناکه... اینطوری 
نیا جلو... لااقل اسلحه‌ات‌رو په طرفش بگبر... 
می کشتت کلانتر., مراقب باش»:. 

اوا اس نج وه ی 


مشفول خواندن گزارش توقیف یک «باند 
جیپ بری) پردم که سه روز قبل پرونده‌اش بسته و به 
دادسرا اعزام شده پود. آفسر بروند: محسن بود و 
نز :2 خیلی اصرار داشت تا گزارش را بخوالم. 


۱ - نوع جیب‌بری‌شان خیلی منحضر به فرد بود 
٠‏ این پود که پرونده را خواندم. حق با محسن بودا 
اعضای این گروه چهار تفر بودند. ذو ژن, دو مرد. که 
یکی از مردها خود را به نابیتابی می زد و در محلی که 
از قیل تعیین شده بود متتظر طعمه‌ای می ایستاد که از 
قبل شناخته شده بود « و قرار بود در آن روز از ہانگ 
پول زیادی بگیزد - و یعد. بوقعی که طعمه نزدیک 
می‌شد. آن شخص «اییٹانما» مخصوصاً جلوی او 
خودش را داخل چاله‌های خیابان و باجوی آب عمیق 
می‌انداخت. در این لحظه آن دو زن عمدست گروه با 
YAS‏ خود را به فرد نابینا می‌رساندند تا مغلا 
کمکش کنند. اماشخص تابینا به این بهانه که آنهازژن 
هستند و تامحرم! کفکشان را ردمی کرد و سپس آن 
زتها رو به جماعت عابران می کردند و - - خصوصاً رو 
به شخض طعمه * و با عتاب از آنها می‌خواستند به 
مرد ابینا کمک کنند. در این لحظه نفر چهارم پاند که 
خود را یک عابر پیاده جا می‌زد. نقشش شروع 
می‌شد؛ که رو په طعنه می‌کرد و او را تری 
رو دربایستی 4 می انداخت تابه کمک مرد نابینا بباید 
و اوج نقشه اینجا بود که مرد «نابینانما» وقتی دست 
وجنه رامی زفت په کمک ااعرد دوم۷ به گونه ای 
عمل می کزد که به‌چای بالا آمدن از چالهیاجوی آپ. 
به را پایین پکشد ولی در عوض مرد دوم به بهانه 
گیک. کردن په طمیه که تاغل چالها تشد سین 
می کرد کمر او را بگیره و بالا بکشد و..: و اینجا 
ماعوریت تمام بود! چرا که در همان لحظات یا 
ب«ناییناتما» یا «مرد دوم» در کمتر از چند ثانیه تمام 
پولها و محتویات جیب طعمه رازده بود! بقیه قضیه هم 


[1۳۹ سے س س سے‎ n 


که معلوم بود؛ یا طعمه می‌رفت و زمانی متوجه پردن پالا کردیم تا صاحب صدا ر ابببینیم, نه روی 
پولهایش می شد که اعضای ان باند رفته بودند. یا اگر LBS‏ رم با 
هم همان لحظه متوجه می شد یک ماشین آماده بود تا اینجا هستم کلانتر.. 


اعضای چهار تفره باند 
مهلکه بگریزند! 
مشغول خواندن بازبرسیهای محسن از آن چهار 


این را همان مرد گفت. ولی من باز ندیدمش. نا 
اینکه مخسی, وقتی کاملا گردن چرخاند ,دستش را به 
طرفت وک یک درخت اشازه رفت و به آرامی در 


رابه سرعت سوار کرده و از 





نقر بودم که زنگ تلفن روی میزم به صدا درآمد. کوش .من گفت: 
گوشی را که برداشتم و سم اابفر مایین ۰.۰ ایتجا - اوناهاس علانتره.. بالای در خت... خدا په خر 
کلانتری است». صدای مردی انسوی سیم با فریاد | کنه... 
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پدرجان واسه چی رفتی اون بالا! بیا پایین... 

نه کلانتر... من تأمین جونی ندارم... این ادم 
خطرناکه... منو می کشه... الان هم که عبارو دید 
چاقوش رو پنهان کرد... تا این قاتل بالفطر:‌رو به 
زندان نبرین من نمیام پایین:.. 

نکاهم به مرد بالای درخت بود که همین طور 
داشت حرف عی زد که أن مرد جوان قوی اندام. پا 
احتی. آزامش بخش. گفت؛ 

پفرمایین جئاب کلانتر... من ذر خدمتتون 
هتم به حرفهای, این دیرونه کاری نداشته 
باشین... من ناختگیر هم ندارم: چه پرسة په جاقو..! 
من به او کاری ندارم کلانتر.,. حتی به این خاتمها و 
اقایان هم «اشاره به چند مرد و زن نشسته کنار دیوار 
کرد اگر انصاف داشته باشند و راستش رو بگویند. 
ای ہا این حال حاضرم تا مثو دسنبند 

ن و بسبرین... ولی قبل از بازداشت کردنم. ابن 

قای بالای درخت فقط باید به یک سوال من جواب 
بده:.» 

اینها را مرڌ جوان گفت. من و محسن هم 
به‌طرفش راه افتادیم. په او که رسیدیم. مرد بالای 
درخت دویاره شروع کرډ. 

“لار مواظب باش چاورو نکنه 
شکست... 

با این حرفش. سرد جوان په خنده افتاد. با اینکه به 
نظر می آمد حرفهای مرد بالای دزخت کمی 
اغراقآمیز است * و غیرطبیعی * اما با این حال 
احتیاط شرط بود. به محسن اشاره کردم تا آن جوان 


توری 


را بگردد. محسن این کار را کرد و تمام پدئش را 
جستجو کرد و سرانجام رو به من گفت 

« هیچی همراهش نیست کلانتر... 

رو کردم به آن چند نفر که کتاز دیواز نشسته 
انت 

شما خانمها و آقایان چی؟ ایشان با چاقو 
تهدیدتان نکرد؟ 


پیرمردی که بزرگتر جمع بود. درحالی که از جا 
برمی‌خاست. گره کراواتش را کمی شل کرد و رو به 
من گفت: 
« تخیر ... جافو نکشید .:. ولی یکساعته بی‌دلیل 
مارو اینجا معطل کرده... [و بعد سر بالا کرد و رو به 
مرد بالای درخت کرد و گفت.] تکلیف ما جیه آقای 
محترم؟ آبروی مارو که بردی؟ اصلاً خر ما از کره‌گی 
دم نداشت. ما اگر از شما دختر ثخواهيم بايذ چه 
کسی رو ببینیم؟ مردحسابی دوساعته مارو اینجا اسیر 
کردی, جلوی مردم سکه یک پولمان کردی و... 

مرد بالای درخت حرفش را قطع کرد و گفت: 

اپن حرفها چیه مهندس جان؟ تقصیر من چیه که 
پک دیووئه مزاحم شما شدد... بجه‌ها تری خونه 


متتظر تون هستند و .۰+ 
هرد جوان دندان غروچه‌ای 
کرد و صدایش را فرستاد بالا 

« یک دیووئه‌ای بهت / 
نشان پدهم که اون سرش 
ناپیداد..] ۱ 

متاظره‌شان تمام شدنی 
نبود, آين بود که رو په جوان 
کردم و اپتدا به او گفتم: 

م شما از این لحظه تا ازت 
سوّال شده حق نداری حرف , 
پزنی... ملتفت شدی؟ 

جوان با لحنی معصوماله اجشم» 
گنت که باعث شد بدون هیچ دلیل و 
منطقی احساس کتم که او ادم شروری یست! و 
سپس رو په مردی که بالای درخت چنار بود. گفتم: 

شماهم بیا پایین و تعریف کن ببینم قضیه جیه؟ 

= زه کلانترة.. من تأمین جالی ندارم... تا این 
ناصر قاتل‌رو از اینجا تبربن و... 

حرفش را قطع کردم و با عصبانیت قریاد زدم: 

«اگر دست از این مسخره‌بازی درتیاری, قبل از 
اينکه این جوان‌رو بازداشت کنې خودم میام بالا و 

این را که گفتم. محسن که نقشش را خوب وارد 
بود. به‌اصطلاح ادای آماده شدن برای رفتن بالای 
درخت را دراوره و دستبند را از کمرش باز کرد و 
حتی یک گام هم از درخت بالا رفت که مرداز آن بالا 





, 
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1 < چشم ارده دارم میام... ففط شما مواظب 
آن دیوائه باش».. 

ناصر ختدید و سری تکان داد. مرد وقتی پایین 
رسید. ابتدا رو به آن چند مردو زن کرد و گفت: 

- شما پفرمایین داخل منزل. تا من تکلیف این 
دیوانه‌رو روشن کلم و خودم هم بیام توی خونه... 

از سوی دیگر. زنی پتجاه ساله که هم همسر مرد 


بود از خاله‌ای که رویروی درخت بود بیرون آمد و پا | 


تعارف زیاه و اصرار زیادتر آنها را به داخل کشاند.اما 
در میان آنها: پسر جوانی که یک سبد گل دستش بود 
و ظاهرش به «خواستگار»‌ها می‌خورد! رو به پیرمرد 
گفت: 


* پدرجان شما بفرمایین داخل, من چند دقیقه‌ای 
اینجا هستم و با اقای اهراب ۷ میام داخل... 

آفامهراب ‏ مردی که بالای درخت بود - سعی 
کرد پسر جوان را داخل بفرستد. اما او نپذیرفت و 
اصرار به مائدن داشت. وقتی من دستور دادم که او 
هم برود. پسر جوان با کمال احترام گفت: 

جناب کلانتر اجازه بدهید من اینجا باشم... من 
خراستکار دختر آین خانواده هستم... اما با حرفهایی 
که این آقا زد [ناصر را نشان داد و په انامه گفت:] 
لازم است که من هم بفهمم اصل قضیه چیه... 
خواهش می کنم کلائتر ه.. 

ظاهراً قضیه خیلی پیچیده بود. پذیرفتم و او هم 
ماند. حالا من بودم و مرد بالای درخت و پسر جوان 
خواستگار و جوان قوی هیکل و محسن که داشت 


۱ !۱ 
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جمعیت را متفرق می کرد. 

کوچه کمی که خلوت شد. محسن هم بر گشت و 
سپس من از «اقامهراب» » که دست و پایش باپت 
تماس با درخت خراشیده شده بوډ پرسیده: 

خب آقای محترم... شما تلفن زدین و شکایت 
کردین,.. حالا بدون اینکه به این شاخه و آن شاخه 
بپری, فقط شکایتت‌رو مطرح کن. 

آقا مهراب سینه‌ای صاف کردو گفت: 

اصل قضیه آینه که این آقافربیرز *جوان گل په 
دست < خواستگار دختر منهء و قرار بود آمروز با 
خانواده‌اش که الان رفتن توی خونه, برای مراسم 
خراستگاری په متزلمان بيایند. افا یکمرتیه این «غول 
بیابونی» [که جند مرتیه آمذه خواستگازی نازنین د 
دخترم و من بهش «نه» گفتم ] جلوی در خائه پیداش 
شد و سد راه این خانواد: محترم شد و بعد که من 
بهش معترض شدم. با چاقو می‌خواست عنو بکشه 
گه... 

عجپ دروغگوی نامردی هستی آقامهرانب... 

این را تاصر. خوان قوی عیکل گفت! هن آبتدا 
مزاخده‌اش کردم که چرا قبل از سوّال کردن. حرف 
زدها ولی بعد از او خواستم که ماجرا را توضیح دهد 
که گفت: 

کلانتر به ارواح خاک مادرم همه حرفهایی که 
این آقامهراب گفت. تمامش دروغه... این آذم نه‌تنها 
نامرد و بی‌وفا و فرصت‌طلب است. بلکه با این 
دروغهایی که داره میکه. نهمیدم «خدانشناس» هم 
هست! کلانتر په خدا قسم دروغ میگه..» من کجا 
چاقو کشیدم! عن کی این پسر چوان و خانواده‌اش‌رو 
تهدید کردم؟ تمامش دزوغه... 

سری تکان دادم و گفتم: 

« بسیار خب. دروخ میگه؟ بو راستش رو بگو, فقط 
ادت باشه اگر یک کلمه دروغ بگی, پروئده‌ات 
سنگین تر میشه| 

ناصر آهی از بن سیته کشید و گفت: 

* قضیه برمی گرده به حدود دو سال قیل, من اون 
موقع توی اژانس عاشین کار می کردم. یعنی دوتا 
ماشین داخ, که یکی از ماشین‌هارو داده بودم دست 
رائئده ر خودم نیز روی دومی کار می کردم. تا اینکه 
یکروز, در یکی از «تریپ)‌ها پا این اقامهراب اشنا 
شدم. بعد از ان چند مرتبه که ایشان ماشین 
می‌خواست اسم نو می‌پرد و اینطوری کم کم با هم 
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آشنا و دوست شندیم. طوری که چندباز 

توی منزلشان هم رفتم, تا اینکه 
4 یکروز خود آقأمهراب, وقتی توی 

ر خونه شون بودم. سر صحیت را باز 
۱ کرد و از من پرسید: (اچرا ازدواج 
نمی کنی؟» و من هم جواب 
سربالا دادم, اما آون خیلی زک و 
صریح گفت من یگ دختر خوپ و | 
نجیب دارم. حاضرم بدمش به تو 
[که در طول این دو سال تنها حقیقتی که 
ازش شنیدم در مورد خوب FR‏ 
نجیب بودن دخترشان. نازئین بود] من 
هم چون نازنین‌رو دیده بودم. قبول 
کردم و قرار شد من کارهام رو آماده کنم و پا پدرم و 
دوتا خواهرام بیام خواستگاری. اما آفامهراب یکزوز 
پیشنهاد خوبی داد و گفت: 

«تو پس فردا که با دختر من ازدواج کنی می‌خوای. 
اجاره‌نشین بشی؟ خب بیا یکی از ماشینهات‌رو 
بفروش و پولش رو سرمایه کن و من که قراره پا یک 
غرییه, این خونه یک طبقه‌رو ډو طبقه کلم با تو 
شریک میشم و چشم که به هم بزتی صاحب. سه 
دانگ از یک طبقه خانه میشی و اونطوری, ناژنین هم 
کنار خودعانه ۱8 خب: بیشنهاد خویی بودو من پذپرفتم. 
و یکی از ماشین‌هارو فروختم و پولش‌رو دادم به 
آقامهراب. کار که شروع شد و شش ماه گذشت. 
اقامهراب پیشنهاد داد اگر مقداری دیگه پول داشتی, 
می تونستیم خونه‌رو سه طیقه بسازیم و در عوض سه 
دانگ از یک آپارتمان, یک طبقه‌اش می شد مال توا 
من یاز هم پدیرفتم و ماشین دوم را هم فروختم و با 
مقداری از پرلش یک ماشین مدل پابین خریدم که 
بیکار نیلشم. و بقیه پول رو ریختم توی ساختمان! البته 
در تمام این مدت.من هر وقت با نازنین در مورد آینده. 
حرف می زدم, احساس می کردم زیادراضی نیست!ولی. 
قضیه‌رو جدی نگرفتم تا بالاخره پس از حدود دو سال و 
سه ماه پعنی دو ماه قبل, خانه ساخته شد و اقامهراب 
به‌جای آن خانه یک طبقه. یک خاله سه طبقه صاخپ 
شد. من هم داشتم خودم‌رو آماده می‌کردم که یکروز. 
آقامهراب امد تعام پولی‌رو که بهش داده پودم, په اضافه پتج. 
درصد سود بهم برگرداند و گفت: 

« نازنین میگه اگر ناصر په خاطر من به شما کمک 
کرده نباید انتظار داشته باشه یک طبقه خوئه‌رو 
صاحب بشه...! 

وبع آقامهراب منو راضی کرد که پس از ازدواج توی 
یک طبقه بنشينيم و اجاره ندهیم! البثه ایتطوری مفبون | 
من, خیلی بيشتر از ان پنج درصد سود بالا رفته بود!. 
رلی گفتم عیبی نداره عوضش زن آیندء‌ام راضی 
میشه! این بود که حرفی نزدم و منتظر روز «پله و 
برون» ماندم. تا آینکه ديدم آقامهراب دار «دست 
دست» می کنه و هی بهانه می گیره. حس کردم یک 
خبرهایی شده ولی باورم نشدا! تااینکه دیروژ خواست 
منو بفرسته دنیال نخودسیاه به این بهاله که من یک 
هفته بروم بندرعباس و کاری برای آو انجام پدهم! 
بقیه در صفحه(۳ 
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میرژاعلی محمدخان نظمالدوله پسر عبدالله‌خان 
آمین‌الذوله اصفهاتن. داماد فتحعلی جام عردی 
مالدوست و تنگ نظر بودء وقتی عباس میرزای 
ای الستدشت نسبت به پدرش دلگیر بود.او از ترس 
جال قصد جلای وطن و مسافرت به عرأق را کرد و 
به‌تدریح هرچه جنس منقول داشت. به بغداد فرستاد و 
در آخرین روز اقامتش در کاشان به منشی خردمیرزا 
- داماد شاه هستتم. پسر امین الدو له حاکم کاشان 
هم هستم. اگر بماتم حتماً صدراعظم می‌شوم با این 
همه با رضایت خاطر از تعام این مناصب و عقامات و 
مزایا چشم می‌پوشم. هنن‌طرر که اباهم اقم از 
سلطئت و تجملات ان جشم پوشید و په عالم 
فرویختی روی آژرد.آیانیان من و از فرقی هست؟ 
۱ 
۱ 



















یفما در جواب ار گفت: 
آری: یک فرق هست و آن اینکة اپراهيم په 
صدق و ارادت از پادشاهی و خرانه‌های بسیارش 
چشم پوشید و په راه درویشان رفت و تو آنچه را 
داشتی همه را جمع کردی و په‌تدریح قرستاهتی! 
نظام‌الدوله از این جواب دندان‌شکن شرسار 
شد و با پنجاه سوار جنگ آژموده که همه از طایفه 
مادرش بودتد از فين کلشنان روانه بغداد شد و بیسث 
و پنح منزل فاصله میان این در را از ترس در هفت 
۴ روز پشت سر گذاشت! 


بخت به جان هم افتادند. یعنی شاه یحبی در بزد و 
سلطان احمد در کرمان و ابواسحاق در سیرجان و شاء 
زین‌العابدین در شیراز و شاه منصور در خوزستان و 
نیز چند تن دیگر از شاهزادگان مظفری, هر روز یرای 
جنگ پا یکدیگر لشکر می کشیدند و شبی نبود که 
مردم شیراز از دست شاه متصور خواب خوش داشته 
باشند یا لشکریان یزد په جان مردم کرمان نیفتند و در 
نتیجه همین زد و خوردهای مداوم و بی‌آمان بود که 
ناگاه تیمورلنگ مقتدر و سخت کوش از ماوراىالنهر 
به ایران تاخت و اصفهان و فارس و خوزسنان و يزد و 
کرمان را فتح کرد و همه شاهزادگان مظفری ناچار به 
تسلیم شدند و او همه را با سپاه خود همراه کرد و از 
طریق قمشه, عازم اصنهان شد. 
در قمشه. تیمورلنگ یک میهماتی به انتخار این 
شاهزادگان مظفری ترئیب داد و به قول یکی از 
مورخان, روزی حضرت خاقان (مقضود تسورلنگ) 
فرمود هر هقت پادشاه شاهزادگان عراق را (متصود 
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سللاطین ,آل مظفر, بعد از مرگ امیر میارزالدین‎ 


ساطان ابراسحاق پرسید که؛ شماه رکز این‌چنین در 


۱ ۱ یک سفره طعام خورده‌ابد؟ و یک جانشستهاید!». 
ر ۱ "۳ << [توال تیمور واقعاً جالب پود ژبرا خوب می‌داست ‏ 


که ایتها شب و روز همدیگر را می کوفتند ددنیا را بر 
خره و بر رعیت خودتان پگ آزردهبردند, یکی از 
شاهزادگان جواب عجیبی داده است که عینا از تاریخ 


تقل میشود ‏ _ 

وفتی تیمور ان سوال را پرسید. سلطان 
ابراسحاق گفت: 

اگز ما این اتحاد را داشتیم, حضرت خاقان 
چگونه وارد این شهر می‌شدی؟ 

په تعییری دیگر سلطان ابواسحاق که قبلا حاکم 


سیرجان بوده په تیمور چين فهماند که آگر ما با هم 
متحد بودیم و نمی‌جنگيديم و در یک مقره غنا 
می خوردیم, شما جطور می‌توانستید از جیحون عبور 
کنید و به سرزمین ایران قدم بگذازید؟ 

الیته تیمور از این سخن خشمگین شد و در نتیجه 
سفره نان خاقان به سفره جلادو درخیم تبدیل شد و به 
قول صاحپ تاریخ: «خرد و بزرگ ایشان را به پاسا 


رسانیدند و به ولایات نیز فرمان قشل رسید.» 





اولین پادشاه ایرانی که بعد از فتته مغول درصدد 
برآ مذ کشور را خارای مر کزیت کند تا تمام ایالات و 
ولایات از یک مرکز اطاعت نماید و برای حصول این 
منظور تا روزی که زنده. بوذ چنگید. شاه اسماعیل 
ضفری بود: شاه انساعیل در ۱۳ سالگی وارد زندگی 
سیاسی و ماجراهای جنگی شد و در ۱۴ مالگی 
سلطنت خودرا اعلام کرد و در ظرف ۲۴ سال سلطتت 
حتی یک سال هم به طور کامل استراحث نکردو اگز 
نیمی از سال را در تبریر یا شمال زود ارس په سر 
می‌برد نیم دیگر را در میدان جنگ بود. 

بازرگان انگلیسی موسوم په مکلیرت که در 
دوره سلطنت شاه اسماخیل یه اپران مسافرت کرده و 
او را دیده بوډ در سفرنابه خود ی نویسد؛ «ابراتیان 
شاه اسماعیل را مردی, دلپر و جنگجو می‌دانند و 
همیشه اسم او را ه یکی بر زیان هې اورند. عنوان 
رسمی شاه اسماعیل بر ایران پادشاه شیعیان (با شاه 
شیعیان) است و پا اينکه شاه دارای عيوب اخلافی 
است. ولی نمی‌نوان منکر استعداد جنگی وق گبا 
شاه شیعیان در میدان جنگ بین سرپاژان خود به سز 
می برد و از غذای آنها می خورد و درست دازد که دز 
پیکار شرکت نماید و با اينکه شيعه مدهب است ولی 
در آمور مذهبی تعصب زیادی تدارد. در میدآن جنگ 
سربازانش با او مثل یکی از هم‌قطارهای خود رفتار 
می کلند و طوری بین سربازان محیوبیت دازد که اگر 
دستور دهد تمام -رپازان اوء خود را از کوه پرتاپ 
نمایند و یا شملبرهای خرد را در شکم خویش قرو 
برند. یک تفر هم دچار تردید نخواهد شد.» 

همچتین آنجلیکو بازرگان اینالیایی می‌نزیسد 


اصفهان و یزد و سایر شهرهای مرکزی است) در یک ۰ 
| زیلوچه (یعنی بر روی یک گلیم) نشاتبدند و در یک 
سفره غذا خوردند. حضرت جهالگضشای از شاه یحیی و 


تاه اسماعیل از ۱۳ سالگی در جنگ شرکت کرده و 
از آن موقع تا امروز پیوسته در جنگ بوده و 
فرعاندهی جتگها را به عهده داشته است» کسی که 
وصف شاء اسماعیل راشتیده متتظر است ار راهردی 
عبوس و وحشت‌الگیز ببیند, ولی وقتی به آز می‌ رسد, 
مشاهد: می کند مردی آأمتت بذله گو و خنده‌رو:.. و 
محبت وی را در دل بیننده جاعی دهد .صدای وی اما 
خش و درشت است.از ضغات جنگی شاه خونسزدی 
ار درحین جتگهاست, چرا که در خطرناکترین دقایق 
جنگ وحشت و اضطرابی بر او چیره نمی شود و اوامر 
را از روی بیم صادر نمی کند, بلکه در اغا نيجه هر 
دستور جنگی را مورد معطالعه قرار می‌دهد و سپس ان 
دستور را صادر هی کند و په همین دلیل است که 
سرداران جنگی و سالخورده ايران لیافت وی را برای 
اداره جنگ بیشتر از خود می‌دانند و با میل و رغیت 
اوامر او را به اجرا م ی گذارتد.» 

فر سننده: مصطفی سلیمانیان میمندی از تهران 






عبدالملک بن هروان (پنجمین خلیفه اموی) قبل 
از انکه بر مسند خلافت بنشینا». همواره در مسحد 
بود و یا قرآن و دعا سرو کار داشت به گونه‌ای که او را 
(رحسمامةالمسجد» (کپوتر مسجد) می‌ثاميدند. وقتی 
که پس از جرک پدرش, خلافت به او رسید. در 
مسجد مشغول قرائت قرآن برد که خبر مقام خلافت 
را په او دادندء او فرآن را به دست گرفت وزبهءآن 
خطاب کردو گفت, خداحافظ.اکنون مان جدایی بین 
من و تواست» 

غرور سلظنت انجنان او را عسخ و غافل کرد که 
شراب می‌خورد. یکی از استاندارانش, احجاج» بود 
که صدها هزار تفر از مسپلمانان را کشت. خودش 
می‌گفت: رمن قبل از سلطنت از کشتن مورجه‌ای ابا 
داشتم ولی اکنون که حجاج برای من نوشته صدها 
نثر را کشته‌ام, این خبر در من هیچ اثر نمی کند.» 
روزی یکی از دانشمندان زمان به او گفت, «شنیدهام 
شراب می‌لوشی؟» گفت: «اری, خن مردم را هم 
می وشم 















rE ۱‏ جر ara‏ ۰ 
اشدم فهمیدم نامرد می خواد در همین یک هته 
۱ | دخترش رو زوس بکثه و بعد هم هشو آوازه کنه! این بود 
که امروز. وتتی این خانواده محترم او این چوان 
باتخضیت خواستند بروند دأخل مئزل آقأمهراب, 
۱ چلویشان را گرفتم و خیلی محترمانه گفتم: «اجازه بدین 
5 من از آقامهراب یک سوال بپرسم و بعد شما بروید 
خواستگاری»! این آقا فریبرز هم که خواستگار نامزد 
متها قبول کرد اما آقامهراب که می‌دانست اگر عن 
حرف بزئم آبروش مره یکدفعه «الم شنگه» په پا کرد و 
بااین بهانه که من قصد جانش رو دارم به شما تلفن کرد 

و .. بقیه ماجرار وعم که خودتان شاهد بودید! 

حرفهای ناصر که تمام شد, کمی فکر کردم و سپس 
از فریبرز بر سیدم 

جوان ,خوپ گوش کن بعد جواب بده هر پاسخی 
الان پدی, به سرئرشت این آدم « ناصر < ارتباط دارا 
پس ابتدا خدارو درنظر بگیر و بعد یگو. حزفهانی که 
آقاناصر در مورد پرخوردش پا شما و خانواده‌تان زد 
درو پود یا حفیقت؟ 

آقاناصر به کلانتر بگو که یا چاقو تهدیدت کرد 
و 

اين را آقامه راب گفت که یکمر تبه بر ید رسط 
حزف! با آرامش یه او گفتم. 

2 آقامهراپ اگر یکمرتیه دیگه بدون اجازه بپری 
وسط حرف کسی.بلافاصله بازداشتت می کتم! 

رنگ از روی مرد پربد, فریبرز اعا؛ پیش را گزید و 

اه کلائثر... آقالاصر هیچ دروغی نگفت... 
فرچی دز عورد برخوزدش با ها گفت عین حقیقت بود 
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ر 
دستت درد کته آقا فریبرز:ء اینطوری می‌خرای 
داماد من بشی! 


این را آقامهراپ گفت. و من از او 
پر سیدم! 
این از آقا فریبرز. خ 


of 


شراکتش توی ساختن خاله شما نظرتان چید؟ 


درو میگه کلائتر... در هر دو مورد دروخ میگه؛ | 
یعنی در مورد ساختن خانه. قرارمان این بود که او | 


مقداری پول به من قرض بده که داد ولی من هم 
سودش رو بهش دادم! و در مورد دخترم نیز, مگه من مغز 
خر خوردم که دختر لیسانسیه خودم‌رو بدهم به یک 
راننده چهار کلاس سواد! 
ناصر سرش را پایین انداخت. از اوپر سیدم: 
آقاناضر اگر مد رکی نداشته باشی که حرفهات رو 
ثابت کنه. اون وقت دستت به هیچ جا بند نیست! 
< نه کلانتزه .. شاهد ندارم ۰ شاهد من فقط خذدا 
بود: که این آقامهراب اون شاهدرو نمی‌شناسه! وگرته 
من دبوونه تبردم که دو سال عمرم و پولم‌رو هدر کتم 
و« 
راست میگه کلائتر... تمام حرفهای ثاصر حقیقت 
دارا 
جا خرردم. صدای یکدختر بود دختر چوالی که از 
پنجره طبقه اول خائه آقامهراب داشت حرف می‌زد. 
آقامهراپ با عصبائیت سرش فاد زذ: 
نازئین این فضولی‌ها په تو نیاعده, 
اتاقت.». ِ 
وقتی قهمیدم او نازنین است. دست گذاشتم روی 
دهان آقامهراب و نازنین که منظورم را فهمید ادامه داد 
- ناصر راست میگه کلائتر.», الیته من هر گز دلم 
نمی خواست پا اون عروسی کلم من یک مهندس 
شیمی هستم و در یک کارخاله مشغول کار می‌باشم و 
هميشه دوست داشتم تحسیلات شوهرم از من بالاتر 
باشه: ولی ناصر یک دییلمه است و این تفاوت فرهنگی 
برای هن قابل. قبول نبرد! اما با آين حال. حرفهاش 
حقیقته! بغنی تمام حرفهاش در مورد شراکتش با پدرم 
نوی ساختن خانه, و خزانتگاری کردن از من و جراب 
عثبت پدرم په اون * پدون مشورت کردن با من * 
حقیفت دار جناب کلانتر دزسته که من قصد ۱ 


۰ پرو وی 


۱ خب آفامهراپ. در مررد ادعای | 
اآاناصر در مورد خواستگازی او از دختر شما وا اپنجره محو شدا 









3۹ ازدواج پا تاصر را تداشتم 
باشرفیه که. e.‏ / 
گریه ناژنین دیگر نگذاشت حرف پزند و از نوی | 


قریبرز < جوان خواستگار -سری تکان داد و هسراه 
خالواده‌اش که بیرون امده بردند, راه 
لحه با ناضر دنت داد و په می گفت: 
+ ,کلائتر من و خانواده‌ام از آفاناصر غیج شکایتی 
ندازیم... ۱ 

کرچه که خلوت شد. آتامهراب را دیدم که به 
برخت تکیه داده و دارد اشک عی‌ریزد و خودگویی 
می‌کند: امن هر کاری کردم برای, معادت دخترم و 
خانواده‌ام بود»ء ناصر نگاهی یه او اتداخت دبهطرلقی 
رفت و او را از روی زمین بلند کردو گفت, 

- خوپ لیست جلوی مردم اینظزری گریه کتی 

آقامهراب... 

ان اکن بای کب یواک تنس ا ۱ 
نوی پنجره پیدایش شد. خواستم حرقی پرلم که محسن ۱ 
پیشدستی کرد و از او پرسید: 

نزنین خام... فکر می کتی این فنص ۳ 
پاشرفیه پا ته؟ [نازنین جواب م بت ادو من 
ادامه گفت:] بس حسایی فکر کن و يعدا تضمیم بگیر... 
این به نقع خودته! 


نازنین دوبارة گریست اما این بار په ناصر خیره 





































کند! 





چند دقیقه‌ای سکوت بود تا سرانجام رو به محسن. ۱ 
کردم و گفتم: أ 
- حب آقای «مشاور خانوادهد فکز می‌کنی اینجا 
کاری داشته باشیم؟ ۱ 
محسن که منظورم را فهمید, زفت و با ناصر 


نی 





به حرف پاسخ ندادم آما: در دلم برای ناصر عا 
کردا 




















حکایت از این واقعیت دارد که اوضاع از 
نظر امتیتی در افغانستان چندان امیدوار کننده نیست و 
آگر این ,روند ادامه یابد. علاوه بر اینکه درگیریها 
تون راد شب ر برای فعالیت محدد طالبان و 
فقن این گروه هموار می گرذد, 

این وضعیت حکایت از آن دارد که برخی افغانها از 
تجربه تلع دو دهه گذشته خصوصاأاز زمان بولت موقت 
صیفت الله مجددی تا دولت موقت حامد کرزای عیرت 
نگرفته و بر سر عقل نیامده‌اند. 
دولت کرزای با دو مشکل اساسی در راه برقراری 
نظم و امئیث مراجه است که اگر آنها را 









پرطرف نکند. اوشاع روزبه‌روز بحرألی تر 
خزاهد شد. ابن مسائل و مشکلات عبارتند از 
ت برکنازی جتگ‌سالاران در استالها و ایالات 
مختلف که توجهی به خواسته‌های دولت مرکزی 
تدازند و آن‌گونه که مایلند. این متاطق زا اداره 
می‌کنند. جنگ‌سالاران که بارای ارتباطانی با 
کشورهای فیسایه هستند. از ضعف دولت مرکزی 
استفاده می کنند و با قلع و قمع مخالفان. سعی دارند 
مناطق تحت کنترل خود را به مناطق آزاد تبدیل کنند, 
۲- خلع سلاح گروههاو افراد مسلع که در سرتاسر 
این کشور براکنده‌اند. آمتیت را په خطر انداخته و 
زمینه‌های نظامی را فراهم ساخته است. ذر این 
سرزمین هر کسی سلاحی در دست داشته و با اتکابه 
آن. آنگونه که مابل است با دیگران برخورد می کند. 
رجود ائواغ و اقسام سلاح در ذست افراد و گررهها 
علاوه بر اپنکه امنیت افراد را به خطر انداخته. 








پسیاری از کسائی که سلاج بر دست دارند. عامل. 
تشنج و درگیری در اففانستان بوده و ترجهی له قرأمین 
درلت مرکزی تدارند. این افور سیب گردید یکت درلت 
مقندر و فراگییزی طی ۰ سال گذشته در افغانستان 
استقرار نیابد و دربی خلاء قدرت, طالبان روی کار 
بپایند که خطری برای صلم و آمتیت چهائی بود. 

زمانی که کرزای خواستار استقرار لیروهای 
پاسدار صلح در سرتاسر کشورش می‌شود..برای پایان 
دادن به سلطه جنگ سالاران و افرادی استِ که ي 
شتن سلاح به یکه‌تازی مشفولند, پرود 


دردست داد برود 

درگیزی در هرت.مآخریف و پکتا اد زنگهای خطر 

را برای دولت موقت و کساتی که از صلح و آرامشی در 

اففانستان حمایت می کنند. به‌صدا در اورد؛ زیرا چە ہا 

این درگیریهای محدود منجر به جنگ داخلی شود ز 
اوضاع را در گون سازکه 
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| یکی از مجرقان بنابه دلایلی نمی‌خواهد در حضور 
| دیگران صحیت کند و گفته وقتی همه ر فتند. با او 
۱ صحبت کنیم. من هم پذبرفتم. بعد از اينکه با آن 
| چند تفر صحیت کردیم و آنها رفتند. نوبت به او 


۱ رسید. زتی بود ریزنقش, کوچک اندام و کوتاه قد. 
ان چادر زندان پوشانده 





< بیست و ه سال دارم تا سوم راهنمابی بیشتر 
درس نخواندم؛ چون زمانی که تنها دوازده سال 
داشتم, پدر و مادرم از هم جدا شدند و من و برادر ٩‏ 
ساله‌ام مجبور شذیم با پدرمان که مجدداً ازدواج 
کرد زندگی کنیم, دو سال بعد یعنی وقتی ۱۴ ساله 
بودم؛ ازدواج کردم. شرهرم هم مثل خودم فرزند 
طلاق بود. سالها قبل پدر و مارش از هم جدا شد: 
و هر کدام مجدداً تشکیل. زندگی داده بودند. 
برحسب اتقاق مادر او در همان ساختمائی که ما 
سکونت. داشتيم. زندگی می کرد مادرش با دیدن 
من و مشکلات زندگی با ناپدری, مرا به پسرش 
معرفی کرد. او ده سال از من بزرگتر بود؛ اما با این 
حال من که در شرایط بدی قرار داشتم. پذیرفتم و 
در عرض کمتر از شش ماه ازدواج کردیم و از 
تهران به همدانْ رفتیم. ارایل با شوهرم کمی 
مشکل داشتم, چون سنم کم بود و نسبت به زندگی 
مشترک اآگاه بودم: اما شوهرم مردی منطقی و 
فهمیده بود و با صبر و ذرایت او په‌تدریج مشکلات 


و" 
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اولیه زندگی‌مان برطرف 
کد 

دو سال بعد پدرم به 
: همراه برادرم برای عیددید 
په منزل ما اسدئد. جر همان مدت کوتاه بزادرم 
برایم گفت که بعد از ازدواج من, زندگی برای او 
در آن خانه چقدر مشکل شده و زن بابایم چقدر او 
را اذیت می کند و باعث ناراحتی و عذاب او 
می‌شود. من که شدیداً به برادرم غلاقه داشتم. با 
شنیدن درددلهای او. خیلی ثاراحت شدم و تصمیم 
گرفتم او را پیش خودم نگه دارم؛ اما آنچه باعث 
شد من برای ماندن ار نرد خودم شدیداً مصر شوم 
این بود که برادرم برایم گقت که یک روز صبح 
چون دیر از خواپ بیدار شده بود فرصت نکرده بود 
صبحائه بخورد. به همین خاطر رفته بود تا از 
بځچال یک خرشه انگور برداره که ناگهان ژن‌باپا 
سر رسیده یود و چنان گازی از پشت او گرفته بود 
که ته‌تتها پوست که کان از کرشت ت او را هم 
کنده بود! و این برای من غیرفاپل تحمل بود؛ چرا 
که ما هیچ وقت مشکل مالی و مادی و کمیردی در 
زندگی نداشتیم و اصلاً نمی توانستم درک کتم که 
جرا زن بابایم به خاطر یک خوشه انگوز باید چنان 
بلابی بر سر برادرم بیاورد. از طرف دیگر آنقدر 
مغرور بودم که دلم نمی‌خواست برادرم با مادرم 
زندگی کند؛ چون شوهر مادرم غریبه بود و 
نمی خواستم برادرم سر سفره انها پنشیند: از طرفی 
چون شوهرم هم فرزند طلاق بود. وضعیت هن و 
برادرم را درک می کرد و خودش پیشنهاد کرد تا 
برادرم با عا زندگی کند.و به این ترتیپ برادرم 
وقتی به کلاس سوم راهتمایی زفت, در خانه من 
قو 4ب 

زندگی آرا مئ داشتيم. به قاصله دو سال خدا 
ماھ ی کیو وهی هگیم ت 
تا پنج سال قبل که مشکلات ما شروع شد. شوهرم 
کارهای ساختمانی انجام می‌داک یفتی به ضورت 
قراردادی برای شرکتهای مختلف کار می کرد. 
طیعاً زمانی که زمستان می‌آمد در شهرستانها 
کارشان کمتر می‌شد و گاه حتی مجبور بودیم 
مقداری از دیگران پول بگیریم. از طرقی چون 
هیچ کدام خائواده واقعی تداشتیم. نمی ترانستيم 
مثلا ده روز به تهران بیاییم تا او کار مناسبی پیدا 


کند. من که خانه پدرم بیش از دو زوز نمی‌ماندم. 
خانه عادرم هم اصلاً نمی رفتم, شوهرم هم مثل من. 


٥با‏ اینکه آن زمان پولی ندا* 
| جور کردیم و شوهرم در بط کر 4 






تااینکه تصمیم گرفتيم دیگر ما همراه او از این شهر 


ابه شهر نرویم. پلکه در تهران ساکن: کین +۱ 
بتواند با آزادی 


بیشتری دتبال کار برود. از طرف ۱ 









لیم موز مقداری پول 


دیگر بچه‌های ما مدرسه‌ای شده بودند و نیاز 
داشتند تا در یک جای ثابت زندگی کنند. به همین 
دلیل به تهران امدیم, اما متاسفانه همان زمان 
شرهرم بیکار شد و یک عمل جراحی هم برای 
فرزندم پیش آمد و دچار بحران مالی شدیم و به 
تاجار دو اتاق در عنطقه نه‌چندان عناسبی اجاره 
کردیم. مدتی بغد. شوهرم در شرکتی در سمیرم 
اصفهان مشغول به کار شد و با حقوق اول و دومی 
که گرفت. خانه را عوض کردیم و در یک منطقه 
دیگر زیرزمینی اچاره کردیم و مستقر شدیم. 

آن زمان پرادرم هم از سریازی آمده و در 
شرکتی مشغول کار شده بود و شوهرم کاملا 
خیالش زاحت ېود که مردی بالای سرمان فست و 
هر دو شفته. سه ته یکبار به خانه می امد تا اینکه 
چند ماه بعد, دوباره بیکار شد. 

در همان زمان, یکی از اقوام به او پیشنهاد کرد 
که یک تکه زمین بخرد و به عنوان پشتوانه مالی 
داشته باشد تا اگر زمانی به مشکلی برخورد, 
پس‌اندازی داشته باشد. 

با آنکه آن زمان پولی هم در ساط نداشتيم, 
شوهرم با قرض و قوله مقداری پول جور کرد و در 
رباط کریم جاده ساوه زمینی را دید به میلغ یک 
میلیون و پانصد هزار تومان. اما ما فقط یک میلیون 
و صد هزار تومان جور کرده بودیم, برادرم از حقوق 
خودش دود چهارصد هزار تومان پس‌انداز کرده 
بود که آن را به شوهرم داد و په اتفاق آن زمین را 
خریدند که الپته سند کاملش به نام شوهرم بود. 
مدتی بعد شرهرم به مشهد رقت و باحق ماموریت 
آن سفر و حقوق چند ماهه‌اش توانستیم قرضهایمان 
را پذهيم. 

چندی بعد. تصمیم گرفتیم نزدیک خانه پدر 
عن, خانه‌ای اجاره کنیم. وقتی به انجا نقل مکان 
کردیم برادرم کنت که می‌خواهد مستقل شود 
می گفت که خحالت می کشد که در خانه ما 
زندگی کند و سربار شوهر من باشد. آن هم وقتی 
که خانه پدرش در کوجه با ما فاصله دارد, من که 
خودم زود ازدواح کرده بودم و مشکلات ازدوام 
زودهنگام را می‌دانستم, شدیداً با ازدواج او عخالف 
بودم, می‌دانستم که او هیچ پشتیبانی غیر از من 
نداردو اگر با این سن کم حدود ۲۳ سال انوم 
کند و مشکلی برایش پیش بیاید. باز هم من د ر گیر 
خراهم شد. 
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خیلی او زا نصیحت کردم. از خودم گفتم و از 
مشکلات زندگی‌ام, از اينکه هميشه با خود فکر 
می کردم اگر پدر و مادرم از هم جدا نشده بودن 
اگر هن درسم را می خواندم: اگر پایگاه محکمی 
داشتم و... شاید موقعیت بهترنی, پیا می کردم 
اگرچه شوهرم مردی خرپ و منطقی بود. آما 
گرایش او په موادمخدر باعث عذابم می‌شد: ضمن 
اینکه هر دوی ما بچه‌های طلاق بودیم و هر کدام با 
ډو خانواده جداگانه و در کل با چهار خانواده در گیر 
بودیم. من با شوهرم مشکل اساسی نداشتم: چون 
پچه‌های. طلاق همدیگر را درک می‌کنند و 
کمیودهای هم را جبران می‌کنند. آما هميشه حرف 
و حدیثهایی کر زندگی‌شان وجود دارد. همان‌طور 
که هميشه در زندگی هن بوده چون پدر و مادرم په 
عنوان پشتیبان محکمی در کار من نپردند, هميشه 
توسری‌خور پدرشوهر و مادرشوهرم بودم, 
علی‌رغم اینکه بیشترین احترام را من به انها 
می‌گذاشتم: اما عروسهای دیگر چون پدر و مادر 
داشتند, مورد احترام بیشتری واقع می‌شدند و اینها 
مرا آزار می‌داد. هن می‌دیدم که فرزند طلاق بايد 
تاوان جدایی پدر و مادرش را پس بدهد: در 
ضررتی که می بت تمام این مشکلات وجود 
نداشته باشد, 
اما پرادرم هم مصر يود که ازدواج کند, او هم 
دلایل خودش را داشت و به همین خاطر ما مجبور 
شدیم برای او په خواستگاری برویم؛ برحسب 
اتفاق آن دختر هم فرزند طلاق بود! او بعد از طلاق 
پدر و مادرش, با مادرش که مجدداً ازدواج کرده 
بود. زندگی می کرد. بعد از چند چلسه 
خواستگاری, آنها موافقت خودرا اعلام کردند و ما 
طی یک مراسم ساده آنها را عقد کردیم و قرار 
غروسی را برای دو * سه ماد آینده گذاشتيم. اما 
متأسفانه در همان زمان عقد بین برادرم و مادر 
مرش اختلاف نیش امد. 
مرضوع از این قرار بود که مادر عروس 
تصمیم داشت از شور دومش هم جدا شود و با 
برادرش که چند پسر بژرگ و مجرد داشت: زند گی 
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کند. برادر من هم نسبت به این موضوع اعتراض 
داشت, او از مادرزنش خواهشی کرد که تا جند ماه 
آینده صبر کند و بعد از ازدواج آنهاء از همسرش 

جدا شود و با برادرم زندگی کنده؛ اما او قبول نکرد. 
برادرم هم گفت که اجازه نمی دهد ژنش په خانه‌ای 
که در آن چند پر فجرد زند گی می کنند. برود. 
همین مساله باعث اختلاف و درگیری آنها شد. 
نهایتا برادرم بلند شد و به حالت قهر از خانه بیرون 
آمد؛ اما پیش از بیرون آمدن به هسزش گفت که: 
«اگر می‌خواهی الان با من بيا وگرثه دیگر هرگز 


از مادرش نداشت و راضی په رفتن به خانه 
دابی‌اش هم نبود. دنبال او امد, جند روز بعد او 
پیغام داد که به دخترش بگویند هر کجا هست بماند 
که دیگر ثمی‌خراهد او را ببیند و هیچ کمکی هم 
برای ازخواج آنها نمی کند, 

من با او تماش گرفتم و خواهش کردم از 
لجبازی دست بردارد تا انها ازدواج کنند. حتی با 
پدر عروس هم تناس گرفتم؛ اما آنها گفتند که 
برادر تو دختر ما را فرار داده و ما هم دیگر کاری به 
او نداریم, درحالی که دختر انها زن عقدی برادرم 
بود و نه‌تنها برادرم او را فرار نداد که او با پای 
خردش آمده بودء خلاصه با شانه خالی کردن آنها 


| از زیر بار مسوولیت: من با کمک پدر و مادرم و 


شوهرم برای عروس جهیزیه جوز کردیم و برادرم 
هم خانه‌ای اجاره کرد و پا هزار بدبختی انها را به 
خانه خودشان فرستاديم. 

مدتق بعد همسر پرادرم باردار شد."اما 
متاء‌سفانه برادرم که حالا او نیز در کارهای 
ساختمانی فعالیت می کرد, بیکار شده و به لحاظ 
مالی دجار مشکل برد. همزمان با او شوهرم نیز که 
در شهرستان مشفول بود. بیکار شد و به تهران 
آمد . با ییکاری او وضع ما هم به‌هم ریخت. من به 
شوهرم پیشنهاد کردم با توجه به بیکاری او و 
برآدرم بهتر است زمینی را که چند سال قبل خرید: 
و پلااستفاده مانده په پول تبدیل کند تا مشکل اهر 
دوی آنها حل شود. یا ماشین بخرند و یا خانه تا 
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پتوانند کمی از مشکلات را حل کنند. چند روز 
بعد شوهرم زفت و خائه‌ای پیدا کرد و قرار شد 
زمین را بدهد و خانه را بخرد. البته ما باید مقداری 
هم سر می‌دادیم. خریدار زمین را به همان میلغ 
یک میلیون و پانصد هزار تومان حساپ کرد. قرار 
شد ما یک میلیون و هشتصد هزار تومان بدهیم و 
خانه را به نام بزئیم. 

پدرشوهرم پانصد هزار تومان کمک کرد و 
سیصد هزار تومان هم در فرعه‌ کشی صندوق 
بحلی بردیم و جمعاً هشتصد هزار تومان به 


| صاحیخانه دادیم و قرارداد بستیم و قولنامه راهم به 


نام شوهرم نوشتیم و قرار شد تا زمانی که ما یک 
میلیون تومان باقیمانده را بدهیم, انها مستاجر ما 
باشند, بعد از پرداخت یک میلیون تومان آنها خانه 
را طله کی 

از سوی دیگر برادرم که بیکار بود و همسرش 
پاردار و در شرایط بدی قرار گرفته بود به منزل ما 
آمد و گفت با توجه به اینکه. شوهرم زمین را 
فروخته, بهتر است چهارصد هزار تومان او را 
بدهیم. من برایش توضیح دادم که او هم شرایط 
خوبی ندارد و حدود یک میلیون پذهکار است و 
اجازه بدهد که ما دستمان باز شود و پول او را 
بدهیم؛ اما برادرم گفت که در ثرایط بدی قرار 
گرفته و به پول نیاژ دارد و کسی راهم تداره تا از 
او قرض کند! من هرچه تلاش کردم تا او را مجاب 
شروع شد! به تحریک یکی از اقوام, چند شب بعد 
که برادرم و خانواده عمویم میهمان ما بودند, پرادرم 
رو به شوهرم کرد و گفت که: «پدر تو می‌تواند به 
تو کمک کند, اما من کسی را ندارم. خالا هم یا 
پولم را بده یا بهرء آن را!» 

من و شوهرم توقع نداشتیم پرادری که از 
سیزده = چهارده سالگی, بزرگش کرده بودیم. 
این گوئه با ما برخورد کند. با شنیدن این حرفه 
شوهرم از کوره در رفت و».. 


دنباله ماحرا در شماره آینده 


0 


FY شماره‎ 


۵ از شانگهای تا شیکاگو 
پنج بار در طی شبانه‌روز مسلمانان در سر 

چهان از شانگهای در چين گرفته تا شیکاگو در 
امریکا, و از جاکارتا در اندونزی گرفته تا تیم باکتو در 
قلب افریقا. همراه با پانگ اذان مراسم تیایشن خداوند 
و ستایش پیامبر خویش را به‌جای می‌آورند. فرقی 
نمی کند. که اگر تدای اذان از بیشرفته ترین بلندگوی 
الکترونیک کار گذاشته شده در میدان شهری بر آید و 
يا از میان لبهای پبرمردی سوار بر شتر ۱ زیرا الفاظ و 
کلمات آن که به زبان عربی هم ادا می‌شود, یکسان و 
یکدل است. طی ۱۴۰۰ سالا مسلمانان این :نذا را با 
کلماتی که یایش خالق جهان و اسان را دازم آغاز 
می کنند, الله اکبر. خداوند بزرگتر ین است. 


0 یک بیلبارد و سیصد میلیون مسلمان 
اکنون حدود یک میلیارد و سیصد میلیون 
مسلمان در جهان زندگی می کنند؛ به عیارت دیگر از 

هر پئج بشر روی کره خاکی یک تفر په اسلام معتقد 
ن دارد که دین اسلا م 
درمیان ادیان الهی دارای سریعترین افزایش به 
گرایشهای دینی است و به همین دلیل هم اکتون 
هشتاد درصد مسلمانان از کشورها و مناطق غیرعرب 
می آیند, پرای این سر ۵ اسلاه کوتاهترین فژاصله 
برای برقراری ارتباط با خداوند است. همان خالقی 
که از نظر بهردیان و مسیحیان نیز به عنوان یگانه 
مع تیرو مظاز و قوه محر که بشریت و سایر 
مخلو قات شناخته شده است, اسلام, وا ژدای غرچی 
است. په هغنای تسلیم بدون قید و شرط در پرابر 
این کلمه در «اسلام» به معتای «اصله 
به 


اوه آمار فو جرد حکانت از اب 


خد او ند , را شه 


و اشتی» نهفته است و همین می‌تواند بر ای بسیاری 
از افراد غیر مسلمان که به غلط تروریسم را بدیده‌ای 


اسلاهی تصور کرده‌اند, غافلگیر کنند: باشد. 


۵ صلح و آراهش هسته م رکزی 
شاهزاده حض بن طلال , برآدر ملک سس شاه 
0 ۳۳ شماره ۳۰۳۲ 


فقید اردن می گوید: «صلح و ارامش هسته عرکزی 
دین اسلام است و احترام و غشق به زندگی و زنده 
بودن و زنده گذاشتن.ستون اصلی و زیربنای انلام را 
تشکیل می‌دهد .» حسن ہن طلال که همانند برادرش 
گفته می‌شود پا چند نسلل فاصله به امام سجاد(ع) و از 
ار به حضرت مصسد(ص) پیامبر اسلام ارتباظ 
می‌یابد. بتیانگذار کنفرانس جهانی دين و صلح 
می‌باشد. او توان خود را صرف برقراری پلهای 
ارتیاط و تفاهم ميان جهان اسلام و تمدنهای غربی 
کرده است. بن طلال معتقد است که احثرام به زند کی 


مانند بهودیت و مسیحیت. اسلام نیز خود را به 
حضرت ابراهیم پیوند می دهد؛ شبالی از عصر مغر 
که خداوند او را په پیامپری بر گزید و او میدل به 
پیش زمینه‌ای شد که سه دین اصلی جهان برمبنای 
آن شکل گرفته است, مسلمانان په پیامبر بهودیان 
حضرت مرسی (ع) با دیده احترام و تکریم می نگرند و 
او را فرستاده خدا می‌دانند و کتب عهد عتیق و عهد 
جدید (تورات و انجیل)را به عنوان کتابهای عقدس و 
اسمانی می پذیرند؛ تنها تقارت قابل ذکر میان اسلاء 
و مسیحیت این است که مسلمانان على رغم اینکه 
عضرث عیىلع ی به عتوآن فرستاده پرحق خداوند 
پذیرفته‌اند. برای او وایستگی غویشارندی با خداوند 
قال نیستند. 


۵ ایمان و سیاست 
نزدیک په هزار سال اسلام علی‌رغم تفارتها و 
اختلاف‌نظرهای داخلی. توانست خود را په عنوان 
جایگاه عمده تمدن و فر‌هتگ در جهان. تثبیت کند و 
و ری ۳ راز نود تا آقیانوس اطلس 
از ز آغاز قرن چهاردهم میلاد دی EN‏ 
کم غربی که نقعله عطف أن کشف 
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دنیای جداید و یا قارة آمریکا توسط کریستف کلب 


در سال ۱۴۹۴م بود. آغاز شند. از همین زمانها بود که 
امیرآتزرنهای, پر رگ اسلامی رو به ضعف نهادند و 
تمدن غرب در برابر افزایش حیطه نفود اسلاء 


ایستادگی و مقاوت سرسختانه‌ای را آعاز کرد تا 
دز بایان جنگ جهانی اول در آغاز قرن بیستم یه 
اضمحلال کید شد. تتیحه پانصد سال فرسایش و 
سقرط قدرتهای اسلامی. به وجرد آمدن کلنی‌ها و به 
بند کشیده شدن سرزمین‌های اسلاعمی ترسط 
قدرتهای عربی بود. 


۵ پذیرش امپراتوری غربی 
ادامه قرن بیستم شاهد پایان بذیرفتن کلنی گرابی 
غربی بود که در پایان جنگ حهاتی 
درم بنابر جهات اقتصادی این اسر شدت گرفت و به 


. 8 سر ا 
توسط قدرتهای 


اوج خود رسید. سرزمینهای تازه استفلال یافته 


اسلامی در آغاز احیای مجدد خود مجبور به پذیرفتن 





ا" 





اپدتولوژیهای. خربی که در آن زمان نها 
یدئووزیهای سیاسی موجوو پود شدند. سوسالیسم 


با برمایه‌ناری از جملهایدئولوژبهای پذیرفته ده 
انط حکر متهای تازه أیحاد ا ور کشررهای 
اسلامی تلقی می شد؛ اما با تم این اج آل اغلب 
توده‌های مسلمان در این کشورها در فقر و تنگدستی 
به‌سر می بردند و حکومتهای انها که توسط قدرتهای 
عغریی حمایت هی شد سی‌شار از فساد و ظلم بوت 
0 به دثبال باسح 

در ایتجا بود که مسممانان برای يافتن پاسخی 
برای این همه ربج و نایکاری, نخاههای خود را 
معطوف به دینشان کردند. که به تربه خود په بدیده 
اسلام گرآنی میدل شد. الیته باید ادعان کرد که 
اسلام گرایی در غر کدام از جوامع اسلامی شکل 
ویژه‌ای بیدا کرده برد اما نگاه غرییها په شمه این 
فاوتها یکسان بود. 

آنها به طور کلی ذهن خود را از تعکر بیشتر راخت 


THUR ۵ 20E 
0یکاپنجم نوع بشر مسلهان‎ ٠ 
می‌باشند سریعترین افزايش فرمیان‎ 


| گرابشتهای دیتی به اسلام اختصاض دازي ابا 


اقرا ا شت اشتباه د 


a i كت‎ 


گردند و همه جنیش‌های اسلامی را تحت عنوان 
پتیادگراسی (اضول‌گرایی) بردند و فرض را براین 
گذاشتند که تمام این جنبش‌ها مخالف پیشرفت و 
است که با حکمفرها كردن اضرل 
اسلامی خود را از قید و بند نفوذ پخشهای منفی و 
شداجتماعی فرهنگ و تمدن غرب رهایی بخشند. 


با قر ار دان ۰ 


فر اغا دهه هفتاد زمانی که این گوئه جنبش‌ها آغاز 
کد. طرفداران آنها منحصر به جوانان و قشر کم 
درآند بود اما اسیا اسا رین هد اندترلوژیی 
ببدیل شده که اغلب مسلماثان آن را دنیال می کنند. 
و این حرکت پا وقوع انقلاپ اسلامی در سال ۱۹۷۹ 
در اپران امکان پذیر شد و چنین جنیش‌هانی در سایر 

ممالک اسلاعی تیز طرفداران بسیاری پیدا کرد, البته 
نکته‌ای که غرییها بر آن انگشت می گذارند و آن را 
اغاز اختللاف اصلی و ایدئولوژیکی پا اسلام گزایی ر 
قط ضعف این گونه کر می فانند. رعایت حقوق 
بشر است که به‌زعم غربیها در اسلام گرایی 
پدیده به دست فرآموشی سپرده ده است: 


0 آشنایی با کشو رعای اسار کی 


اسلام پس از هسیحیت صاحپ درمین جمعیت 
درمیان گرایشهای مذهبی است و با میزانی که 
افزایش در دین گرایی, نشان می‌دهد, به‌زودی از این 
حیث حتی از مسیحیت نیز پیشی خواهد گرفت». 
هم نون در جهان دو میلیارد نفر به مسیحیت اعتقاه 
رند. درحالی که یک میلیارد و سیصد میلیون 
بایان در په گی ز ند گی می کنتد . نهد هیلیون 
نفر که آکثرشان در هند به‌سر می‌برند به هندوئیزم 
گرایش دارند و طرفداران بودا را پانصد میلیون نفر 
خمین زده‌اند. ۲۰ درصد مسلمانان در کشورهای 
غربی زندگی. می کنند و مسلمالان عرب خوانده 
می شوند و هشتاد درصد بقیه در کشورهای غیرعربی 
می باشند. 
در عیان مسلمانان, ۸۳ درصد سنی, ۱۶ فرصد شیعه و 
بک درصد هم پبرو ساپر فرق اسلام می‌باشند. حال 
به اطلاعاتی پیرامون مالک مسلمان توجه کنیم. 
) الجز ابر" جمعیت الچزایر ۳۱ ميليون نفر است 
که يبرو مکتب اهل سنت تخمین زده شده‌اند. در سال 
۲ نظامیان الجزایری ترجیح دادند که انتخابات 
آزاد بر این کشور را پاطل کنئد تا اینکه اجازه ذعند 
جبفه آزادی و اسلام که بر نده انتخابات بود قدرت را 
په دست پگیرند. از آن زمان تاکنون یکصد هزار نقر 
از مردم بیگناه و مسلمان الجزایر جانشان را در مبارزه 
حکومت علیه اسلام گرایان از دست داده‌اند, 
) نبجویه ۰ جمعیت مسلمان ۶۳ میلیون نقر 
است که از اهل تسان می‌باشند. تقاضای عمومی 


باعث شد تا شریعت اسلاعی در بیشتر مناطق شمالی 
نیجریه اجرا شود و در نتیجه چثایات را در این منطقه 
کاهش دهد. پرخی از منتقدان براین اعتقادند که 
قوانین ت اسلامی نیشن از آنچه ازم است به حکومت 
قدرت می بخشد. مسیحیان مناطق شمالی هم سر به 
شورشی گافتماند. 
€ لسی از جمعیت پنج میلیرنی لیبی, تعامشان 
ستی عی‌باشند. دولتهای غربی معتقدند که سرهنگ 
قنافی تنها یک نوع اسلام را می پذیرد که خود روی 
آن عنوان «راه سوم به سوسیالیزم اسلامی» نهاده 
است» 
سودان: جمعیت مسلمان ۲۲۳ میلیرئی با 
حکومتی اسلامي و اصول گرا در شمال کشنور که 
اکثریت مطلق آنائرا را اعراب.تشکیل می‌دهند. 
آفریقاییهای میاه در جنوب سودان غالا مسلمان 
نیستند و عليه شمال به مپارزه پرخاسته‌اند که از 
طرف غرب نیز حمایت می‌شوند. این تضاد 
همان گونه که درباره غذهب صدق می کند. به فت و 
سرزمین‌های حاصلخیز و منائل اقتصادی واپسته 
است. 
€ مسر مصر ۶۶ میلیزن مسلمان دارد که 
اکثرشان درصدشان ستی و مابقی پیرو سابر فرقه‌های 
اسللام هستند. اعضای حزب «اخوان السسلمین» حتی 
در مجلس هم عضویت بارند؛ آما دولت که به شدت 
توسط ارتش, حمایت می‌شود. رسماً و به‌ظاهر این 
حزب را غیرقانونی اعلام کرده است. آنها 
اخزانالمسلمیی: را .زا »807 یچچ که ید 
توریست ها در مصر حمله می کنند, مرتبط می‌دانند. 
) آردن: ۹۹/٩‏ درصد از جمعیت پنج میلیونی و 
مسلمان اردن اهل سنت هستند و بقیه پیرو تشیع 
به‌شمار می روند. خاندان سلطتتی که خود را از 
توادگان پیامبر أسلام می‌دانند. راهی سکولار را که از 
جالپ غرب ترسیم شده طی می کنند. اما پا 
سیاستمداری راه را برای انتخاب اسلام گرایان در 
مجلس نیز باز گذاشته‌اند, 
€ تر که ۶۶ میلیرن مسسمان دارد که ۹۵ درصد 
سنی و پنج درصد شيعه هستند. ترکیه جدید در سال 
۲۳ ترسط کمال آتاتورک بنیانگذاری شد و از آن 
پس حکومت ترکیه به‌شکل لائیک غربی و 
دمکراسی توام پا سکولاریسم شکل گرفت. ارنش 
در موزد هرگونه ظاهر اسلامی دخالت می‌کند. آتها 
دستور دارئد تا روسری را از سر پالوان بردازند. ضمن 
آنکه اشتفال اسلام‌گرایان در ادارات فرهنگی و 
دانشگافها عملا منع شده است. به علاوه انش آموزان و 
دانشجویان دختر حق استقاده از لباسهای اسلامی ندارند. 
> سور یه: ۱۵ میلیون مسلمان در سوریه زندگی 
می کنند که ۸۴ درصد سنی, ۱۲ درصد علوی [ ۶ با 
شیعه اشتباه نشود] و چهار درصد از فرقه‌های دیگر 
یلام قستتد هستند. آقلیت علوی در این کشور حکومت را 
رت ریوب ری ارت بر ان تنل 
امد :اند 
بقية در صفحه ۶۱ 
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در فسعت‌های قبل خواندیم: 
شهرزاد سرگرم گفتن قصه «حائم» برای امبر 
جوان بخت بوذ که طلسم شد.و از طرف «عوران» دختر 
«سام‌زرد» که امیر طلسمش بود مورد علاقه قراز 
فت. امیر پس از نجات از دست غوران به قلمرو 
«مارزرد» وارد می‌شود. اما عارززد» پا امیر قرار 
می‌گذارد که به عتوان آشپز به قلعه شوهرش »ازدهای 
آتش‌خوار» برود و برای او «قلم قولوم» بپزد تا از کشتن 
امیر صرفتگر می‌کند. امیر په دلبل علاقه و وراجی با 
کنيزک زرین گیسو نمی توان قلیم قولوم بیزد و از ترس 
مار زرد» به انفاق زرین گیسو و کنیزکان او از قمر فرار 
می‌کند. اما زرین گیسو که دلباخته «اژدهاب شدم به 
قصر بازمی‌گردد و لمیر در «دره خونیان» به قصر 
زرین گیسو مهرگسل می‌رسد و متوجه میشوه خسگی 
زن هستند. زرین گیسو عهرگسل از امیر در کارهای 
سخت مثل رختشوبی و آشیزی و کارگری شبانه‌روزی 
استفاده عی‌کند. امیر که در اثر کار ژیاد به‌مرگ خود 
راضی شده پا دبوزادی به نام «زلوم» طرح دوستی 
می‌ریزد و «زلوم» با یاد دادن سحر باط زئدان 


آمیر پرسید: 

« چه شده است؟ این صدای جه بود؟ جرا بوی 
گوگره و موی سوخته می آید؟ 

دختر آرژوها شتابان دوید و از پله‌ها بالا رفت, 
امیر نیز په اهستگی راه افتاد. هنوز په میاله بله‌ها 
نرسیده بود که صدای فریاد دختر آرزوها زا شید و در 
خود یروبی احساس کرد و شتابان از پله‌های زیر زمین 
بالا رفت و دختر ارزوها را دید که با وحشت آیستاده 
بود و به توده‌انی خاکستر سیاه نگاه می کرد. امیر با 


< حالت خوب است؟ جرا فریاد کشیدی؟ این 
خاکستر سیاه جیست؟ 


شماره ۳۰۳ 
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سنگ به امیر از قصر می گربزد و پس 

از کشتن قاضی گیاهخوار و طرفداراتش 
قصد باز گشت به دره خونیان و کشتن زرین 
گیسو عهر گسل و سایر زنان را دارد. زرین 
گیسو از امبر کمک می‌خواهد و امیر به یت 
کشتن «زلوم» پا کرکس راهی کشور او می‌شود. در 
غییت کرکس. دختر به‌غایت زیبایی در غار بر امسر 
ظاهر جی‌شود و می‌گویدد من قاضی گیاهخوارم و ابن 
انگشتری نشان درستی حرفم و برای کشتن «زلوم» به 


کمک تو احتیاج دارم, امبر پس از کشتن «زلوم». در راه 


بازگشت با «زاما, دختر سلطان گلها مواجه مي‌شود و 
برای نجات از دست او و نابودی‌اش تقشه‌ای طرح 
می‌کند. اما «زاما» بهشرطی که امیر سلظان بادها را 
راضی کند مسیر اپرهای بارانزا رابه کشورش برگرداند 
حاضر است با او ازدواج کند. آمیر با رفتن به کوه سبز و 
دیدار سلطان بادها یاعث ریزش باران و سبز و خرمی 
کشور گلها می‌شود. ولی «زاما؛ به عهد خود وفا 
نمی کند و امیر سرخورده به راه خود می‌رود تا اینکه به 
قصری بدون دروازه می‌رسد. از راه آب به درون قصر 
می‌رود و پس از سیر کردن شکم خود در گوشه‌ای 
مي‌خواید و... 
اینک انامه ماجرا از زبان شهرزاد: 


دختر آرزوها با اندوه گفت: 

* افسوس پر غلام نادان تر. به او گفته بودم که 
نباید تاج را بر سر و انگشتر را به ست کند. گوش 
تکرد و به این روز افتاد. 

“به من هم بگو چه شده است. 

من انگشتر و تاج پدرم را به او دادم و گفتم آن 
را در صندوق بگنارد تا پا خواندن وردی مخضوص 
جادویش را خنثی کنم زیرا پدرم در آن جادویی 
گذاشته بود که اگر کسی آن را دزدید. نتراند از آن 
استفاده کند. غلام تو شتاب کرد و تاج بر سر گذاشت و 
انگشتر را به انگشت کرد و سوخت و خاکستر شد. 
اشکالی ندارد. په سزای دروغگویی و ستمی که په تو 


گرد بوذ, رسید. 
امیر پا اندوه به خاکستر سیاه نگاه کرد و گفت: 
دلم برایش سوخت. سزاوار چنین مرگی لبود. 

دختر آرزوها تاج و انگشتر را از زمین برداشت و 

ان را در صندرق نهاد و گفت؛ 
اینک بهتر است تو را درمان کنم. 


سپس به اتافی رفت و شربتی سبز رنگ وغلیظ ‏ 
اورد و جرعه‌ای به امیر داد. په زودی امیر به خواب . 
رفت و یک هفته تمام خوابید. هنگامی که بیدار شد 


ثیروی از دست رفته‌اش را باز یاقت و بسیار گرسنه 
بود. دختر آرزوها برايش طعامی گوارا مهیا کرد و امیر 
با اشتهای کامل آن را خورد. سپس به گرماپه رفت و 
جامه‌ای فاخر بوشید و نرد دختر آرزوها رقت و گفت: 

خوشبختانه بهبود پافته‌ام و یروری ار هتا 
رفته‌ام را به دست آورده‌ام. من سلامتی خوذ را مدیون 
تو می دانم 

« من نیز زندگی دوباره خود را مدیون تو هستم و 
در حق تو هر کاری که بکنم, باز هم کم است. نمی دائم. 
محبت‌های تو را چگونه جبران گنم. 

امیر به قد و بالای دختر ارزوها نگاه کرد و 
لبخندی زد و گفت؛ 

”همین قدر که می‌خواهی همسر من شوی و تاج 
هفت اقلیم و انگشتر آرژوها را به من بدهی. کافیست: 

دختر ارزوها مرش را په زیر افکند و گفت: 

- شرمم می‌شود که حقیقت را به تو بگویم ولی 
چاره‌ای ندارم و باید بگویم که من دیگر نمی‌توائم 
همسر تو شوم و انگشتر و تاج را به تو بدهم. 

- چه گفتی؟ نمی توانی؟ آخر جرا؟ چگونه است 
که می توانستی همسر غلام شوی و آنگشتر و تاج را به 
ار بدهی. اما نوبت به عن که رسید, می گویی 
نمی توانی؟ 
*مگر نشنیده‌ای که می‌گویند: کار را که کرد؟ 
ان که تمام کرد؟ چون او پود که کار را تمام کرد و 
اخرین سوزن‌ها را از تن من نیرون کشید. پس 
می توانست شوهر من شود و انگشتر و تاج را تصاحب 
کند ولی تو , .. 

امیر پا خشم سخن دختر را پرید و گفت: 

* کافیست. دیگر چیزی نگو. نفرین بر من که آن 
غلام ناپه کار را خریدم و خودم را از تو و تاج و انگشتر 
محروم کردم: 

دختر ارزوها با مهربانی گفت: 

* غصه نخور . کاری است که شده و دیگر چاره‌ای 
ندارد, به چای جیزهابی که از دست داده‌ای, هر اندازه 
که گوهر و مروازید و زر و سیم که می خواهی, از قصر 
هن بردار و پا ثروتی که به دست می‌آوری: صد کنیز 
پخر و به سرزمین خود پرو. 

"من په زر و سیم و گوهرهای تو یازی ندارم. 
مگر نمی‌دانی که من امیری جوان‌بختم و سلطان 
بزرگی هستم که صدها پرابر ثروتی که در این قصر 
نهفته است؛ زر و سیم و الماس و لعل و یاقوت و 
چیزهای دیگر دارم؟ 1 

” چه فایده؟ اینک که به آنها دسترسی نداری و 
در طلسم سرزمین قصه‌ها زند گی می کنی. 

امیر گفت: 
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* اری» ولی سرانجام ابن طلسم را پاطل خواهم خود بیرون بریزد. امیر نیز همرا+ قندها بیرون خواهد 


کرد و به سرزمین خویش باژخواهم گشت» 

- به سلامتی. آیا می‌خواهی به انگشترم بگویم 
که ۳ ۳۵ 
بخواهی بیرد؟ 

امیر دستی به سبیلش کشید و گفت: 


= سپاسگزارم, آیا نمی‌شود به‌جای دیوزاد. یک | 


پریزاد در اخنیارم پگذاری؟ 
دختر آرزوها به ترمی خندید و گفت» 
< این انگشتر فقط دبوزاد دارد. بگو کجا 


می‌خواهی بروی تا یکی از دیوزادهای انگشتر را په تو ا 


پدهم» 

امیر آهی کشید و به بخت بد خود نفرین کرد و 

- می‌خوآهم به دره خوئیان بروم و دختر زرین 
گیسو را خواستگاری کنم. ۱ 

به سلاعتی. اینک به آنگشترم فرمان می دهم تا 
دپوزادی تيز پرواز په تو بدهد. ای انگشتر آرزوها! از 
تو می‌خواهم که دیوزادی تیز پرواز به این آمیر 
جوان‌یخت بدهی تا او را به دره خونیان پیرد. 

انگشتر درخشید و نوری زرداز نيرون تراوید 
و په سخی آمد و گفت, 

« درود پر دختر ارزوهاء پدرت سبلام می رساند و 
می‌گوید سه روز پیش, زمین لرزه‌ای مهيب دره 
خونیان را با خاک یک سان کرد و اینک چنین جایی 
وجودندارد. 

امیر پر سر کوفت و گفت: 

< ویران شد؟ اقوس بر من. ای ذختر آرزوها! 
بپرس و ببین حال دختر زرین گیسو چگوئه است و 


اینک کجاست؟ 


دختر آرزوها گفت: 

- شنیدی ای انگشتر آرزوها؟ پاسخ او را یده. 

انگشتر دوباره دزخشید و گفت: 

*دختر ززین گیسو در همان زمین لرژه زیر آوار 
رفت و مرد. 

دست و پای آمیر سست شد و برازهین نشست و 


با آندوه و بقض گفت: 


*مرده است؟ تو انگشتر آرزوهایی با جفدی؟ این 
چه خبرهایبست که به من عى دهی؟ اینک پگو که من 
بیجاره جه باید بکنم؟ 
انگشتر آرژوها گفت: 
< امیر جوان‌بخت بیچاره بايد سه من قند در 
کیسه‌ای بگذارة و به غار سرخ برود و آنجا بنشیند تا 


اژدهای سرخ بياید و او را ببلعد. 

امیر با حیرت گفت: 

* مرا ببلعد؟ آگر مشاوری چون داشتم تا کنون 
هفت کفن پوسانده بودم این دیگر چگونه پیشنهادی 
است که به من می کنی؟ 

انگشتر آرزوها گفت: 


« ای دختر آرژوها, یگو حرف مرا قطع نکند. او 


باید کاری کند تا اژدهای سرخ. او را بیلعد. سپس 


نگ زرد رنگی را که در شکم اژدهاست: پردارد و 
لیم کین بیزر ست و می کرد قتدها را ارچک 


افتاد. پس از این که بیرون آمد. نتا زرق را کت 
| رودخانه سز بپردو آن قدر در آب بشوید تازنگ ژزد ۱ 


| آن باک شود و نام خود را بیند که رو آن متنگ ۱ 


نوشته شده است. او بايد نام خود را پاک کند و ثام 


۱ E RE BERTIE 
سرخ باز گردد و صبر کند تا اژدهای سرخ او را پیلعد.‎ 


| وقتی که به شکم اژدها رسید. سنگ را سر جا 


۳ 


بگذارد و بقیه قندها را به شکم اژدها بریزد تا دوباره از 
اشکم ازدها بیرون بیاید. هنگامی که بیرون آمد, 


طلسمش پاطل شده است و خود را بر تخت حکومت 


خویش خواهد دید. امیر باید زود برودو همه این کارها 


را بی‌درنگ انجام دهد. زیرا اژدهای سرخ, تا سه روز 
در غار می‌ماند و پس از آن به زیر زمین می‌رود و 
پانزده سال بعد پیر وت می اید, 

امیر په دختر ارژوها گفت: 

* آیاراست می‌گوید؟ 

- اری, تو باید همین اینک په غار سرخ بروی, 
راهش نزدیک است. از قصر من که ببرون رفتی, به 
سوی کزهی برو که روبه‌روی توست. پس از ساغتی 
به غار سرخ خواهی رسید. فراموش نکن که فقط سه 
روز وقت داری. 

آمیر با شادی گقت, 

2 سپاسگزارم. سپاسگزارم: اينک دوان دوان په 
غار سرخ خواهم رقت و همین که به أن جارسیدم, همه 
کارها را در کمتر از ساعتی انجام خواهم داد. خدایا 
شکر, خدایا شکر. من رفتم. 

دختر آرژوها خندید و گفت: 

کجا با این شتاب؟ بدون قند که نمی‌نواتی 
بروی. بیا با هم به سرداب پرویم تا به تو قند بدهم. 

* چه حواس پرتی دارمء امیدوارم بر غار سرخ و 
شکم ازدها. حواسم جمح باشد و خطابی نکثم: 

امیر و ذختر آرزوها به سرداب رفتند .هنگامی که 
دختر آرزوها داشت قندها را در کیسه می‌ریخت. امیر 
به او نگاه کرد و گفت: 

« ای دختر آرزوها: آیا می توانی مرا به یکی از 
آرژوهايم برسائی؟ 

دختر کیسه را په امیر داد و گفت: 

»تا آززویت جه باشد. 

* آرزویس چیزی نیست که تو نتواتی آن را انجام 
ندهی, من دلم می خواهد تو را نیز با خود به سرژمین 
خود یبرم نمی‌دانی چقدر مپتلای تو شده‌ام. 

دختر آرزوها سرخ شد و سرش را زیر انداخت و 

< پأور کن که نمی توانم با تو بيایم و گرنه جرفت 
را می پذیرفتم. سرئوشت من این بود که کسې که 
اخرین سوزن را از تنم بیرون هی کشید, هسمرش 
شرم. حال که چنین نشد, تاجارم در قصرم بمانم تا 
مردی را پیابم که مانند من په طلسم سوزن قرو رفته 
باشد و چهل شبانه روز نخوایم و سوژن‌هایش را بیرون 
بکشم و وقتی که بیدار شد. هسسرش شوم؛ 

امیر آهی کشید و چیز دیگری نگفت و په راه 
افتاد. ار ساعتی راه رقت تا په غار سرخ رسید و داخل 
شد ولی اژدهای سرخ را ندید کمی انتظار کشید و با 


امن گت 





خود گفت: 
< عجب غارترسناکی اسنت. چم ریک و سرد 


RE‏ ,نت سم» 


سپس چشمانش را بست و منتظر آمدن ادها | 


" شد. پس از دقایقی صدای زن جرانی را شنید که 


نی غیت که فان راا رو زاس ها 
جهان بسته است؟ 

امیر با چشمان بسته گفت: 

٣‏ تو ءءء تو کیستی؟ آیا اژدهای سرخی؟ 

زن با خنده‌ای شیرین گفت؛ 

- اژدهای سرخ؟ به من می آبد که اژده 
باشم؟ 

امیر چشمانش را باز کرد و گفت: 1 

“نه په تو نمی آید دون تن رترب یار وم 
شستی ۰ ایت چت اتید ہی تنم تب با بور ۱ 
التماس می کنم که هر چه زودتر از ابن جا برو» من 
نباید با تو سخن پگویم و نباید وقتم را تلف کنم. 

+ پروم؟ از جه می ترسی؟ از من؟ مگر من 
ناکم من ژنی ها هستم که چهار ماد پیش شوهرم 
مرد و ایتک از خائه بیرون آمدهام تا کسی زا پیدا کنم 
و کنیزش شوم. آخر می‌دانی چیست؟ ثروت زیادی از 
شوهرم به جا مانده است و من بلد نیستم از آن استفاده 
کتم. کسی چون تو باید بیاید و کارهای مرا عرتب 
کند. 

امیر په قد و بالای زن چوان نگاه کرد و گفت: 

“ کسی جون من؟ خانه‌ات کجاست؟ 

زن کرشمه‌ای نثار کرد و گفت: 

“ قصرم پشت این تیه است. من زر تار هستم. 
شب‌ها گیسوائم زرین می شوئد و آنها را شاله می کنم 

و آن چه که از گیسویم لای شانه گیر کند. به بازار 

می‌برم و می‌فروشم ۰ ۰ » آه من چه سخنان بیهوده‌ای 
می‌زنم, به جای این که از تو بپرسم که آیا گرسنه یا 
تشنه لیستی, دارم از خودم حرف می زئم. گمان کنم که 
تو گرسنه باشی, ییا به قصر هن برویم تا تو را سیر کنم. 
نمی‌دانی چه غذاهای گوارایی می پزم. ۱ 
ا نفس خود را از عطر گیسوان زرتار پر کرد و 


- آزی» گرسته‌ام. از غناهای گوارا نیز بسیار 
خوشم می آید. از این جا نا خانه تو چقدر راهاست؟ 

- گفتم که. پشت این په است, اگر اینک برویم: 
پس از ساعتی به قصر من خواهیم رسید. ٍ 

امیر با خود گفت: 

“با او می‌روم و دو روز, نه یک روز پیشش 
می‌مانم و طعامی گوارا می‌خورم. آن گاه باز می گردم 
و منتظر آژدهای سرخ می‌شوم. 

زن جوان پرسید. 

< با خودت چه می گویی؟ شاید تو ملتظر اژدهای 
برخ هبیتی؟ درست می گویم؟ اگر چنین استہ 
می‌توأنی با من نیایی. می‌روم و کس دیگری را پیدا 
می کنم. ولی کاش کار تداشتی و با من می آمدی: 





اذامه دار ۵ 


0" 


TY شماره‎ 






















رفع این ازتصاش بايد گرد 
آشک را وقش بابد کرد 
















ی EE‏ تابه کی ربخت و پاش بايد کرد 
نکنید جمله خسرج در تهران فشکر بمپور و خاش بابد کرد 
کار بهسر مناطسق محسروم مشل لارو کسراش پایسد کرد 
چاره وضع برق بشدر را که شده دلخراش بايد کرد 


چاره با سوپ و آش بايد کرد 
نخ و پشم و قماش بابد کرد 







حاضر از پر چاه سردم 
هر که خدمت کند به این کشور 





۳ ا صبع تا شپ دعاش باید کرد 
تساکه ایسران‌زمیسن بود جاویل جان خود را داش بايد کرد 












0 مجید عبادی - دبی 


۱ تت روزی کار با بس‌مایه‌ای پار قدیم 


۱ دوری تسوباعسث رتجسوری مسا صی شود 
مثل بمسسم‌الله. فر جایی کة پایسم مى رسد 
۱ همچم, جن از من نهان آذ نف تیا بر سوه 
من چنان جسم تو چانی, ایسن نمی‌دانی گر 

گز چ ایی زندگسی دز مسن شکوفا می‌شود 
نیستسم من بی ود دنا خدارا رحمتی 

درد بس‌کاران از این وحسدت مداوا می‌شود 

OOO 

در ریش کفت برمایسه به‌حق گفتی؛ ولی 

رنجها حاصل از این همیاری ما مي‌شود 

از عوارض یک صفی فی‌الشور برپا می شود 
یک کت رارض پابست رادو یکن خر پهر چاه 

بس غوازضهای دی کر هم که پیدا مي‌شود 
عبر نسوح و صبر آیوسی به پایسان می رسد 

تا که تسهیلات بانکی نوبت ماأمی‌شود 
ژانکه استهلاک و قسط و وام و وجه‌بیسه‌ها 

هر بسکی از گوشه‌ای کم کم هوبدا می‌ شود 
متو دور مزال ازاراحتت و در دلالسی است 


خیل بی‌کاران تو را و گنج از مامی‌شود 

خدامراد جلیلوند - تویس رکان 

۵ دوست عژیز با تشکر از التفات شما نسبت به سروده‌های مخلص, لظفا به 

چای شعر طولانی. «مناظره با دو قاضی» سروده‌هایی کوتاهتر با سوژه‌های 
جالبتری پفرستید. 

۵ با آرزوی موفقمت بیشتر شما «وکیل‌باشی» 


شماره ۳۰۳۲ 








شما چیی؟ 
ز تهسران هم فراریدن. شماچی؟ 


۱ ج = وردنت چم | 
۱ ااز آن ترسم که انگور و گلابی 


۱ 


شود نرخش هزار تومسن. شماچی؟ | 








| | به پیش چشم من کاسب در این شهر شده مانند آافریصن, شما چی؟ | 

۱ که از بس خون صردم را مکیده منم با صنسف او دشمسن, شماچی؟ ۱ 
جوان‌ان از گرانسی‌های حا نمسبرن زیر سار زن, شصاچی؟ 
خلاضه از گراتی گشته نزدیک به قعصوری فزرت من شما چی؟ | 


0 «ی‌و.وکیل‌باشی» 









بند تنبان دروغ! 
جسم و جانم لرزداز سسوز زمستان دروغ 
روز و شب سر گشتهام. در برق و بوران درو 
کاش بودی دستگاهی کار آن افشاگری 
تا کنسد رضوای عسالیم: وکبه‌دازان دروم 
برحی از همشهریان, در پرتو نیسرنگ خویش 
جسله پا حرض و ولع, از جیرء‌خواران دروغ 
هرد و زن: سر و جوان: تسلیم بسی‌چون و چرا 
خاضعانه می سرد فسرمان ز شیسطان دروغ 
ترسم آخر سیلی آیسد. پرغسریو و پرخضروش 
عالسی ویسران کد از بساد و بساران دروغ 
سست‌تر از تارهای عنکیسوت است هر ریا 
پباره گردد عساقیت هر بند تنیان دروغ 
بشکند هم گردن و هم پسای نیرلگ و فریپ 
قطع از هر اجتماعی باد شسریان دروغ 
گرچه هر پندی بود چون میخ بر من دان جهسل 
تک و رسسواأیی‌ست در هرحال پایان دروغ 
هر کسی اندر تلاش و درپی کسب معاش 
سفره‌اش رنگیسن, ولی افسوس با نان دروغ 
هرکه نانی چرب خواهد اندریسن دارفریسب 
اگزیر اتد به دام حرص و دام‌ان دروغ 
با رفیفشی همنشینسم کار اسیسر حقه‌هاست 
خواستسم گسرده رها شاید ز زندان دروغ 
دادمش بن دی فسراوان, تا صداقفت اورد 
صد دلیل و مدرک آوردم ز خسران دروغ 
کای فلان. این ننگ و بدنامی ز دامائت بشوی 
آپسرونت هی برد سیل خررشان دروع 
عهد و پیمان را شکستی, گفتی از ناچاری است 
گرچه از اول تو بستسی, عهد و پیمان دروغ 
ستی ړا پیسشه کن 
گفت.نه جان شما جسان من و جسان دروغ 
هدایت‌الله راوند < جهرم 
0درست محترم و معلم ارجمند, ورود شما را به محفل هفطنزیان شکرخند 
خوش آمد گفته, همکاری مستمر و توفیق روزافزون شما را از ایزد منان 
آرزومندم. 





















سس پیا جان «هدایت)) را 








0 «وکیل‌باشی» 





















عنکبوت / جعده جاده | خاله باقور, قوریاغه /یازی: درد | 
/ يخته: یک خرده | مشربه: تشت حمام | حسوم؛ مر خصی ۱ 
/جلنگ, آقتاب دآغ /شلنگ؛ قدم تند /تیک: خار /چوله. 


عجب گلی دلنشین بود | ماه جوان. دختر ترکمن | که 
یک نازش از هزاران عروس دلرباتر است. /صدایش 
رسیده و زیباست | وها چه گلی دللشین است. 

























راوی از گنبدکاووس: عبدالهادی هلاکوبی | گنج /درشیدن: لرزیدن ۱ 
گردآورنده از روستای کوشه بردسکن: حسمن چراغیان فرستنده؛ غلامعلی قاضی شهرضا از شیهرضا 
© مو بکم تو لشنوی شر دنگ دنگن. دراکثر روستاهای فیروز آپاد فارس رسم است که 
پرگران هن بگویم, تونشنوی همه چیز پاره پاره است: چن روز بعد از عروسی برخی از اقرام نزدیک عروس . 
0 بنشه جنن که و خشش چه بر. و داماد در خانه داماد جمع می‌شوند و په اتاق حجله 
Nv‏ ک ضرب المثل بررگردان: پشبه چیست که عطسه اش باشد! می روند و کساتی که هدایای خود را در شب عروسی به ۱ 
۱ فرستنده: لیلا راستی از لامرد فارس . عروس و داماد نداد‌اند, هدایای خود را به آنها می‌دهند, 
این هفثه . په این مجلس, مجلس «حجله واکن» می گویند. 
بادمجان دور قاب چین 


معمولاً افراد چاپلوس را به این نام و نشانی 
می‌خواندد و به این وسیله از آئان و رفتازشان انتقاد 
می‌کنند. اما ريشه تاریخی ان 

در زمان فتحعلی شاه آشپزی دریار تشریفات 
خاصی داشت ر در عهد تاصرالدین شاه به حد اعلای 
خرد رسید؛ مخصو‌صاً در راسم «آشبزان» سر خره 
حضار که بسیار قابل نوجه بود و برای شداخت متفلقان 
و چاپلوسان زیاکار که در هر عصر و زمان به شکل و 
هیاءتی خودئمانی می کنند, آموزندگی فاشت, موضوع 


سبزی پاک گردن و بادمجان دور قاپ جیدن از طزف افو 
وزرا و امرا و رجال قوم بود که با این عمل و رفتار خود | 


اما بافمجان دور قاب چین‌ها که بودند؟ کسانی که در | 














امر آشپزی مطلقا چیزی ثمی‌دانستند و کاری از اا | ۱ 


ساخته بود و در راسشان ضدراعظم قرار شت در 
سرخه حصار در وظیفه برعهده داشتند. یکی انکه 


چهار زآنو بر مین بلشینند و ئل خدمه‌های آشبز خانه. 
پادمجانها را پوست بکنند و دیگر آنکه بعد از یخته ین 
در دور و اطران قابهای آش و خزرشت: بجینند. این 
آقایان رجال و پززگان کشور طوری حساپ کار را 
باشتند که پادمجانها را موقعی که شاه سری به چادر آنها 
می زد. دور قاپ می‌جیدند و مخصوصاأ دفت و سلیقّه به 
گارمی‌بردند تا مسرت خاطر ناصرالدین شاه فراهم آید و نسبت 
په مراب احلاص و جاکرتی آنان اظهار تققد و عنایت فرماید..» 

واز آن تاریغ بادمجان دور قاب‌چین ناظر پراقرادمتملق و 


چاپلرس شد و رفته رفته به ضورت ضرب‌المثل در آغد. 


سیاف‌دان غارا گوز لسری 
شیسریندن داتلی سور لری 

فیطل لا دا اچجیق بوزلسزی 
بیز عاجاییب؛جانان گور وندی 

عاهی جروان ترکمن غیسزی 
مون گلشه دگه ر پیر ناری 

متازلاینسب آچیسق آوازی 
بز عاجایسب گول گوروننی 
برگردان, جشمانش میاعتر از سیاه بود ۸و تخانش 
رین تر از شیرین / و رخسارش رخشالتر از طلا | 











عردم این شهر معتقدند که ۱ 

- در فراسم سوگواری تباید کفشهای شرکت‌کنند گان را 
جفت وردیف کرد چا که دنر لاه ناگراری اقاق می اند 

-اگر کسی ناخن دستش را پجود, بین او و یکی از 
نزدیگانش, دعوا خراهد شد. 

< اگر هنگام بردن عروس به خانه بخت. آینه یا 
چراغی بشکند موجب مرگ یکی از آنها ‏ عروس با 
داماد » خو آهد شد. 

< پر پالای سر زن زاو و جله‌نشین. چافو پا قیچی به 


هبراء قرآن می گذازند + زیرا معتقدند در این ضوزت 


چنها په مادر و نوزاد صدمه نمی زنند, 
راوی: فاطمه محمدی 
فرستنده: فهیمه ذوالفقاری از فریشونکنار 


زونه ثهرضایی 


عشدات: کم /مجلاق, عتبر تصارا (پهن الاع)/ 


درشک: تشک / وژوژک: پزمجه / چارژا: الاغ | کپ 


کردن, خمیدن / لاغافلک:ناگهان / گرن| گره / کاردونگ: 


فرستنده: باسر شاکری از فیروزآباد فارس 


8 الم کردی 

0 تا منال نگریوی» دالک ممک ده گپی نینی» . 

بر گردان: تابه گریه نکند, مادر پستان به دهانش 
نمی گنارد: 

۵ اقه ییا و پچو قرپت نجو. 

برگردان: این قدر ټاو برو که ارزشت کم نشنود. 
فرستنده: هادی نظری از بیشه‌دراز ايلام 


آقای عبدالله القتی از اسلام آباد غرب 

مطلبی را که تحت عنوان پهلول عاقل و بهلرل 
زانه فر اتید ضرب‌المثل نیست. بلکه هط یک 
داستان است. منتظر دیگر آثاز شما هستیم. 

خانم زهرا سرلک از الیکودرز ۱ 

و 
کلمات را بر زوی واژگان محلی نمی گذازیم؟ با توجه. 
یه اینکه از خوانندگان همیشگی مجله هستید: پاسخ . 
کامل را در جواب خائم سودایه سرلک در مجله شماره 
۲۱ مورخ ۲۸ شهریور می توانید بخوانید: 

آقای اسغندیار کاظعی از نیریز فارزس 

ترخواست همیشگی ما اپن برد که خوانندگان 
گرامی از درهم‌نویسی پرهیز کنند؛ لطفاً رعایت کنید, با 
این حال مطلټ ارسالی شما مورد استفاده قراز خواهد گرقت. , 


ای ارد 

مجید کاظمی نوغابی از نوغاپ گتاباد (دو تامه) > 
حسین مهدوی از گرج (سه نامه) = تورعلی آل‌مردان از 
دزفرل ‏ محسن ذرالفقاری از ساوه * جعفر سلمان نژاه از 
آستارا * یاضر خناکری از روستای ضامنی تورآپاد 
ممسنی, < علی محمدپور از اشکنان (فارس) * سعید 
امامداداز دزقول e‏ حسندوست از دهستان چهارده 
گیلان - هاشم سگ لواد فراغه از فراغه < حسن پابابی 
از روستای زیزگان قم اقدس عباس نژاد از الیگودرز - 
داوود خامته‌ای از تهران ‏ ر.ص از جزیره کیش 


®" 





شماره۳۰۳۲ 








































۵ پیش از این خواندید: ۱ 

0 سرپاسیان عیکی فیلیبی و زنش کتی ۲ 
ادر خانه خود مورد سوه قصد ډو اشتاس قر ار ]۰ 

می گبرند. کتی کشته می‌شود و میکی نجات بافته | 

| شخصا به جستجوی قاتل می‌پر دازد. 

۱ غیکی با خستجه ثر آرشیو عکس و مشخصات 

)| حنایتکاران. عکس یکی از دو جانی را بیدا کرده در |- 

۱ 











می بابد که او «لورانرثر + نام دارد و قبلا در شیکاگه به | 
سر می‌بر ده است: ۱ 

هیکی به شیکاگو رفته به نام «جومارین» در | 
خادی که محل منکوات او بود اکن مې شوه و 7۷ 


توسط او بي مي‌برد که لو در لوزل فلاتز با زن | 
خایه ی زندگی می کتد. 2 
۱ میکی شخصا به آنجا رفته و لو را تنها در |" 
مهمانخانه گرفتار می‌کند و در جربان زد و غورد 
|وحشت‌انگیزی او رابه قتل می‌رساند. ولی لو بیت ار[ 
| مرگ اعتراف می کند که هعدست دیگر او مردی به | 
]نم «فرنجی وبستر» بودد که در «وبستادل سول 
مهمانخانه دارد. همچنین می گوید در قتل زن میکی | 
فقط دستیار فرنچی بوده از علت آن هم اطلاعی 
ندارد زیرا فرنچی راهم شخص دیگری برای قتل 
میکنی پس از پټفان کردن جنازه لو به شهر بر 
| می گردد و ابرن رابه لاسی‌وگاس می‌فرستد و خود به | 
وستادل سول رفته در حیممانخانه‌ای که لو آدر س 
داده بود اتاقی احاره می کند و زن صاحسخانه | 
می شنود که شوهرش در آنجا نسست. 
میکی با زن فرنجی ویستر ازدواج عی کند چرا 
که خبر می بابد ویستر کشته شده است و هسچنین | 
متوحه می‌شود که صاحب مهمانخاله و مالک بزر گ 
دهکده بعنی تلر نیز در قتل وی دست داشته است. 
مار گاربنا همان زن فرنجی عکس کتی را در 
اختیار میکی می‌گذارد. و در ابن هنگام عیکی با 
آندر بوز همکار قدبمی خود بر خورد می کند و جدس 
| می‌زند که قل وبستر شایعه‌ای بیش ثیست و مبکی 
| و آندر بوز به اتفاق مار گاریتا عازم مبعانخانه فرنجی 1" 
|ویستر می شوند و... 
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میکی خود را په روی املخه انداخت: اما 
هنگامی توانست تبانچه را به چنگ آورد که حریف 
به طرف او حمله کرده بودو لذا میکی همین انداژه 
فرصت پیدا کرد که به سوی او برگردد و با دسته 
تپانچه ضربه سنگیتی به صورتش بکوید 

وقتی به اتاق نشیمن برگشت. راهزن جتایتکار 
دوم را دید که زانویش را روی شکم کاپیتان گذاشته 
و دسته اسلحه را برای کوبیدن پر سر او پلند کرده 
بود. 

میکی چنان با شدت به طرف مرد پرید که خود 
نیز بر زمین افتاد و کاییتان را همراه خود بر زهین 
غتاند در این جریان سر میکی په شدث به دیوار 
خورد.اها در همان حال دسته اسلحه را طوری به مج 
حریفب کوبید. که سلاح از دست او روی زمین 
افثاد... با این حال هنوز یروبی در بدن راهزن بافی 
مانده بود و هر دو روی زمین غلتیدند. میکی پس از 
آن که دستهای خود را آزاد کرد. گلوی مرد را گرفت 
و انگشتانش را در حلقوم او فرو برد. مرد په سکسکه 
اقتاد و سپس به پهلو غلنید. 

میکی, برخاست. و در آن خین که کاییتان. با 
صورت خون آلود تپانجه حریف خود را از زمین 
پرمی‌داشت. به طرف اتاق رفت و کسر حریف اول 
خود را که می‌خواست از جا برخیزه گرفت و کشان 
کشان په اناق نشیمن برد و انجا در زیر ور جراغها: 
چشمها را به هم زد. 

جنایتکاران را په دبوار تکیه دادند. کابیتان خون 
روی صورتش را یاک کردو عافیت گفت 

“من افسر پلیس عستم کافی است نفس بکشید 
تامثل سگ بکشمتان « این عمل قائوناًدفاع مشروج 
در حین خدمت خواهد بود. 

ننیس رو به میکی‌فیلییس کرد و گفت, خرب 
میکی, اگر چیزی دارنی می‌توانی از ایتها بپرسی؟ 

* بله, سوٌّالهایی دارم.: 

بگویید ببینم تلرو ویستر کجا هستند؟ 

هر دو مرد خاموش ماندند. کابیتان نگاد 
خکبونت باری یه تا انداخت و گفت. 

* کرش بدهیدا از نظر پلیسی. تا اینجا: غیر از 


دیگری ندارید. ویستر و تلر به جرم قنل تحث 









2 .کک س - 


غصب عنوان افسری و تجاوز مسلحاته. هیچ گناه 


تعقیب هستند. اگر حرف بزنید, کاری از دستشان 
برتخواهد آمد که په عنوان انتقام عليه شما انجام | 
بذد‌هندا ۱ 

میکی از حرقهای کاپیتان استفاده کرد و گفت: . 

- مگر اینکه دست خالی به نزه آنها برگردید و ا 
بگونید که در این ماموریت شکست خرردماید. 
پس بغرمایید! اگر آهلش هستید. در باز است. . 
می‌ترانید بروید »۰ 

بعد هم در را باز کرد. گریبان مردی را که خپله تر 
بود گرفت و به طرف در هل داد. کاپیتان نیز همین 
کار را پا همکار او انجام داد. اما هر دو مرد نومیذانه 
مقاومت کر دند. 

میکی آنها را به داخل کشاند و ذر را با پای خود 
بست و گفت: 

+ بسیار خوپ. حالا می‌توانید بیایید سر میز 
بنشینید | 

مرد خپله که تعابل فراوانی به حرف زدن داشت, گفت: 

« در باره آن زن چیزی نمی دانم. فقط به او گفته 
بودند او را به چنگ بياوريم و از خانه بیرون 
پبریم+۰: همین و پس ۰ 

کاپیتان پرسید: 

قرار بود او رااز کدام طرف ببرید؟ 

مرد سمت چپ رانشان داد...میکی تاجایی که 
به خاطر داشت در آن طرف, زمین بایر وسیعی دیده 
بود و حتی به یاد اورد فاضلاپ رو بازی در انجا 
وجود داشت که برای عبور و مرور مردم پلی روی 
آن ساخته نشده پود... و پس از آن, دیگر تاجایی که 
جشم کار می کرد بیایان بود... 

غرش کنان پرسید: 

٣‏ تلر و ویستر الان کجا هسبند؟ 

مرد خبله گفت: 

“ نمی‌دانم... باور کنید حقیقت را عی گویم! 

میکی کشیده جانانه‌ای با پشت دست خود به 
صورت او زد. مرد ټکراز کرد 

د یاور کنید! راست می گویم!... فقط به ما گفتند 
که ار را یه چنگ بیأوریم و به طرف فاضلاب ببریم! 

میکی با اشاره کاپیتان, کلاههای نمدی آن دو نقر 
را از زمین برداشت و یا فشار دست درستشان کرد 
بعد کلاههاً را بر سر آن دو نهاد و تا گلویشان پایین 
کشید. سپس در را باز کرد و هر ډو را به بیرون 
انداخت. کاییتان همجنان هر دو مردرا جون ډو اسیر 
تحت قرمان خود داشت. 

- خب. منتظر چه هستید؟ آیا حرف دیگری هم 
داریذ که به ما بگو بیدا 

دته تھ دیگر چیزی نمی دانیم... 

- پس+:۰ بروید بیرون گردش کنید تا مغزتان 
خنک شود... 

و با یک حمله, مردی را که خیله‌تر از دیگری 
بود. به خیابان آنداخت و سپس همکار آو را نیز به 
بیرون پرتاب کرد. هر دو مرد مدتی سرگردان 
ماندند, میکی در را پشت سر الان بست و چفت ان 






7 ارات" 

" "*خوت, جناب سروان حالا اجازه بده بازی خود | 
را شروع کنم..» تو به نتهابی مراقب مارکاریتا 
پاش».- او دز حفام است 


با ماده بود لزید و در همان خال که هلوزیگی از 
پاهایش روی زمین بود کلید جراغهای آن را پیدا 
" کره و په سرعت چراغها را خاموش کرد. بعد از _ 


ماشټن رون آمد و کوشنید تا در سایه أن: پتهان 


و بعد بطرف آشپزخانه رفت. آهسته در عقب را شود. تلر و ویستر سرابرگزداندند: تلز فو قدمی به 


پاز کرد از خانه بیرون آمد و قدم روی علف 
مزظوب گذاشت ت. هیچکس در حياط تبود. در گوشه 
ساختمان ایستاد و نظری به جلو انداخت. دو آدمکش 
3 ز وسط خیابان پردند... میکی په سادگی حدس 
زه که از قرار معلا به جز نصف . مزدی که به آنها 
و باده شد ےہ + ی نگرفته‌اند و برای تفف 
+ م. تاگزبرند. دہ زن را با غود بیرنده. از این 
گذدنه تلر, ترتیب کار را طوری داد: بود که آن ډو 
به چز پاهای خود هیچ وسیله‌ای برای فرار نداشته 
9 
۱ نی که از ز اودانها می ریخت در گردنش 
ش که خیس شده بود. از وستگی 
یز می‌خورد و عدام می‌بایست آن را پاک کند و از 
دستی به دست دیگر بدهد. عاقبت آن دز مرد تصمیم 
گرفتند که تا انتهای پیاده‌رو بروند, سپس نظر 
سریعی یه طرف فاضلاب انداختند و په سرعت به 
سمت ذیگر. ی خر وین آوردند. 
آمییکی با خود گنت 
« هتوز لحظاتی وقت دارند... 
ودر این حال. همچنان که خود را در سایه خانه ها 
تفن می‌ساخت. روی علفهای خیس یه راد اقتاد ابا 
هنوز چند قدمی راء نرفته بوذ که صدای حرکت 
ماشینی را پشت سر خود شنید. آن دو مرد هم این 
صدا را شنیده بودند. زیرا که سر برگرداندند و په 
سرعت گریختند. ماشین بسیار آهسته می‌رفت و 
همه چراغهای آن خامرش بود. میکی به سرعت 
بشت بوته‌ای بنهان شد. اما جنذ لحظه بعد: 
چراغهای ماشین روشن شد و آن دو نفر که پایه فرار 
گذاشته بوذند. توقفب کردند... سپس په کوجه‌ای 
پیچیدند اما از بخت بد در آن تازیکی به این نکتد 
پی نیردند که این کوچه بن‌بست است و نرده پلندی 
راه خروج زا سد کرده: هنوز چندان دور تشده بودند 
که ماشین با سرغت په طرف پیاده‌رو پیچید. ور 
چراغها. آن دو زا به رده میخکوب کرد و پس از آن 
خاموش شد. میکی عاشین تلر را شناخت. در همان 
لحظه: هر جو در جلوی ساشین باز شد, ابتدا تلر بیرون 
آمد و با انخظاف خیرت آوری در خ کات ش که از مرو 
گوشتالود و چاقی مائند او بعید می‌نمود. به طرف 
زد راء ات 
۱ ویستر یز از ماشین پیاده شد و میکی مشاهده 
د که هنوز کلاه بره ودرا په سر داردو عیتک 
یه کلفتش را به جشم زده است. 
ميكي در پناه بوته‌ها: روی علف‌های خیس 
آفسته آهته به طرف محلی که در جنایتکار 
شین خود را نگه داشته بردند بیش رفت. در این 
قوقع ویستر و ثار. به آن دو مزدور رسیده بودند و پا 
صدایی آهسته با یکدیگر حرف می زدند, 
«مییکیی. روی صندلی جلو عاشین که دزهای آن 


ا 4 تبانجه ات 








سوی او برداشت یکی کت 

هیچ کس ازجا یش تکان تخورد و گرئه بی چون 
و چرا آتش خواهم کردا 

صدایی در دل تاریکی گفت: 

- مستر مارین... تو هستی؟ 

جواپ این سوّال, همچون رعد در تاریکی منفجر 
خن 

ویستر خواست دست په جیټ بعل خود ببرد که 
میکی فریاد زد 


- حرکت موقوقف!... و حالا هر چهار تفر پشت 
سر هم راه پیفتید. تلر جلوی صفا!.... و هر وقت 
ستور دادم, بایستید! هر کس از صق بیرون بیاید 
بدون معطلی کشته خواهد شد..ء به پیش!.. 

و چون آنها طبق سلیقه خود صف بسته بودند. 
ماشه را فشرد و گلوله‌ای که شلیک شده بود زیر 
پای آن چهار نفر که از وحشت خشکشان زده بود 
قرو رفت. 

تلر. جلوی همه در صف ایستاده:. سپس دو 
مزدور به صف آیستادند... ویستر کمی دور از صف 
مانده بود. میکی فریاد زد 

“| مروز یا فردا؟ 

تور چراخ از پنجره‌های تزدیک ترین خاله‌ها 
بیرون جست. مرد و زلی دز لیاس خوانب. جلری در 
پدیدار شدند که په زبان اسپانیرلی و با حزارت 
بسیاز صحیت می گردند. 

“ پلیس! زود به پلیس خبر بدهید! 

صفی که از چهار مرد تشکیل یافته بود ناگهان 
پراکنده شد, تفر به تندی به طرف ماشین خود پرید 
و حال انکه آن دو قاتل مزدور به سوی شهر 
می گریختند. میکی که به دقت نشاله رفته بود. 
تیری به شکم تار شلیک کرد. مرد غول پیکر روی 
پاهای خود لرزید و ميان علفها افتاد. ویستر. جاقو به 
دست, از پالای کاپرت ماشین به روی میکی چست 
و پا تیغه اخته در پاهای او پیجید. ۲ 

میکی به سنگینی بر زمین افتاد و برای آن که 
مغزش به آسفالت نخررد. سر خود را دزدید, اما درد 
شدیدی از ران او به تمام يدنش پیچید. چافوی 
ویستر در گوشت از فرورفته بود... کوششی خارج 
از حدود ثیروی انسانی په کار برد و ایندا سلاح خود 
رابه مین انداخت و سپس. با ډو دست» مچ ویستر را 
گرفت و چنان پیچاند که قفل شانه مکش از جا 
درآمد م صرد زوزه‌ای کشید و بر زمین غلتید + میکی 
با زحمت به سوی اتومییل آمد. په در آن تکیه داد و 
کوشید تا نفسی تازه کند, در همان دم تلر را دید که 
به روی زأنو به طرف جلوی ماشین می‌خزذ... با 
دستی کم خود را گرفته برد و با دست دیگر در 


۳ و3 





چستجوی زولوری پود که میکی بر زمین انداخته 


میکی آنقدر صبر کرد تا انگشتان تفر به نزدیک 


رولور رسید و آنوقت. لنگ لنگان نزدیک شد وبا 
لگدی رولور را به پیاده روئ مقابل پرتاب کرده 


< تلر! بدبخت! اگر میل نداری مثل خرگوشی 
تلر وحشت زده و سرگردان نگاهی په وی 


تشنج وحشت آنگیژی فرا گرفت و فریاد زد: 


< بی شمه چیزا... ۱ 
میکی شانه‌ها را بالا انداخت» اکنون درد رانش 


کمی آرام گرفته بود. اما رفته رفته بر اثر خون ‏ . 
زیادی که از او رفته بوداز پای می‌افتاد. 


کاپیتان آندریوز: تپانچه به دست. در آستائه در 
مننظر آو بود. دی ۳ 
گوش می‌آمد. پیدا بود آن آن جر مڑبور مستد که 
فارند فراز می کنند 
میکی لحظه‌ای په آنسو نگاه کرد و گفت: ۱ 
* چندان دور نخواهند شد... هر دوی آنها کناز 
ماشین هستند».. مار گاریتا کو؟ ۳ 
= به نظرم همالنعا است که خودت او را 
مخف ی کرده ای در خمام. 
میکی‌به طرف حمام رفت و در ژد: ۳ 
ویر ۱ 
فریاد مارگاریتا را از پشت در شنید که می گفت: 
انا + ۱ 
میکی در را باز کرد و وارد شد. مارگاریتا: 
همجان 2 لباس در وان نشسته بود و پا 
دستهای متشننج خود لبه آن را رفنه برد تگهان 
یک ال رف وه توف رد رمح نید ۱ 
وقتی که کاپیتان رسید. آن دو را در کتار هم دید 
که آهنته چیزی به یکدیگر می گفتند که در آن میان 
کلمه مکزیکو و کلمه دهکده په گوش می خورد... 
کاپیتان تبسمی کرد و به اتاق رقت و تلفن را 
پرداشت. او می خواست ۹ یگ آژائین هواپیدایی 
تلقن بزند تا برای پرواز قردا. دوتا بلیط رزرو کندا 





تبروی خارقالعادای 1 ا آين 1 
دید آمد نوهیتی مرگیاز بود. از میان میلیازدها 





ات 


بیستمین حشنوار: بین‌العللی فلم فجر. 
پنج شنبه ۸۰۲۱۱۲۲ با حضور وزیر ارشاد مسوولان 
فرهنگی و هری هترمتدان و اهالی مطبوعات 
اغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحبه. مسجد 
جامعی وزیرارشاد درخصوص سینمای ابران به 
سخنرانی پرداخت و سپس از بازبگران شاخصی 
سینمای ابران «پرویز پرستوبی» و «گلچیره 
سجادیه» و «کبانوش عیاری» کار گردان مملرح 
کشور تحلبل به عمل آمد. اهدای حوایز به 
قبلم‌ های منتخب تماشاگران نوژده دوره 
حشنواره فیلم فجر با حضور سازندگان آنیها بهرام 
بیضایی (سگ کشی) مجید مجیدی (رنک خدا) و 
ابر اهیم حاتعی کیا (اژانس شیشه‌اي) بخش دیگر 
مراسیم افتتاحیه بود. در انتهای این عراسم, فیلم 
«خانه‌ای برروی آب» ساخته بهمن فرعان ارا به 
تعایش در آمد. 

برنامه تمایش فیلم های حشئواره از روز حسعه 
۲ در سیتماهای جشنواره آغاز شد و در 
سینمای مطبوعات - سالن عایش مر کز 
آموزشیهای هنری < فیلم های ابرانی آرزوهای 
مین (وحید موساییان) و عیسی می‌آید (علی 
ژکان) نمایش داده شذ. 

اسبال در پخش سینمای ابران ۲۱ فیلم به 
رقابت پر داختند و ذو فیلم هم در بخش خارج از 
مسانقه به مابش در امد. نگاهی به فیلم های 
بخش مسابقه اوضاع سینمای ۸۱ را در ععرضن 
قضاوت قرار خواهد داد. از شما دعوت می کنبم 
نقدههای این فیلم ها رابه قلم همکاران جنگ هنر 








۷ رژوهای زمین » ساخته وحبد موسایبان 
روایت ستند یک سرزمین فقرزده 





نخستین فیلم سینمایی وحبد موساییان در امتداد 
ثیلم‌های کوتاه قبلی‌اش «صدای باد» و «تنها با 


TT شماره‎ 





















فیلم‌های ایرانی جشنواره هی( 


فیلم فجر در یک نگاه 


بت بت بت بت بت بت بت بت تا با بت بت ماه مت بت e‏ بم قت اول ۳ 


0 محمدهاشمی 


زعین» قراردارد و همان مضامین را به 
شکل گسترده‌تر در عرصه سینمای علی و تومی په 
تصویر می کشد . 

او دغدغه فقر فرهنگی مردم سرزمینش 
(خرم آپاد) را دارد و در اثرش سعی می کند با انتخاب 
بیان استنادی. و تقریباً بدون اوح و فرود 
دلمشقولیهایش را تصویر کند؛ اما موساییان در این 
روند مستند گونه. نمی توآند خود را برکثار از روایت 
قراردهد و فقط نظاره گر یازیگران داستانش پنشیند. 
جرا که اثرش قاقد کشسکش درامانیک می‌شود. 
فیلساز در پخشهای پایانی فیلمش. تماشاگر را پا 
حرکت پرتعلیق دوربین, وارد دنیای کشمکش 
سینمابی می کئد و روال مستند گوبی‌اش را تغییر 
می‌دهد. و همین حرکت بدون پیش زمینه, آثرش زا 
دوپاره می کند, 








و ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ با ۱ یا سا با ات بت 
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داستانی که قیلسساز برای فیلمش برگزیده 
چندان مناسب یک فیلم بلند نیست و نباز په پردازش 
واخلق حوادث فرعی معقول داشته که آرزوهای 
ژمین فاقد ان است. البته این فیلم چند صحنه 
استثنایی و خوش ساختار هم دارد که خیر از ظهور 
یک فیلمساز خوش قریحه می دهد مانتد صحنه‌ای 
که «گل بانو» و «مرآد» در تیررس برادر گل‌بائر قراز 
گرفته‌اند. در این صحنه. تصویر. دستهای مراد و گل 
انو را نشان می‌دهد که به هم نزدیک می‌شوند. 
صدای شلیک گلوله از خارج کادر؛ می آید و تصویر 
قطع می‌شود به صورت گل بائو که خونین است. به 
این موارد باید بازیهای تسیا خوب بازیگران فیلم را 
افزود که در ارائه شخصیتهای قصه مرفق بوده‌اند. 
آرزوهای زمین در بستر سینمای بومی و قومی په 
مسائل و مشکلات و سنت‌فای مردم یک منطعقه 
می پردازد و در پرداخت یک داستان عاشقاثه ناکام په 
توفیق هی رسد. وحید موساییان در مجموع, با 
نخستین فیلمش, حضوری مثیت در سیتمای حرفه‌ای 


داشخه استا. 



























«عیسی هی آید» 0 
ساخثه غلی ژکان 


عوارض جنگ 


علی ژکان جزو آنْ 0 
دسته فیلمسازانی است که خود را در بند تولید فیلم 
در ژانری واحد اسیر نکرده‌اند. او این بار پس از 
فیلم‌های «مادیان» «دخترک کنار مر داب و «سایه به 
سایه» که در گونه‌های مختلف سینمایی ساخته 
شده‌اند, به سینمای دفاع مقدس توجه کرده و فیلم | 
ااعیسی می آید) را بربستر ماجرابی مرتبط پا وقایع 
هشت سال دفاع مقدس ساخته است. 

زکان در نخستین تجریه‌اش در این عرصه. ضمن 
همراهی و همدلی با چریان دفاع مقدس به تقد چتگ 
می پردازد و عوارض ان را به بررسی می‌تشیند. 
تحلیل و یا تصویر پیامدهای امطلوپ. جنگ مدتها 
دغدغه فیلمسازانی چون حاتمی کیاء ملاقلی پور و... 
هم بوده است و ژکان از همین راویه به دفاع مقدس 
پرداخته است.اگر جه ابعاد محدودتری را مدنظر قرار 
داده. 

تهرمان فیلم او «عیسی» با خانواده‌اش به یک 
سفر دهتی دست می‌زنند. زن در می‌یاید که عشق 
همسرش به او و فرزندش, مانع ارتیاط عمیق او با 
عشق بزرگترش « خداوند - در ایام جنگ بوده است 
و مرد. شبجنان در میان مسائل دهنی و عینی‌اش 
درئوسان است. و حضور یک موجود فرا واقعیتی 
اسلعطان» اورا در این کشمکش بیشتر قرار ی دهد. 


آنچه در فیلم تصویر شده در مجنوخ به حال وهرای 
جبهه‌های جنگ نزدیک است و دیالوگهای خوب 
پرامتیازات ((عیسی می آید) افزوده اڪ اک چه به 
نظر می‌رسد. بازیهای بازیگران یکدست نیست و 


ضعیف و قوی درکنار هم قرار گرفته‌اند. به همین 


خاطر بازی رضا کیانیان برچستگی خاصی يافته 
است. فیلم جدید ژکان با همه افت و خیزهایش. 









تجربه‌ای نسبتاً پذیرفنتی در عرصد دفاع 
مقدس استّ. 





«تابو» شکن ! 
اگر بخواهيم لاتام اخر) را دز یک بررسی 
مقابهای در کنار (فرهز ) اثر قبلی قریدون جیرالی 
قرار دهیم, په نتایج چندان مطلوبی دست تخوافیم 


یافت. 









جیرانی فر قرمز نشان.داد کہ ہی از ان که 
دغدغه متائل میتلابه اجتماعی را داشته باشد: شیفنه 
گونه سینمای جنایی است» و از این هتا حثی اگر 
هم نیاز به پس زمینه‌های جاصعه شتاختی یا روان 
مُناختی داشته باش آن را در همان پسزعینه رها 





1 می کند و از أن محصلی می سازد تا رقدار کاراکتر 
روان پریش خود را در بطن علهره خیجان و تعلیق 
تاشی ار زاتر مورد علاقه اش قرار ایر و اکر از د 
میاحث پس زمینه‌ای می‌شود که در أَن اشکارا دجار 
شعف و تزلزل است: 

با این شمه, جیراتی دز شام اخر دز همان سکانس 
تنخستین فیلم. خود را از پند دعدعه جداس سازی 
حرف می ر هاند و قهر‌مانان اصلی ارش ۳ زوی 
هشایه دوزبین در انفرصر» می نسآباند. تا پس از آن 

وارد رو ایت اول محص قضه ده دافاق» تود ن 

تماشاگر مجیوز شود. بیننده قلا بکها و فلاش 

افاق از زندگی خالوادگی «میهن» و امحسن 
همشرقی» است. اما به خاطر کمیود اطلاعات قلا 
در برزسی مسائل جامعه شناختی. تا گهان با الری 
فسیستی ان هم از نوع [ورنالیستی‌اش. روبرو 
می‌شویم که نمی‌تواند هیچ دلیل سطقی برای 
هیچیک از رفتار و حر کات با گفتگوهای پرسوناژهای 

الزش ارائه دهد , 

ویژه مسیائلی که در طرف خاي لوی «اتأبر) 

محسوب هی شوش ویژکی شاخصن این فیلساز 


سطحی مسائل را سک دا بکشت: انهام در 


شخصیت پرداژی وی مهود است, به گونه‌ای ‏ 
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که سازنده شام آخر, در این قیلم نتوانستد 
است از عشق نامتجائتس «مهین مشرقی» به عنوان 
یک استاد دانشگاه ۴۵ ساله و «مائی معترف» به 
عتوان یک دانشجوی ۲۴ ساله, تصویری دقیق ارائه 
دهد و ریشه‌ها و علتهای پیدایش ان را بنمایاند. 
هسجنین تماشاگ به خاطر ضعف اطلاعات. توسظ 
فنلمساز با شخت دیگر قیلم «ستارء» ارتباط 
نامه که لی آن مادرش په عش خود در باره مانی 
اغثراف می کند. زیرا پیشتر حتی یک صحنه هم در 
ٻارء این عشق نمی بینیم و ... 

از مضمون فیلم که پگذریم: یکی از نکات جالب 
و جسارت امیر کر ابن فیلم. استقاده از فلاش بک و 
فلاش فور وارد در ساختاز روایتی اثر است. همین 
قدر که قیلساز در بیان روایت اتر خود از چنین 
ساختاری استفاده کرده است. وعی ابتکاز محسرب 
می‌شود. بویژه که او در این زمینه خلاقیت هم به 
حرج داد: است. سثلا" در صحنه ای که محل لیرانی 
را پراز اب می کند تا پنوشد, وقتی لیوان به سری 
دهان برده عی‌شود. در نمابی دیگر افاق را می بیسیم 
در میان بازیهاء بای ریا فاسمی بیشتر به جشم 
مي‌آید و بقیه ثیز کار نسبتا خوبی ارائه کرده‌اند. در 
کل «شام اخر فیلم تباکاگریستای است و یک 
امتیاز دیگر در کارنامه سیتحالی فریدون جیرانی- 


«اخواب سفیلد 4 ساخته حمید حیلی 
خند ۵ و گیشه 





اه مه مج جع 


حمیا. چیلی بازیگر و کار گریان تلویزیون و سینما 
په خاطر بازیهای طتزامیزش در آثار تصویری طنز و 
کمدی برای دوستدارن هنر چهر دای آشنا دارد. 

او پس از «عیسی» این بار با دومین فیلمش 
ااخواب سغید» که به نوعی به سینمای کمدی تلخ 
تعلق دارد, در این عرصه دست به تجریه آهوزی زده 
است. آنچه در جواب مفید ارایه شده نوع نازل 
کمدیهای کلام و موقعیت است که کليشه و تکرار 
در ان خرف ال را می‌زند, 

خنزهای کلاهی «رضا» شخصیت اصلی فیلم 
جبلی, با آنکه تماشاگر را می‌خنداند. آما قضای اثر 

تلخی و سیاهی را القا ی کند که البته تتیجه تفابل 
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دنیای درونی رضا با واقعیت بیرونی 
است. اینکه شخصیت یک ادم نیمه دیوائه که از 
مانکن‌های عروسکی خوشش می آید و آرزوی 
همسری این گونه را دارد. گرچه ظاهرً طنز آمیز است: 
اما جذاب نیست و بداموزی داردو اثر را فاقد ارزش 
و اعتبار می کند. 

نهایت «خواب سفید» این که. جیلی با جملات 
ساده و پیش پا افتاده خنده برلب تماشاگر می آورد. 
اما نه حرفی در پس این خنده‌ها نهفته انت و ئه 
مجموعه فیلم. حزفی برای گفتن دارد. 

فیلم دوم چبلی در نگاه خوشیینانه د 



















به امور قیلعسازی و سطحی نگری باعث شده تا 
خواپ سفید, فیلم قابل تاملی از کار در نیاید. فیلم در 
کلیت. آگاهاله یا ناآ گاهانه زیر سلطه بازی جبلی 
است و دیگر بازیگران علاوه برآن که دچار ضعف قر 
بازی و ارائه کاراکترهای ناقص خود هستند. در فیلم 
نمودی ملموس ندارند. صحنه‌هایی مالند غش کردن 
رضابا دیدن ان «خانم» و صحنه‌ای که «خانم» لباس 
خود را زوی در آویزان می کند و رضا تصور می کند! 
که او دارد لباس عوض می کتد و... جر اپتذال حرفی 
برای گفتن ندارند. دست بازیدن به هر وسیله و 
شگردی برای: خندانیدن تماشاگر و جلب و جذب 
گیشف شوه نجارتی سازانی است که در سینما فقط 
به دتبال کسب ثروت و شهرت هستند و جبلی پس از 
فیلم جدی و متین اولش. با «خواب سفید» متوسط و 
سطحی دراین دام افتاده استاه 







































«زرزشکت ززین » هد به ۱ 
منتقدان خانه سینما به اهالی سینما 





انجمن نویسندگان و منتقدان سینمایی ایران. 
امسال هم مانند سال گذشته با مشارکت اعضای 
خود اقدام به گزینش بدترین فیلم جشنواره فیلم 
فجر می کند. 

سال گذشته و درخلال برگزاری نوزه‌همین 
جشنواره قیلم فجر. عده‌ایی از منتقدان که در 
انجسن مدکور متشکل شده‌اند. په شیوه برخی از 
منتقدان آن سوی مرزهاء. تصمیم گرفتند که 
علاوه‌بر انتخاب بهترینهای جشنواره بدترین فیلم 
ایرانی را هم گزینش کنند و به آن جایزه «زرشکت 
زرین» بدهند. این حر کت انجسن منتقدان از سوی 
اهالی سینما با واکنشهای مختلفی روبرو شد که 
وزنه جنبه متفی أن می چربید. 









که پدون پرگزاری فیچ نوج مراسمی به نیم | 
منتخيب آنان اهدا خواهد شد.و خبر آن از طریق | 
می نویسند, اعلام می شود 


شماره ۳۰۳۲ 













۱ 



























هم این ژاثر و فاکتورهای موجود در این قبیل آثار |" 


| ابرچسته‌ترین امتیازات آن, حضور یکی از 


|غیرواقعی در همه جا حضور دارد و با ماءسوران 


) قصه تایه را ار( 


قضه کمک داور ځند هرو 

الکة توشلتن ازور زک کیش باهتر و صَقحات 
هتری ندارد اماچون این موضوع به نوعی. بخشی از 
" برئامه‌های تلویزیون را که کارگردائی خاض خود را 
د شامل می شو د. کمی شم از ورزش 


م چاو اخیر تیمهای «استقلال و پیروژی» 
| که بیشتر شبیه به گل بازی بود و بازیکنان هم په نحو 

























در تملم مدتی که فیلم برپرده بود. صدای 
عطسه و غمرزدن‌های تماشاگران ردیف‌های پشت 

آسرمان را تحمل کردیم جالباتر اینکه خانمی | 
|میادی آداپ هم در بین آنها بود که بعد از هر عطسه | 
ایغل‌دستی‌اش خود را ملزم می‌دانست بگوید؛ 
و ح 
۱ البته این قضایا در تابستان, حالت عکس به خرد| 
۱ می گیرد و تماشاگر: مناسب با گرمای تابستان |" 
EN‏ 0 







دوربین‌های حاشیه زمین, گهگاه برچهره یکی از 
" اکمک‌دازرها که لبخند «ژوکوندی» برلب داشت,: 
















گفت: الاين جهره 
"| | کمک داور خوشرو و خنده‌روی بازی امروز استقلال 
با هنجازهای ‏ مانوس: پخش‌فایی از تماشاگران اد پیروزی است که می‌بینید(!) بعد. پا کمی دقت 
1 له | |مترجه شدیم. طرق دائم نگاهش به کفش و ساق پای 
| ۷ پر از گل و لای بازیکنان و زمین آکی و لاف کد 
|استادبوم با توبی که با هرشرت. تر کشهای گل آلوده 
را په سر و صورت مدافعان و دروازه‌بانان می‌چسابند, 
"| |معطوف است وگرنه تصور نمی شود این کمک‌داور 
په قول گزازشگر مذکور خند: زو در ر آن سوز سرمای 
زمین د «جرق جرق» ارنچک‌های دستی تناداگ ان 




































0 ر ا دیگری پرای تيسم 
| اداشته است..: اگرچه در اواخر باژی. گزارشگر 5 
| |مربوطه با التغات به هیکل گل گرفته باژیکنان یادآور | |۰ 
۱ ۱ 
(پلیس چوان». عثوان مجموعه‌ای است که a E TE‏ 







































از | آشده اما کقایت نکرده است(ا) 

در حال حاضر از شبکه سوم پخ شره و : 
می ۱ به قول دوستی سشوار» می گرفتند په زمین! به 
فرحال همین که فوتبال را از استادیوم به خانهها 
می آورند, جای قدردائی دارد. گزارشگر هستند فیگر, 


|جطور؟ شما راک خی تعریل کر بهترین 
1 پازیگران و مجریان را برای جام جم از صافی 
a‏ کنرانده‌اند) ود گنت تا جام جم در حال 
حاضر به چهار, پنج شبکه افزایش یافته. ولی 
کا درست وجا پخشن نس کنند. 


ازیگران مطرح سینا است! که با جملات | 
احصاسی. ‏ به ان حال و هوای رمانتیک 
می‌بخشل,.. اما آنجه درباره اپن مجموعه جای | 
بحب دارد. تصویر هجو آمیزی است که از عملکرد[| 
ماموران نیروی انتظامی, بویژه عوامل کلانتریها| 
ارایة می کند, + و یه بهائه توصیف انگن فعالیبت 
تبهکاران چهره‌ای متفعل و گاه مخدوش از پلیس | 





در وضعیتی که شایع است. سینمای ایران به 
لحاظ اکران و استقبال مخاطب و برگشت سرماية و 
همچنین محاسبات مالیانی, وضعیت بفرئجی دارة و 
موسسات و شرکتهای فیلمسازی. مشکلاتی را درا 
ابن رمینه مطرح کرده‌اند. چرا تماشاگرانی را که | 
عمد؛‌ترین لقش را در حمایت از سینمای داخلی 
دارند. مورد توجه قرار نمی‌دهند و شرابط مطلرب 
مطابق با معیارهای استاتداردرا در سینماها به وجرد 
نمی آوزند تا فخاطب را بیش از پیش به سینماها 
یکشانند؟ 

غروب یکی از روزهای تعطیل برای تماشای 
فیلم به سیئمابی در مرکز شهر رفتیم و به اقتضای 
فصل. لباس مکمل برتن داشتیم, وارد سالن که شدیم, 
تفاوتی بین هوای داخل سالن و فضای خارج از سینما 





وقت شبکه جام جم از آن طرف, همین برنامه‌ها را 
برای ما روی آنتن می فرسند ضمن اینکه بر نامه‌ها 
او سریال‌هایی که ما چند سال پیش در ایران 















می‌شود؟» 

در آخر هم این دوست دور از وطن ما متذکر 
کد که جرا وقتی کیفیت را نمی توائند توان 
ذش 0 وتاي 






e as e کی‎ 















| کلانتری بحت و جدل می‌کند: ملقمه‌ای است از" 
"| هجو نیروهای انتظامی و نظامی. ۳ 
ظاهراً #عدم شناخث», «پژوهش و مطالعه | 







ماه‌های اول افتتاح شبکه بود. اما حالا آواز دهل را 
می‌ماند که از همان دورها صدایش خوش است! 


باید به هر شکلی در و تخته را جور کنند! 
تماشای فیلم با اعمال شاقه(!) ۱ 

















۳ 


ملیی منتقدان تناتر بهتر بنهای 

























2 کردم است. اما به تازگی دجار بحران روحی شده و.. 
tt‏ خ ۰ ۱ دست الدر کاران مجموعه مذکور عبارنند از 
ا را ۱ ید ر ر 1 
7۳۳ بر کز | نویسنده و کارگردان مرتضی شاملی, تصویربرداران‌بهمن 
هيات فاوران کاتون علی منتقدآن تثاتر جمهوری | پورزنوزی, روحآ.. علی. ندوین؛ حسین غضنفری:. ۱۷ 
اسلامی ایران, با اعلام ارای خود در مراسم اختتامیه | بازیگران, جهالبخش سلطانی * علیرضا ثالی‌فر ١‏ 
۳ محسن ژهتاب < مرضیه طهماسبی - آزیتا لاچینی 1۰ 
1 |اسماغیل سلطانیان * محمد ابهری و... : 















«شاهر انه» حاجی بوسفی از 


صحنه تا کتانب 
























تمانشگاه خوشنویسی * آثار غلامخسین || " بلایگری زن پانته ‏ بهرام «رازهاو دروغها» 






























|فرخ نسب « نگارخاله شاهد (۶۷۲۴۴۹۹) 7 مرد قریان جفی 2 2 
نعاشگاه نقاشی ۰ [ از فد مداد ١إ‏ ابشنامه‌نوسی؛ تغمه میتی «رازها و دروغها» 
|تگارخانه وم اب | کوگودفیلرگزیده تداشت) نمایشنامه منظوم اپرانی «شاعرانه» این اثر در نوع خود[! 
نمایشگاه جمعی آبرنگ - آثار گروهی از : کم‌نظیر را به صورت کتاب منتشر کرده است» ۱ ْ 
|هترمندان ‏ نگارخانه نقش جهان (۲۴۱۸۶۴۱) | برگزیده‌های بنباد حفظ آ ثار و و نمیتنامه مهوم [مرر کب خراني) شاعرانه که 
نمایشگاه طراحی. نقاشی خط و تصویرسازی |۰ ارزشهای دفاع مقدس |براساس متتوی شيخ صنعان اثر عطار نیشابوزی توسط || 
|| اثاز دالرند. مختاری, عبدالله‌ژاده نکارخاله سیحون " احاج یوسفی به رشته تحربر درامده داستان مشهور 


پئیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس از 
آاهنر‌هندانی که به فرهنگ دفاع عقدس توجه خاضی 
|مبدول داشته بودند. قدردانی کرد, ۱ 
پنیاد مذکور از هترمندائی که به دقاع مقدس | 
«|پرداخته‌اند. پراساس نظر هیات داوران بیستمین | 
ا |جشنواره بین المللی تثاتر فجر به شرح زير تقدیر کرد؛ | 
5 اهدای لوح قدردانی و ده سکه نیم بهار آزادی په [" 
۴ |نمابشنامه «پاییز» نوشته تاذر برهاتی هرتد 
| اهدای لوح قدردانی و هشت سکه نیم بهار آزادی ا 
|به کارگردان نمایش «پچ‌پج‌های پشت خط نبرد»[ 
١‏ على رصا نادرى ۳ 
.| اهدای لوح قدردانی و شش سکه نیم بهار ازادی | 
|په باژیگر نمایش «یک کاسه تذر» زهرا تجف پور ۱ 
۴ |“ اهدای لوح قدردانی و شش سکه نیم بهار ازادی به ۱ 
| بژیگرنملیش «یچیج‌های پشث خط نبردهفرهاداصلائی ‏ | 

۱ اهدای لوح قدردانی و شش سکه نیم پهار ازادی | 
3۰ به طراح تمایش «یج‌یچ‌های پشت خط نبرد/) مسعود ریاضی 


علاقه‌مندان از ۸۰/۱۱/۱۶ آغاز شد و تاریغ شنبه 1۱۱/۱۸ "| اهالی موسیقی جشن خودرا آغاز کردند 
ادامه داشت. در روز نخست این هبایش عله دذ*| | مین جدنوارهمرسیقی فجر روز سضنبه ۸:۸۶ 
دار یوش خنجی» فیلمبرنار بین المللی سینمای ایران پا "پا حضور مسوولان امور فرهنگی و هنری و هنرمندان و 
عتوان در تجریه یک مدیز فیلمبرداری» په مخترانی | ]علاقه وردان هنرموسیقی در الار وخدت آغاز په کرد. 
در فراسم مد کور مرادخانی مسوول مرکز موسیقی 


|شیخ صنعان را به روایت جذاب نمایشی برای اجراهای 
| اصحته و تله تانر فرازوی اهالی تناتر قرار داده است. 


(۸۷۱۱۴۰۵) 
نمانشگاه حجم + نقاشی - آثار گروهی از 
هنرمندان ‏ نگارخاله پاسارگاد (۷۵۲۰۴۰۷) 


















ا ي ی و 


استاد ملک دیگر نمی نوازد 


استاد اسذالله ملک آهتگساز و نوازنده me‏ 
ویان کشور. پس از مدتها گرفتازی درچنگ پیماری |[ 
سرطان در بیمارستان آبران مهر دارفاني را وداع گفت» | 
شانوا اسدالله ملک به سال ۱۳۱۷ در تهران به دیا آمد 


همایش بین المللی چشم‌انداز 







































فیلمپرداری پر گزار شذ. 
در بخش بعدی هدایش, میزگره‌ی با شرکت طراحان | 
صحنه مشهور سیتمای ایران شامل ملک جهان خذاعی: | ,|اجرای برنامه پرداختند. از این جشنواره گزارشهایی 
امیر اثباتی. ایرج رامین فر, عبدالحمید قدبریان و عجید انهیه کرده‌ايم که در شماره‌های بعد په چاپ می‌رسد, 
میرفخرایی با موضوع «طراحی صحنه در ایران» پر گزار شد. | . 

در چهارشتبه ۸۰/۱۱/۱۷ جمعی از اهالی سیلصا وا 
هنر درخصوص سیلمای ملی ایران په سخترائی |"" 
پرداختند. در این تشست میف‌الله داد دکتر احمد| " 




























استاد ملک دز سالهای پیش از انقلاب, سرپرست 
گروه موسیقی گلها بود و در سالهای اخیر رهبری 
ار کستر بزرگ عمنوازان صداو سیما را پرعهده داشت: 

مرحوم آسدالله ملک در زمان یانش بیش از ۲۰۰ 
آهنگ و قطعه حرسیقی ساخته پر 

پیکر ین هنرمند برچسته پنچ‌شنبه ۱۱ بهمن ماه پا حضور 
هنرمندان, مسوولان و مردم هنرپرور از مقابل تالار وحدت 
تشیم و در قطعه هرمندان بهشتزهرا به خاک سپرده شده 

در گذشت هترهند آرزنده استاه اسدالله ملک زا نه 
خانواده‌ایشان. جامعه هنرمندان و عردم هنردوست 
تسلیت می گوییم. 
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«خواب دید م. کو د کی ام را» 
تولید شبکه سوم سیما 













الستی, سعید حاجی‌میری, احمدرضا ترویش و مهرداد لے مجموعه «خواب دیدم کودکی‌ام راه که در گروه |" 
فرید شرکت داشتند. عوضوع عحوری همایش در روز ۳ فرهنگ و معارف انلامی شبکه سوم سیما در دست تهیه و | 
سح سے ۸ امرقعیت سیتهای اففاتستان ‏ * ما و | تولید است. درحال حاضر مراحل ټدوین و صداگذاری 1 
سینمای افغانستان» برد که پا حضور کریستف دوپون ۱ اراطی می کند و به زودی آماده بخش می تود 
قیلی: نوراهوپ. عبدالحسین دانش آحد ژونند. منوچهر ِ بخواب دیدم. کودکی ام رأ ماجرای بلزیگری است که په ۱ 
مخمدی. مسعود چعفری جوزانی برگزار شد. |خاطر ایفای تقشهای متعدد مذهبی, شهرت فرارانی کب | 












,:2 205 متا کت 200 ۲ 





شماره ۳۰۳۲ 












به 
تھا نھ سک + 
کر . 
«بار تابار آن»؛ 
باز یگر و 
ماد . 











0 رو زکاری چون تو بودم.. 

۰ لماییی از چهره مادران (افزاموش شدها4 
E‏ ی ی 
دوخته بر سقف را فریاد می زند », «خط آخسهایی که 
انگار خیال بازشدن ندارند» و... خط سختی و رنج 
در چهر؛ یکایکشان: حتی آنهایی که به‌اصطلاح يه 
زوال غقل دجار شدداند ر شاید هم پهتر دیده‌اند: 
گذشتهشان را در همان رمان رها کنند. دیده می شودا 

نمایشگاه عکس «یارتایاران» هفته پیش در 
نگارخانه برگ بریا دم این نمایشگاه که په منظور 
جلپ حمایتهای مردمی برگزار شده بود با استفیال 
بسیار خوبی از جائب هنرمندان و هنردوستان مواچه 


۰ 


سے۰ 


۵ مادران فراموش سک‎ O 

یک عکس. زئی را که به تتهایی کذار باغجه‌ای 
بی‌گیاد مشغول بازی با میره‌های گاج است تشان 
می دشذ . 

در عکسی دیگر, مادری با دتیایی از مسوولبت و 
بارسن‌گیّن در گوشه‌ای جمپانمه زده است 

پیرژنی که یک جشمش ابیناست و فک به‌هم 
ش. نشان از نداشتن دندان دارده در بستر به 
دوربین عکاسی لیخند می‌زند. مائلد یک نوزاد. 
ضعیف و انوان, اما زیبا و دوست داشتنی. 

در آن یکی. مادری دیگر, دختربچه یکی از 
پرستاران مرکز را که در آستائه در مجو می‌شود. 
بانگاه خزد بدرقه می کند. و در عکسن دیگر خانمی 
روسری خود را به رری صورتش کشیده تا دوربین از 


او کش کیزوم 


۶ @ 


امیا 


1Y شماره‎ 


و بعضااز زولیای جالبی نهیه شده‌ائد ,اماچندان بیتنده 


rw 


رابا محیط ز تم اید عا کات د ر ق 
درد و رنج و تلهایی این عادران فرامرش شده را په 


په گفته «آرژو 
عایدی‌نیاه یکی از [ 
پرستاران مرکز نگهداری و 0 


توانیخشی سالصتدان 
«ماذر» که در نمایشگاه 
حضور دارد. تعدادی از این 
مادر ان ملاقات کنتددهایی 
دارنده 

۳ عد دای شم بے به بیماری 
((ڊماتس ( ژوال عقل دجارند. 
در این مرکز جوانترین سالمئد 8 
۲ سال و پر زین که از او په کل 
عنوان فردی شاداب و سرزنده 135 
یاد می کنند: ۱۰۲ سال بارد. مس 

دکتر دلبری یکی از مسوولان 
بهزیست و ذبیح‌اللهی ریاست خاند صالستیان صیزوار 
هم در این نمایتگاه حضرر بارند, به گفته دلبری: 
«یکی از وظایف هر شهروند شناخت سالمند و معلول 
عزیزان. در حالی که قشت درصد از جامعه شصت 


میلیوئی ما ملول هستند .۷ 


0 عکسهایی از معلولان هنی . 
سالی دوم لین نمایشگاه مزبوط به کسهایی از 1 
آمنایشگاه معلرلان ذهنی امیرالمومنین(ع) سیزوار 
اس 
کودکان و نوجوانالی که خسته از نکرار مکررات 
روزانه حو د: وقتی زر ذرریین را مترحه حورد دید اند 
مانند سربازان. در حالی که می‌خندند. خیردار 
ایستاده‌اند, و این لحظه که اوج نیاز این کودکان 








اگرچه م 
ی 
i‏ 
و حتی آساینشگاه معلو! Ee‏ 

می کرد یکی اینکه. لپا تعام «مادران» 
سالمندان از یک پارچه و طرح تهیه شده بود. مانند 
زندانیان, و همینطور ساللها و اتاتهایی که حتی فاقد 
یک گلدان گل مصنوعی بودند, به علاوه اناتهای 
بزرگ با تختهای دو طبقه‌ای که کناز هم ردیف شده 
بردي قضا را ماتند پادگان یا زندان تشان مي‌دادند که 
اینها اصلا مناسب و مطلوب تبودند و تیاز به اصلاح 

دارند» 

عکسهای یاران به سبک «سیاه و سفید» و در 
فطع بور (۴۰۶۲۰) تهیه شده است. این هنرمند 
وضعیت عکس و عکاسی در ایران را بسیار بد 
توصیف کرده و می‌گرید: «شما اگر بخواهید 
درخیابانهای تهران عکس بگیرید. با بدترین برخوردها 
مواجه عی‌شوید. مثل اینگه یک کار چریکی 
می خراهید انجام بدهید. هنوز در جامعه ما میان مردم 
ز و حتی در عراکز و سازمانها هنرعکاسی 
جا نیفتاده است. دانشگاهها هم 
مطالب زیادی آموزش نمی‌دهند.و 
دانشجویان بايد خود به دنبال 

9 اد گیری باشند.» 














































یاران از عکاسی با عنوان 
س جس سینماو کیمیاگری رن 


بیستم یاد می کند و در جواپ 
این سئوال. که" آنا از کا و 
ععاسان حمایت می‌شود یا نن 


«در کشورهای خارجی 
از عکاسان حمایت می شود 
| سوبسید برایشان تخصیص 
| می‌دهند و بخش عظیمی 
e‏ ۱ از کار فرهتگی برروی 
۷۲ نوش عکاسانشان گناشته 
e ۶ ۳‏ شده است, ولی در کشور 
ما اصلا این طور نیست و همانطور 
که گقتم, مثل کارهای چریکی با آن برخورد می شود و 
به آن اندازه که از عکس و عکاسی استفاده می کنند 
په او استقاده نمی رتانند,» 

این کر که. نام «روزکاری چون تو 
پور شم ,۰ بزان: گذاشته شده بود, حرف دل تمام 
سالمندانی بود که از درون عکسها به پازدید کنندگانشان 
نگاه می کردند» 

روز گاری چون تو بودم۰»۰ 

فاصله میان هن و تو جشم برهم زدنیست! 

OOO 

عار قمندانی که تمایل دارند یا این سازمان: چه 
خانه سالمندان «مادر» و جه آسایشگاه معلولان دهنی 
امیرالمومنین(ع) فسکاری کرده و از ساکنانش حمایت 
کنند. می‌توانند با شماره تلفن‌های ۲۲۳۸۸۰۱ و 
۷ تماس پگیرند. 


ا س ے ‏ نی سس تساک ات سوت 2 ۲۳ مس 


گزارشی از گرامیداشت ت استاد محمد د طاهر پر استاد علی تج تجویدی و 
اجرای کے بزرگان موسیقی وان 













کارشتاس هنری پاسخ e‏ ۴ 





























پاچ ا هاف 












0 مرسا خورشید از کج 
۱ خواننده گرامی مجله. شما برای جاپ آثار ادبی | 















اصفهان, شهر گنبدهای فیروزه‌ای 
















2 | خود می توانید به انتشارانی‌ها مراجعه کنید. 

۱ ۰ EN Lh 

و تس یرانی, اخیراً ۴ هر دو شکلی که اشاره کرده‌اید. امکان پذیر 
امیزیان بزر گان موسیقی کشور بود. 


است, یک کتاپ می تواند هم با سرمایه نوپسنده و هم 
با سرمایه ناشر چاپ شود. این امر بسنگی به نوج 
قراردادی مارد که نویسنده با ناشر منعقد نمی کند. 

۳ معنزلاً انتشارانی‌ها شورایی دارند که آتار 
نویسندگان را بررسی و درب صورت تید ویرایش می کنند. 
پس از این سرحله. اثر حرو فچینی و صفحه ارابی شده و 


در این برنامه که په اهتمام سازمان 

| رفاهی و تفربحی شهرداری اصفهان و به 
منظور گرامیداشت و اعزاز ذو چهره 

۱ برجسته خطه زنده‌روه تدارک شده برد 
اکتسرتی از بزرگان موسیقفی سشتی اجرا شد. 











درمیان مدعوین سیمای استاد بیمن ۳ 3 E pr‏ بعد برای چاپ به چاپخانه سپرده می شود موفق باشید 

| بوستان (پژوهشگر و محقق) دکتر حسین بسح TOK‏ 0 حسین فیاشی نوغابی از گناباد ۱ 
|عمومی (کارشناس اواز) و استاد E‏ طاهرپور | ےا همه مردم فرهنگدوست و قدردان خواست تا متابلاً سلام گرم ما را هم بیذیرید. اما پاسخ سوالهایتان 

(خراننده قدیمی اصفهان) از همه شاخص تر بود. 1 برای سلامتی ایشان که مدتی است در بستر «١‏ درست و همکار ما آقای گودرزی خن رگرم تولید 












کسرت با حضون سه هزار فر از دوستداران | ابیماری افناده دعا کنند. 
عرسیقی و به سربرستی استاد جلیل شهناز. استاد بوستان سپس از طاهر‌پور درخواست کرد که 


یک مجموغه تلویزیرنی هستند و ان‌شاءالله پس از 
جهانگیر ملک: بهزاه فروهری و اصفر شاه‌زیدی در | اروی صحته حضرر بیدا کند. استاه طاهرژاده 


اتمام کارشان, همجنان در چتگ هنر قعال خواهند برد. 
. ۳ ۲ بلی: ولی دیگر به صورت رنمی نمی‌خوانند, 
| دو بخش اجرا شد؛ ابتدا آواز افشاری با این مطلع | |(طاهرپور) که تموله‌ای از صد سال آواز ایرانی است ۳-بلی, زمانی به نام از چاپ شده است. 


| «سحر با بادمی گفتم حدیث آرزومندی» وپس از آن | |پا خواندن قطعه‌ای آواز و نقل خاطره‌ای؛ مورد 


۱۰ / ۱ ۱ 1۰ ۰ 8 1 + ي ۱ 

تیان یبای ونو بودی» با کلام بیژن ترقی و[ تشنویق حضار قزار گرفت. همچنین از استاد دکتر زینب شمان از هر فارس a‏ 

زا 1 a‏ 5 سلام صمیماله ما زا هم بپذیرید, ابقاگران نقشهای 
آهنگی از استاد علی تجویدی. ھن هک | یم و شافرخ دوه ییوت غریب ردان 

۱ پس از این تصنیف زیبا. اوازی در مایه ابوعطاء| | در پایتخت برای اموزش مکتب واقعی اصفهان. «عانیه توسلنیه و «عبدالزضا زهره کرمانی». از 
زيشت بخش محل شد. کلام سعدی در بین نوای | پیوند شعر و مرسیقی و پرورش هثرجویان اواز هانیه توسلی فیلم «شام آخر» آماده نمایش است» 
دلپذیر نی بهزاد فروهری و سوّال و جوابهای دل‌انگیز | | قدردانی شد. 0 نید امس امش 


در بایان کلسرت, گفتگویی کوتاه با چند تن از 
اساتید درمورد اجرای برنامه داشتم که توجه شمارا 
په این گفتگوی کوتاه جلب می کنم: 
0 استاد بهزاد فروهری: 
«مشتاقان مرسیقی در اصفهان بسیار زیاد پودند. 
ولی متاأسفانه هنوز شهری با این امکانات, فاقد یک 
سالن اکوستیک و ابرومند برای اجرای موسیقی 
|است و مردم هنردوست مجبورند که برای کنسرت | 
مرسیقی در ورزشگاه حضور پیدا کنند. و ساعتها 


استاد جلیل شهناز: به‌راستی تشعشمی از عالم هنز 
" پرد, در پایان آواز ابوعطاء در تصنیف زیبای دیگر 
اجرا. شد: «زمین مست» با کلام بیزن ترقی 
ترانه‌سرای توانای معاصر و آهنگ علی تجویدی و 
اتش دل» با صدای شاه‌زیدی. این آواز را سالها 
پیش با صدای «تاج» شنیده بودیم و از بناخته‌های 
عیدالحسین برازنده است. 
استاه تاج اصفهانی شاگردان فراوانی در آواز 
تریبت کردا ولی قالب مثالی مرحوم ناج (آواز و 


خواننده محترم مجله, سلام گرم ما را هم پذیرا 
باشید. در زیر بخشی از آنچه را نوشته‌اید. به جاپ 
می رسانیم. 

...نمی فانم جرا سازندگان فیلم‌ها و مجسرعه های 
سینمایی و تلویزیونی, آثار خود را در شهری مثل 
دزفول فیلم‌برداری نمی‌کنند؟! دزقول یک شهر 
تاریخی و جذاب است که می تواند لو کیشن آئاز هنری 
ر تصوبری فرأوانی باشد: آمیدوارم هنرمندان سیا و 
سینما بخشی از کارهای خود را در این شهر بسازند.» 




















ے چ سے 


ê‏ ج 


صوت خوش باید در خدمت غزل باشد و شعر را 





روی دست و پای هم بنشینند. ۹ 
O ۲ ۱ 1 1‏ بت حیذر به 
کان زیم کند) غازیدی ات | سال گذشته هم که قرار بو ہا استاد شجریان | | | پارا ویک ی ار ترش شا نیز در زر 
پس از دقایقی جند از ابراز احساسات مدعوین,| إنفع کودکان سرطالی کنسرت بدهیم, چتین مشکلی درج می‌شود. 
ا پیشنهاد بهمن بوستان. سلونوازی جپاتگیر ملک بود پس از ماهها تمرینمتاسفانه مجوز سالن را هم «امان از دست. تمایشها و سریالهاء بی‌محترای 
۱ آغاز شد. جهانگیر ملک در این بخش قطمه «قطار» | اندادند. امیدوارم در آینده این مشکلات رقع شود.» | هلریزیزن که وقتی فیلم‌های بنینمانی غیر جذاب هم به 


را انتخاب و با تواضع و فروتتی هرچه تمامتر که ۱ 0 استاد حلیل ینار آنها اضافه شود, مصیبت را وارد خانه‌های بینندگان 






همواره در بین اهل هنر" زیانزد است: به نوازتد گی | | «استاد در آستانه ۰ سالگی هنوز از وضعیت || | می کند. آخرماجه گناهی کرده‌ايم که پس از یک حف 
پرداخت: نابسامان موسیقی این هتر مظلوم گلایه کرد و از ايتکه | | | کار و تلاش.باید پای بلویزیونی بتشينيم که فقط نگرار 


او تمام حالتهای حرکت قطار را از آغاز نا پایان| |تعداد بسیاری از مردم به علت نبودن مکان مناسب و 
[را به زیباترین شکل ممکن به روی پوسته ساز اجرا| |عدم ظرفیت سالن په خانه باز گشتند. اپراز ناراحتی 
اکرد. سپس از هترمندان موسیقی کشور قدرحانی | کرد. از شهردار محترم اصفهان درخواست کرد سالنی که 
اشد. فرار است په گنجایش پنج هزار نفر در پارک ناژوان 

بت شود. به زودی په مرحله اجرا دربیاید تا شاشد 


و ملال و سطخی تگری ارائه می‌کند؟ اگر بعضی 
فیلم‌ها و پرنامه‌های شبکه سوم تبود بايد بلویزیون رأ په 
کلی خاموش می کردیم, در این چند ماه اخیر ما که از 
شبکه اول سیما؛ پرنامه په دردیخوری مشاهده نکردیم. 
حالا چرا این شبکه. بغ عنوان شبکه برتر معرفی بده 
برها امعلوم است. امیدوارم برای سیسای جمهوری 
اسلامی فکری اساسی بشود:» 


@ r ۳۰۳۲ شماره‎ 








| از آتجا که علی تجویدی به علت کسالت در 
مراسم حضور نداشت, «پوستان» تاج گلی را جنین مشکلاتی, نباشیم.» 
تم نمایندگی از سوی او دزیافت کرد و از بش 








و تن کیخسرو به ند دنک اراسان 


پبران جون پیسان افراسیاب را شید که 


آسیبی په نوه‌اش نخواهد رسانید. به خائة 
برگشت و از کیخسرو خواست تا تلها برای یک 
روز خود را در نزد پدریزرگش نادان جا بزئد و 
باسخ بی‌ربط به پرسشهای او بدهد, آنگاه او را 
آزاست و لزد افراسیاب برد. درحالی که اک 
در چشم درباربان نشسته بود. 
به نسزدیک کیخسرو امد دسان 

يه رځ ارغضوان و به دل شادمان 
بدو گفت: «کز دل خرد دوز کن 

چو وزم آورد؛ پاسخش سور کنن" 
مرو پیش او جز به بسیگانگی 

مگردان زبان جز به دیوانگی 
امگرد ایج گونه بته گرد 3 

یک امسروز بر تو مگر بگذرد» 
به س ربرنهادش کلاه کیان 

پسسپستش کسسيانی‌کمر سم ر مسیان 
یکی بسار؛ گامزن خسواست غر" 

بسر او رشبت آن گر پاک مغز 

س به‌درگاه اقزاشياب 

جھاتی بر او ا چ پرآب 
روارو ,کید سود وا 

که آمد نوایین يکي پیشگا سم 
همی رفت پیش اندرون شاه ۷ 

سسپهیدارپسیران ورا پیش برد 
پا دیدن کیخسرو عرق شرم بر چهره 
اف اسياب نعست و مات او را تگردست و از 
اندام و زیبایی و رفتار بز رگمنشانه‌اش خیره 
ماند و آرام آرام مهرش را به دل گرقت. 
امد بسه نسزدیک افسراسیاپ 

نیا را رخ از شم او فد راب 
و زان پس که کرد و خنیره بمائد 

وفاراپ‌خواند و جسفارابراند 
بسدان خسروی‌یال و آن چنگ اوی 

بسدان رفستن و شاخ و اورنگ اوی ' 
زسانی نکه کرد و او را بسدید 

فمن گت رزتگ زخش نساید ید 
تسن پسهلوان گشت لرزان چو بيد 

ر یخشرو 8 داش امد 
رز درد دلش م سے نکشاد جهر 

زازه به دلشن اتسدزآورد فهر 


۹ 


آنگاه از کیخسرو چند پرسش کرد و او همه 
را واژگوته پاسخ داد. چنان که افراسیاب به 
خنده افتاد و به پبران گفت: «ار عقل درستی 
ندارد و خیر و شری از ار په کسی نمی‌رسد. پس 
به دست مادرش بسپار و آنها را په سیارشگرد 
بهر ستا.) 


بدو گفت: «کای نورسیده جوان 

چه آگاهی استت ز روز و شبان؟ 
بر گوسپندان جه کردی همی؟ 

زمین را چگسونه سپردی اهمی؟» 
چنین داد پاسخ که: «نخچیر نیست 

مرا خود کمان و زه و تیر نیست!» 
وباد بسسازشی از السسوزگار 

بد ونیک و از گسردش روزکار 
بدو گفت «جایی که باشد پبلنگ 

بب‌دزد دل هسردم ۱ 
سذیگر بسپرسیدش از مام و باب 

از ایران و از شهر و از خورد و خواب 
چئین داد باسخ که: «درنده شير 

نیارد سک کارزاری به زیر!» 
بس‌خندید خس رو ز گفتار اوی 

سسوی پسهلوان سپه کرد روی 
بدو گفت: كاين دل ندارد به جای 

اسر پرسمش, پاسخ آرد ز پای 
نیاید همانا بد و نیک از ازی 

نه زین‌سان بود صردم کیله‌جوری 
شو این را به خوبی به صادر سپار 

سته دست کی س د برغز کار 
کسی کت سوی ا 

مگ ردان بد اموز را مج کسرد 
بساءه شسرجصه بساید ز گسنح و درم 

ز اسپ و پسرستنده و بیش و کسم» 

پیران شادمان به خانه برگشت و گیخسرو و 

مادرش را پا اغوال بسیار به سیاشگرد که کم و 
تیش وبران شده بود قرستاد. 
سپهبد بر او کرد لخستی شتاب 

ببزون امد از پسیش اف رالياب 
به ایسوان خویش آمسد افروخته 

خرامان و جشسم دی دوخته 
همی گغفت: «کسر دادگر کردگار 

درختی نو آمد جبهان زا یه بار۷ 
دز کس‌نجهای کسنهن باز کسرد 

ز فسر گسوته‌ای شاه را نساز کرد 
ز دیسستار و دیسباو تيغ و گسهر 

ز اسپ و سالیح و کلاه وکر 
ضم از تخت و از بدردهای درم 

ز کسستردنیها و از بیش و کسم, 
همه پیش کسیخسرو آورد زود 

به داد و دهش آفسرین بسرقرود 


۳ 


کی کردشان متنوی آن نارشان 
کجا گشته د باز چون خارستان 
مردم سیاوشگرد با شادی فراوان به پذیره 
آن دو آمدند و بر روان سیاوش درود فرستادند 
و شگتتا که از زمینی که خون سیاوش را بر آن 
ریختند, درخت تناوری روبیده بود که هر برگش 
نقش چهره سباوش را بر خود داشت و صردم 
آنجا گرد می‌آمدند و بر آن پی‌گناه می گر يغد 
فسریگیس و کسیخسرو آن‌جا رسید 
بسی مردم آسد ژ هر سو پدید 
به دیده سپردند یکسسر زین 
زبان دد و دام پر زآف سرین: 
«کس آن بسیخ بس رکنده فرّخ درخت 
از این گوثه شاخی براورد سخت 
زشتاه جسهان جشم بد دور باد 
روان سبیاوش پر از تور باد» 
قمه خاک آن ضارسان اه کیت 
E‏ بر خسن سرو آزاد گشت 
ز خاکی که خون ضیاوش بخورد 
به ابر اندرآهند یکی سیز نرد" 
نگساریده بر بسرگها چهر اوی 
همی بوی مشک امد از مهر اوی 
به دی‌مه بسه‌سان بهاران بدی 
پبرسنشگه س وگواران دي 
به زير درخت بساندش بسزیست 
حکیم توس در اینجا فرصت را سناسپ 
می‌داند و از ناپایداری جهان و سخن می‌گوید و 
اینکه تباید به آن دل پست و مال اندوخت و 
خود 1 ر تحاند. 
خشتین است کردار ابن کہ 
سستاند ز فسرزند سس س 
جو بوسته تشد هر دل سر جهان 
په ضاک اسدرارد همی ناگهان 
از او تو جز از شادمانی مجوی 
به باغ جهان. برگ اننده صبوی 
اکر تاج داری و کر کف نگ 
س ا روزگار ذرتگ 
مرنجان روان. کاین سرای تنو نیست 
جز از تنگتابوت جای تو نیست 
بسن زا رشن کشد تا به ضاء 
قلسسرازآورد زان سپس زیر خساه 
نسهادن نايد به خوردن نشين _ 
ب أوؤمتيد گنح جهان آفرین 
۱- سور بم چشن * ۲ باره گامزن نقز: اصب 
راهوار نبکو 9 ۳. روارو: دور شو دور شو؛ گفتاری بود که 
پیشاپیش بزرگان برای باز کردن راه به کار می‌رفت 9 
۴-یال؛ گردن -شاخ: قد و قاست -آورنگ: فر و زیبابی 9 
۵ سبردن؛ پیمودن 8 ۶ گسی کردن: فرستادن 9 ۷- 
نر د؛ درخت 98 ۸ گند بیر: جهان کهنسال. 










ا ماموران به سفت هن خلیکت گردند. ۷ 
0 ایران > ۱۴ بهمن | | 


: ۴ 7 
۷ 9 2" ۷ ی ےک 
مد mh,‏ صرح و © روز بعد دوباره به این ژن فالگیر مراجعه و اظهار | 
تا 2 می دار که فالی که برای ار گرفته پخث او را باز 
گرده و به همین دلیل از فالگیر مې خواهد تا در مراسم 

















































۳۳ ۱ سرقت به روش سریال تلويزيونی 
دختر دیبرستانی که جچهار ماه 


رخط قو مز)؛ 








در زټرزممن زندانی بود بجشنی که در خانهاش برپا کرده است. ش رکث کند. دو پسر ۱۸و ۱۶ساله به همراه دختر جوانی در 1 
۱ © دختر جوانی په نام «یاسمن» یکی از روزها | زن فالگیر دعوت او را میپذیرد و هنگا که با شهرستان اهواز با دیدن سریالهای تلویزیونی «خط || 






که از دییرستان به سوی خانه حرکت می کرد . 
¿ خود را در محاصره چهار جوان دید که او را[ - 
په زور شسوار خودرو کردند و دقابقی بعد درم 
آزیرزمین یک خان پا جواتی روبرو شه که از زمان || > 


قرمز» نقشه سرقت یک پراید را به‌اجرا گذاشتند. [ 


پذر آين دختر روبرو می‌ شود به یاد می آررد که این 
7 این سه چوان با کرایه کردن دزبست یک پراید 


ا از وی خوات‌گازین کرده. برد آنا 

هرد در جوانی ۳ ۰ ۱ 
خانواده آنها با این ازدواج مخالفت کرده بونند و برای رفتن به یک مجلس غروسی. پس از طی 
SARE |.‏ یآ |عسافتی در یک مکان خلوت با چاقویی که از قبل 

۱ کر و ۳ اخمین امر موجب شد انها به شهر دیگری کوج کنند.| "7" 
ی رس همه بزای او مزاحمت | ۳ این نادآوری خاطرات گتوته برای پدر دختربا ۳ 
ی 2 .1 اوجرد اینکه مدتی برد هسبرش را از دست داده پود | 
دختر جوان هرچه التماس کرد که اجازه دهد اد | - |باعش شر ی گرد پس از سالها دزری از وت |( 
نزه خالواده‌اش بازگرده: تپذپرفت و مدعی شد که |2 فالگیر باهم ازدواج کنند, : 
|می‌خراهم با تو ازدواج کنم. به همین دلیل پرا ۱۳ 
جوان برای تسلیم دختر او راپه زیر کتک و شکنجه | 


3ت 
| درپی این ماجرا یاسمن هر روز در معرض 
انهدید و تعرض فقرار داشت و لب په غذاً نمی‌زد و 




















در این حین راننده پراید پا توقف خودرو وا" 
خروعح از آن با داد و فریاد از مردم کمک خواست و 
































۱ گر و گانگیری با گردنیند انفجاری ‏ | ]نان رادرمحلی که مخفی شده‌بودند نستگیر کردند. 
در تهران! ح دختر جوان در بازجوبی اولیه اعتراف کرد که | 
ننها آب و جای می‌خورد تا اینکه پس از چند هفته محمود دانشجوی سال آخر شیبی در یک " من هیچ نقشی در این سرقت نداشتم. برادرشوهرم |" 
إل . روز متوجه باز بودن در زیرزقین تمد به وگانگیری مر گیار یا استفاده از سلاح قلابی مزد .= فرار پرد هرا به خروسی ببرد؛ ولی درمیان راه با این 
|سرعت از خانه گریخت اما چند لحظه بعد ساکتان | ] سالخورذ‌ای را که سوار ماشین «شورلت بلیزر» بود:| | غمل خود مرا هم ترساند. 
خاله او اراادږ کوچه دنبال کردند و پار دیگر به | اربود و به محض حور مابموران گروگان خودرا به این درخالی بود که دو بسر جوان در پاسخ به | 
زیرزمین انتقال دادند. فتل رساند و من کی 3 , سوال قاضی دادگاه اظهار داشتند: ما با دیدن سریال ا 
® او در بازجزییهای اولیه گفتمن دانشجوی سال [.. |تلویزیونی «خط قرمز» با خود گفتیم ما هم می‌توائیم په 
آخر «شیمی» هستم و غلاقه شدیدی به تماشای | اطریقی دست به این کار بزئیم, بدین ترتیپ با نقشه 
فیلم‌های جتایی دارم, بارها باتماشای این فیلم‌ها آرزو 1 "از پیش تعیین شده تصمیم به سرفت گرفتیم: 
کرده بودم همانند سارقان داخل فیلم با تهدید به بسپ. پسر ۱۶ ساله در تشریح انگیزه خود با تعجب 
دست به سرقت بزلم. گفت؛ من در فیلم دیده بودم که آن جوانان چگونه 
وی ادامه داد بة همین دلیل با استفاده از دزدگیر امپولانس بیمارستان را به راحتی سرقت کردند. 
خودرو و مواد محترقه, دو بسب گوچک قابل کتترل ۳۱ |بتابراین با خود گفتم پس من هم می‌توانم چنین 
ساختم و با کمین در حوالی سیدخندان سعی کردم با| ‏ | کار را انجام دهم! 
تهدید رائندگان خودروهای گرأن‌قیمت, از آنها قاضی دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهمان 
دختر جوان را با قید وئیقه ازاد و در پسر جوان راهر 


اخاذی کنم. 
تا اینکه براساس نقشه قیلی به محض دیدن یک | *-]گذام به چهار و پنج سال ژندان محکوم کرد. 
ابن عاجرا چهار ماه اطول کشید و یاسمن | |خودرو #شورلت پلبزر» یک سنگ په شیشه عقب 0 نوروز - ۱۷ بهمن 
ااحساس کرذ که دیگر قمه امیدهایش را از دست | 
۰سال زندان برای ماذر نی عاطفه 





























































۱ اخودرو زدم راننده توقف کردو عنگامی که از خودرو 
آاده و به‌زودی صاحب فرزند خواهد شد. تا ایتک | " |پیاده شد. با اسلحه قلابی که به فمراه داشتم. او را 


















۳ 






روز دوباره در زیرزمین به‌طور اتفاقی باز عاند اتهدید و هر دو سوار خودرو شدیم, یک مادر ۲۸ ساله آمریکایی که کودک تازہ | 
اد خوشبختانه آن روز اعضای خانه هم حضور پس از حرکت رانندة پیر را تهدید کردم که اگر متولد شده‌اش را دور انداخته بود به جرم قتل به ۲۰ ۱ 


انداشتند واو توانست از غفلت جوان آدم ربا استفاده ایک میلیون ترهان برایم قراهم نکند. بعبی را که به 
1 ده و از پشست یام ساختمان وارد خاته همسایه شد+ | (غبراه دارم منفجر می کتم و برای اطمینان یک پمپ 
" اوپاسرو صدااز مردم کوچه و خیابان کمک بخواهد. | |کوچک راداخل خودرو منفجر گردم, 
| این قریادها بافت شد تا مرم موضوع رابه پلیس | | به همین منظور گروگانم ابتداسعی کردپافروش 
گزارش کنند و ماموران پس از دستگیری و بازجویی از | - خودرو. پول مورد نظر را تهیه کند, ولی این کار 
|دختر جران, موفق به دستگیری فرد آنم ربا شدند. |[ |امکان‌پذیر نشد و او مجپور شد بااعضای خانواده‌اش 
1 0جام ج۶ا بهمن | .۰ |تماس بگیرد تا پول را برای بیاورند. در این حین 
" امن چون اختمال دادم از دست به افداعی بزند, بمب 





سال ژندان محکوم شد. 

این زن آفزیکایی کودک:نالمی در 
لاس وگاس به دتیا آورد ولی پلافاصله وزاد را در 
کیسه پلاستیکی گذاشت و او را درون یک جعیه 
کفش قرار داد و در سطح آشقال انداخت. 

هسایه وی وقتی اتر خون را روی لباس این 
رن دید په پلیس اطلاع داد و دادگاه پس از بررسی 
پرونده وی را که ذو فرزند دیگر نیز دارد, به تحمل | 
























| زن فالگیر بخت خودراباز کرد! | را به دور گردنش آویختم و هنگامی که بسرش په ۰ سال ژندان محکوم کرد. 
1 چندی قبل ازن فالگبری وقتی قال << | همراه ماعوران در محل حاضر شل ۱ ۱ 


بهازبی رویا 
که این گونه مات در آبنه گم می شوم 
به کدام دربا بخشبدهاند 
که تنها 
ماهیها خوب حرفم را می فهمند 
من با لهجه صدف 
پا شیا حرفب +ی‌زنم 
:دل داده‌ام 
به قطره‌های شینم 
که از لبان سیم 
به ارامی بر روی شانه هايم می بارند 
خوب می‌دانم 
در بهاری بی رو با 
دل داده‌ام به دنیای شما 
۲ تا زخمی باشم در کنار سفره بی نان تان 
ارامترین و 
صبورترین 
کبوتری بودم . . 
۱ که دیر پرواز اموختم 
و انگاه که امو ختم 
بالهايم شکست 


بایان این ماحرای تلخ 
مرا با کدام ستاره پیوند خواهد داد 
نمی دانم 
دستان مهربان کدام پرنده 
همبازی من خواهد شد 
تقد یر 
ب زئدگیم را 
جگونه ورق خواهد زد 
نمی دانم 
در اغوش کدام ماه مهربان 
به خواب خواهم رفت 
آیا این پرندگان آبی 
که در آسمان شما جرخ می زنند 
روزی فاصد خبری خوش 
خواهند بو د؟ 
کلید در دست 
پشت در در انتظار 
مورعودی 


9 


شمار ه ۳۹۳ 


۳ u 


زبر نظر ) محمد ر ضا میهد نزاده 


که مرا به حضور ځویش بخواند 
با من بگو 
در جست‌توی چه چیزی 
اوارة زمینم؟ 
مرا به امواج سهمگین موجها سپرده‌اند 
بوی تند تنبا کو 
و کسی 
جون له ماند و سیگاری 
مرا خاموش می کند 
گلی که به من داده‌اید 
سالهاست به رنگ 
تنهاسی شماست و 
چون من نیازمند بارائی 
که حانی دوباره بگیر ذ 
5 زنی که در قاب ماه ننسته 
ارزوهای کدام مرد می باشد 
که این گونه صبور 
دل به اسمان داده اسست؟ 
می خواستم بدانم 
خونی که در رگهای زمین می جوشد 
به رنگ دام ستاره ابت 


با شمایم 
ای بی دردها 
صدای شکسته شدن خورشید را می شنوید؟ 
بی درنگ 
روزی اسمان 
ابستن تبره‌بختی ما خراهد شد 
و زهین شرمسار 
این همه گناه 
جشبهايم را 
به افقی دور خیره می کنم 
حشمی که سثتر 4 انتظار تواست 
ایا 
باران چشم تو 
مرا حلال خواهد کرد 
| آیا کسی مرا صدا خواهد زد 
جایی که در اغوش او فرو روم 
و خود را بازيايم. 
عبدالر ضا شهبازی - خرم آباد 





مر وارید که جک 


دخترکی 
با مروارید کوجکی در مشت 
ان سوی شب را 
قد م می ز ند 
ای کاش می توانستم به او بگویم: 
نام دیگر زمین 
تویی 
ای کاش می توانستم 
مسافر لحظه‌های تغزلش باشم 
- در شبی نه بهنگام 
0 0 0 
با مروارید کوجکی در مشت 
و نیمر خی 
زیبا از شکوه شعایق 
گوش به زنگ امدن کسی است 
که من او را 
زدایدة 
می‌شناسم 
شهرام رسولی - اقلید فارس 


بی نقاب مرد 

ازآفتناب و ایسته a‏ 

صسدیار از آنچه بو دم ی هتم قراپ تر 
حسسی غریب راه دلم را گسرفته است 

۳ 1 که با دلم شده‌ام بی حساپ تر 
۲ بر حشمهای تو را قاب کرده‌ام 
EE‏ ان حشسمهای ساده از شعر؛ ناب تر 
من سالهساست ساحل خود را ندیده‌ام د 

ساحل ندارد آنکه شسسد از آب آپ تر 
قطره هميشه «فرصت دریا شدن تداشت ) 

قما ازاب و اتش و دریا کباب تر 
مردی که از بل دی خود پرت گشته بود 

شد از پرنده‌های هصوایی عقاب تر 

0 

وق دوباره خاطسره‌ها را مرور کرد 2 

۰ ۱ از تسام خان J‏ ادم خر انب ت.. 





حتیف جعفری خورشیدی - بهشهر 


اه و 
می‌نویسم از شقایق . 











توی ساحل: روی شنها 
۱ می‌نویسم یادگاری 
0 محسن عمونی * لنگرود می نویسم از شقایق 
بیتی از حافظ را تقظیع سی کنيم: گل سرخ بی قرازی 
سیا یه لطف بگو أن غزال رعنا راکه سر به کوه و . o‏ - 
4 توی امواج خروشان 
صیا به لط = مفاعلن ۰ فا قات 
رارم یت سره ی چوا 
نارا < قعلن , روی فرشی از شقایق . 
که سر به گر -عفاعلن رد 0 
هو بیابان = فعلاتن ۱ توی حشمات پر خورشید 
/ وکین توی دستات همه باران 
تیا لبم | رتویآمعصومی مت 
مره ۴۳ ل ان ر سر و از ان 
سروده شما اشکالات عدیده وزئی داشت به‌طور ا 
مثال ابن مصراع از دوبیتی تان حسابی از وزن خارج ی 7 فر دا 
است می‌بینم تو اصمونی ۰ 
تو را از خود بايد خير کنم, یار من توی دشتی از ستاره قرو که از واه پرا 
نامه‌های شما را خواندم. با مطالعه بیشتر آثار بهتری روی موهات گل طوبی خو ر شید را 
خلق خواهید کرد تو جشات گل نظاره از اسمان برمی دارم 
ر. اجارستاقی, ساری - علیرضا حامی. تهران - 0 و در حياط خانه‌ام می کارم 
مهران ۶ بحین زاده مسجدسلیمان - هوشتگ توی ساحل: روی شنها می خواهم خورشیدی 
| جمالی تبیرم «ایمان قلق عرب سرهنگی.ایوانکی " ی ويسم از نگاهت در باغچه داشته باشم 
مریم تصبری اقدم تبریز * محبوبه بختیاری, شهرری “ 3 ۴ نك ا و گر 
طلم . باق آباد - غلے ضا ابرافم نداد بهشه - می کشم تصوبر عشفو می حو امم سب هر 
عظیمی, باقر ) ۳6 تناس پر به خائه‌ام اید 
فاطمهالسادات رضوی, مبارکة < سیده اعظم تا پیام شم به راهت : م 
جعفر پور. لنگرود - رفیه سادات حسیتی. تهران. بهرام منادی » آبادان سپیده سیر وس نژاد - تهران 
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|کتابهای او را خراپ 
عادتِ داشت پاھای کوچکش راروی ژمین بکشد: | أمی کرد. کتابش را باز 
از اين کار لذت مي‌برد. اما دیشب پارآن باریده برد و | )کرد کلسی تکلسف 
مین گل شده بود و کفشهایش عم... هر چند قدم 1 داشت, اما نمی توانست 
کفشهایش سوراخ شده بوه و آب و گل وارد کفشش | 

می شد. یک سالی می شد این کفشهارا می پوشید و | 
حالا که کاملا از رنگ و رو افتاده بردند, اما تانه| ۴ 
اندازه پایش شده برد. 
































به در خانه رسید. از آنجا هم می‌توانست درخت 
سیب خانه همسایه‌شان را خوب ببیند, درخت جسییده 
به دیوار آنها بود و هر وقت سیب‌هایش هی رسید او 
می توائست از دبوار بالا ہرود و پواشکی سیب بحیند. 
درخت پر از شکوفه بود و او روزشماری می کرد که 
درخت هرجه زودتر سیب ید هد , 
OOO‏ : 
داخل که شد مادرش مشغول شستن رختها بود ۲ 
کرهی از رخت چرک کنار مادرش به چشم می خورد. 
خوب می‌توانست حدس بزند که حتی نصف این 
رختها هم مال خودشان یست و مال زن صاحبخاله | 
است, مادرش رختهای صاحبخانه را هم می شست تا[ 
سر برج کمتر اچاره پدهند: سلام که کرد مادرش 
سرش را بالا اورد و با نگاهی مهربان جوابش را داد ا وابلند شد و با خوشحالی په پدرش سلام داد. پدر به 
بعد نشفول چنگ زدن رختها شد اول قصد داشت | ` 
قضنیه کفشهایش را به مادرش بگوید. آما وقتی به صورت 
ته مدز نگاه کرد برش زا این انباشت و به ای ۲۳ 
رفت, با خودش فگر کرد که شب وقتی پدرش امد یه | 
ار می‌گوید. او حتما برایش یک کفش نو خواهد خرید, 
چند هفته‌ای بود که پدرش قول داده بود برایش 


کفش بخرد اما هر بار مشکلی پیش امده بود. 


س > ص 


هرچه زودتر شب بشود و پدرش بايد . 
OOO‏ 


اباز کرد و گفت؛ انه. خیلی خسته شدم و به خاطز یه 


پر سید : ااپسسر م تکالیفتو ایام دادی؟ و یات 


۰ ی 1 لس ۳2 3 م2 = د ار جلوری بر اتاق که 
۱ ۱ ۳ 

:حور به ل کرد. 

خب براش یه چایی 


می‌برم و سری هم بهش 
|می‌زنسم. این طوری 


داستانهایی که 
نوشته بود تقریباً بقیه داستانهایش همگی با 
کمترین تصحیع جاپ شده بودند. راه زیادی بود ۳ 
ولی ترجیح می‌داد که نامه‌هايش رو پست کند, | 
یک روز در ستون پاسخ به نامه‌ها خواند که | 
* این اقای فرهادی از موفقترین ویسنده‌های [- 







ایشان را کاندید می کنم و... با همه این حرنها 
لااقل یک زنگ به ما بزن که صدایت را ۱ 


و ۵۲ شماره۳۰۳۲ 


صدای در که امد انگار پر درآورده بود از پنجره | 
۳اتاق بدرنی رادید که وارد حياط شد. در بوست خود | 
|نمی کتجید. به این فکر می کرد که الا با پذرش | 
برای خریدن کفش بیرون می‌روند. صدای مادرش را ۱ 
آشنید که به پدرش سلام داد و صدای خسته پدر که | 
|جواپ داد.پدر لباسش را عوض کرد و وارداتاق شد. |« 


۱ [ 


ِا 


پدون آنکه منتظر جواپ باشد. بزادر 
کوچک او را بغل کرد و پوسید. 

مادر با نگاه نگرانش پرسید, ااحقوقتو گرفتی؟/ 
پدر که انگار منتظر این سوال برد گفت:,له, 


مشغول سر کشیدن جای شد. او 


اشک هم عانند مرواریدهای کوچک روی صوزتش 
لغزید. ماه وسط آسمان ایستاده بود و با نورش زمین 
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ECA CE HE SE 


|بسته پدرش و پیژامه رنگ و رو رفته او کرد و از 
اگفتن اینکه «کقش می خراهم» خجالت کشید: په 
احیاط رقت و به اسمان خیره بند. بنض گلری 


ارا روشن می کرد. نسیم ملایمی. که می‌وزید ۳ 
|شکرقه‌های سیب زا از درخت هسایه می‌کند و[ 





























. جچونم براتون بگه که من از یچگی 
| عاشق ارتیست‌بازی و این جور کارها بودم و هميشه 
ام پراین بود که خودم را رئیس جابزنم و قلدری 






رو بگيريم و میخ بکوبیم 






او که خسته په نظر می‌رسید. گفت:.«رضا 
|آرتیست بازیت گرفته؟ برو اون‌ور بیینم!۷ 

| من که از حرفش اصلا خوشم نیامد. گفتم, «بازيم 
آنگر فته و کاملا جدی‌ام! مجوز عبور بده و واردشو.» 
| مرضیه چشفان سياه پادومیش را به صورتم 
آادرخت و گفت: «مجرز؟! چشمم روشن! مجوزتون 
امثلا چیه.» ۱ 
بادی به خیغب انداختم و گفتم؛ «آبجی از این به | 
ابع مثل اهالی دیگه این محل بايد په من احترام 
ی حرف منو گوش کتی! تفهیم شد 
اه ۷ 























مرضیه این بار لیخند موذیانه‌ای زد و گفت. «برو. 
برو خودت را مسخره کی). 









و خودم را جلوش انداختم و سینه صاف کردم و[ 
لفتم, «مثل اینکه نفهمیدی حاج خانم!» مرضیه این 
پار با عصبائیت گفت. «نه‌خیر. تفهیم شد و خوب هم | 
|فهمیدم! بيا اين هم مجرز.» 








| مرضیه محمد ظاهری از کرمانشاه. 
| . #رنده» را خواندم»مضمونش توا بود اما حرفی 
|برای گفتن نداشت, نه پیامی را دربرداشت که 
| خواننده بیاموزد. نه ماجرایی بود که خواننده را 
| «دلمشغول» سازد. ضمن اینکه؛ کسی که دریانگ 
| استہ از آن جایی که شانس پرنده شدنش را کم 
| می داند: یک چنین التهایی را که شما ذکر کرده اید 
| نمي‌تواند داشته باشد! 
| سگ صفتان را خواندم. اما ه جان مادرم از آن 
| چیزی سردر نیاوردم! «مرد سگ نما کی بود؟ 
ا چات رک د اج تن 
که ٹاگھان قریاد ہر آورة چه کسی بود؟ اصلاً خود 








که نوکر حلقه په گوش ما بودند, رفتیم کے 


اوقتی ماذرش آمد. بچدها همه فرار کردندو من 
مادم و صورتی زخم و زیلی] وقتی مادرش از طزق | 


می‌خواست. بلند شدم و گفتم: «خواهشی می کتم حاج | 


- |معذرت‌خواهی» ۰ نغسی تازه کرد و ادامه داد » 







| خدا خودش رحم کرد که از شانس من مادرش | ۲ : 
۸ سر رسید وگرته منم زیر پاران ضربه‌های او که با ۱ ۳/ همسایه مرا به این روز دراورده!» 


ہے ۱ ۷ 
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بة من وارد می کرد می‌مردم! 


پاشنه کفش 
مرضیه به حکم هسایگی 


خانم تازه دست دخترتون گرم شده برد! مزاحمش نشین!» 
ناهد خانم عادر مرضیه از مرضیه خواست تا از 


به صورت فن نواخت و گفت: این هم 





هیچ جا نمی‌رسی!» 

ان شب از درد ثمی توانستم بخوایم. مادر فکر 
می کرد پا پسرهای شرور دعوا کرددام و هی آنها را 
نفرین می کرد که: «عزیز من خیلی زباد بودند نه؟! 
قوی و چاق بودند, نه؟! فدای تو پسرم بشم.:.» 

و هی قربون صدقه‌ام می‌رفت» ولی برای هن 
خبلی افت داشت که بگم «دختر ظریف و باریک 
















سمبلیک ہود)! اگر هم ابتطور باشد. داستان سبلیگ 
که نباید. چیستان باشد؟ عطمئنم که می‌ترانی قصه 
های بهتری برآیسان بفرستی. 

عحمد غزانی - از کردستان ۰ «دیواندره» 

ارلا که تصور هی کتم پاسخ «یذواک شا زا 
داته‌ام مگر اینکه اصول نگارش را رعایت نکرده 
باشی و ائیا؛ پسر خوب طوری در امه‌ات ُوشته 
ودی «دچار تشویش خاطر و اضطراب و نگرانی و 
دلشوره و... شددام» که من تصور کردم چکت 
برگشت خورده! 

نه عزیزم. آولین شرط «قصه‌نویس» شدن 
انتظارات و انتظار و انتظار! ا گر قرار باشد اینطور پس 
از دو ماه پې نانی کتی و «دچار دلشوره و تشویش 
وء شوی که کلافت پس معر که آست! 

پریسا پختیاری - ۱۳ ساله از زنجان 

«خاطره آن شب و..,» را خواندم: ابتدا ااهزار و 
سیصد آفرین» بهت می گویم که در این سن. به‌جای 
عروسی بازی, قصه می‌نویسی! قصه‌ات فشنگ بود. 
مخصوصاً سوژه‌اش که نشان می‌دهد دهن خلاقی 


۱ ۰ 
RK 


کتک خوران) چسییدم به درس تااز مرضیه * این 


من معذرت بخواهد. ولی او جلو آمد و سیلی آبداری |دختر شرور و ازخودراشضی که دوست داشتم سر به 


¬ 
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به هرحال آن شب هم گذشت. دیگه 


پسرها هم از من فرمان نمی‌بردند و اين. باعث 

















زوز موعود. یعتی روز کنکور که فرآرسید به هر 









وزن کم کردم! اما ناراختیم این برد که شم ار و هم 
من در دانشگاه قبرل شده پو دیم ۰.۰ 
صدای مرضیه از آشپزخاته می‌یاد, يسرم حالا 
کنارم نشسته و تند تند از مدرسه‌اش حرف می‌زند 
ولی اصلاً نمی‌داند که حراس من جای دیگر است و 
دارم په گذشته‌ها فکر می کنم..: 
LL‏ 


داری, اعا یقین دارم اگر چند ماه فقط داستان ‏ 
نوپسنداگان بزرگ زا یخوانی: آن‌رقت همین قصه را 
خیلی شیک تر و بهتر برایم می‌نویسی و آن‌وقت یقیتاً 


علی شیهیازی افشار * از رشت 


تصدات را دوطرقف کاغد توشته بودی وء به 
قول معروف, ادروغ چرا؟ تا قبر آءب. آ... آء.. آ...» 
لن هم نخواندمش! منتظر داستان بعدی‌ات که در آن 
فواعد نگارش رارعایت کنی هستما 

ج - فارنگ ‏ از ۴ 

داستالهایت را خواندم. به نظر می‌رسد «مایه 
قصه‌ویسی» را دازی. اما درست مانند. ماشین. تازه 
تولید شده‌ای هستی که بنزین ندارد! و اما بنزین شما 
همانا مطالعه است! داستان بیشتر بخوان تا بترائی 
تصه‌های بهتری بنویسی. 

الهه عزیزی‌فرد - از تهران 

اور کن خیلی سعی داشتم از قصمات استفاده کم ها 
هرقدر فکر کردم از مضمون آن سر فرنیاوردم! 
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ساختمان سمارستان ۶۴ 


ختحوانی رامهرمز کی تکمیل 
می شو۵؟! 









رامهرمز در ٩۰‏ کیلومتری اهواز مرکز استان 
خوزستان قرار دارد. این شهرستان دارای یک 
بیمارستان, است. اما بزشکان متخصص ندارد و 
بیساران برای مداوای خود به بیمازستانهای همجواز 
مراجعه می کنشق. 


ذز سالهای گذشخته په همتا مسوولان وقت. آقدام 
به احداث دومن پیمازسنان این شهرستان شد که در 
اوایل. ساخت آن به سرعت پیش می‌رفت و اقیدوار 
پودیم که ابن بیبارستان شرچه سریعتر 
امادء و تحریل شود ولی متاأسفانه بعد 
از حدود فشت سال. ساغتمان 
بیمازستان به صورت متر که درآمده 
ات و مس وولان استان و 
دست‌آندرکاران بودجه کشور, هر سال 
قول تکمیل ساختمان آن را در سال بعد 
می‌دهند و حرفهای آنها تاکنون فقط در 
حد شعار بو ده اضت: 

شهروندان رأمهرمزی از وزیر 
بهداشت و درمان :و آموزش پزشکی 
می خوآهند تا در بودجه سال ۱۳۸۱ 
کشور, اعتباری چهت تکمیل ساختمان | 
بیعارستان رامهرمز اختصاص بدهند, 

رامهرمز . محسدعلی بوسهی 





از ابتدای سال تاکتون ۴۰ درصد از اعتیارات طرح 
قطار شهری مشهد محقق شده است. 

ناظر شورای اسلامی شهر مشهد در این باره فی گوید: 
ابه همین دلیل. عملیات روگثر این طرح که قرار بود 
تا بایان سال چاری به اتمام برد سه تا چهار ماف به 
تاخیر می‌افتد». کاشف‌الحسینی می‌افزاید؛ «اين 
طرح سالاته به ۱۰ میلیارد ریال اعتبار ارزی نیاز فار ولی 
روند اختصاص بردجه په این طرح علی مطلوب نیست.) 
وی اضافه می کند, «برای طرح پایانه قطار شهری 
تاکنون ۲۶ هکتار زمین در انتهای خیابان فداییان 
اسلام نخریسی تسلک شده است و در انتهای وکیل 
آباد نیز یک ایست‌گاه بزرگ ایجاد خواهد شد.» 
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اش قطار شهری مشهد از انتهای رکیل آباد تا پارک 


۱۳ مات به طول ٩‏ کیلومتر از هسیر به بهرهبرداری هی رسد ٠۲١‏ 


صمدی رضانی 


جاده بچ ,ا برانشهر. 
کمیتگاد مر گث! 


جادة ہین شهرستان بم و ایرانشهر یکی از جاده‌های 
بین‌المللی است که منطقه چنوپ شرقی ایران, 
بخصوص بندر جابهار را به تهران و اروپا وصل 
می کند. آما متاسفانه عرض کم جاده و عدم انطباق پا 
استانداردهای جهانی. این جاده مهم را به چاد؛ُ مرگ 
تبدیل کرده و تاکنون تصادفات مرگبار بیشماری در 
این جاده روی داده است. علی رغم اینکه کار ترمیم و 
بازسازی آن مدتهاست شروع شده اما متااسقانه پس 
از چندسال هنوز پیشرفت زیادی نکرده است. لذا از 
مسوولان مربوطة در وزارت راه و ترابری 
خواهشمنديم این موضوع را پیگیری کرده و در جهت رفع 
این مشکل. هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند. 

ہم . جعفری کوهبنالی . خبرنگار اطلاعات هفتگی 








شهرسنان لمین با جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نقر قاقد 
سیتما است. این درحالی است که «نعین» در استان 
اردیبل و حتی در بین شهرهای ایران از شهرستانهای 
فرهنگ پرور و فرهنگی په حساب می‌اید. اما 


متاسفانه هیجگونه اقدامی برای دایر کردن مراکز 
فرهنگی در این شهز نشده است. 

مرزئشینی, محرومیت فرهنگی و تهاجم فرهتگی از 
مشکلات مردم ابن منطقه است. همحتین دانشگاهی 
پودن نمین: این ضرورت را ایجاب می کند که در 
سطح این شهر. سینما که محل مناسب و سالمی برای 
تفریح جوانان است. دایر شود. 

جوآنان این شهر از مسرولان تقاضا دارند. برای دار 
شدن سینما آقدام کنند و در صورت لزوم امکان لازم 
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مدتی است سازمان, بهزیستی. اقدام قابل تحسینی 
کرده بدین صورت که این اداره با جذب خانمها: آنها 
را به آزنده و نیت و جلاهد انیدزاز کرو شاد ۱۳ 
جالب اينکه, اجاز؛ افتتاح مهد روستا را در اطراف | 
شه ها به عهد؛ جوائان بومی گذاشته است: 
جه حوب است. خوانان بترانند از این فرصت استفاده کر | 
و به فعالیت مشغول شوند. 
منیجه سلطانی . خبرنگار اطلاعات هفتگی در نمین | 





به خاطر عدم وجود پاسگاه انتظامی مستقل در شهرک ارم 
فردیس کرج. بسیاری از خدا بی‌خبران در این مکان رخنه 
و به عناوین مختلف اقدام به سرقت می کتند. 
دراین راستا درد دل برخی مالیختگان را ثر پی 
می‌خوانید. 
| مدیر یک آپارتمان: «چتدذی پیش 
جوانی نزد من آمد و نفاضای بهای 
تفت گاز حرارتی را که توسط 
برادرش برای ساختمان ما تامین شده برد 
| گرد. 
من نیز بعد از دریافت اطلاعات 
لازمه از وی. شایسته ديدم میلغ 
مورد نظر را به او بدهم. ولی با کمال 
تعجب دز عصر همان روز فر و شند ه 
موره نظر به آپارتمان مراجمه کرد او 
| خزاستار طلب خود شد و.:.» 
یک داتش آموز. بعد از مدتها. پدرم 
یک دوچرخه پرایم خرید و آن را بر 
پارکینگ منزلمان قفل و ژنجیر کردم. 
متاسفانه چند روز بعد اژ اسکان ما در 
این منطقه. شباله دوجرخهام را په طرز ماهرانه‌ای 
ربو دند ۰ 
یک کارمند: «بنده با ماهی ۱۵۰ توعان حقوق و چهار 
سر عائله. ماهائه ۸۰ هزار تومان قط می‌دهم اخيراً 
آذرقه یکسال خانواده‌ام را از انباری منزلمان پرده‌اند.. 
و 
یک کاسب: «جندی پیش برای پرداخت قبوض آپ 
و برق وارد یانکی در منطقه شدم: وقتی برگشتم» 
ديدم شیشه اتومبیلم شکسته و مپلغ نیم میلیون 
تومان از أن به بغمارفته است.4 
از مسوولان ذی ربط تقاضا می شود که کمی به فکر 
کرج به‌ریژهشه رک ارم باشند. جوانان بیکار در این هکان به . 
وقور یانت یوند و باید فکری په حال آنان کرد 
خمرنگار اطلاعات هفتگی. 
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هناضت و درمان عال تمایل 
شخص به مصر ف مواد مخدر و 
سېس ایجاد تنقر و حساسیت 


جسمی و روحی تسبت په مواد 
مخدر بسااستفاده از روش 
هیپنو نیزم: دارو 3 

دارو جهت شهرستانها با پست 


ار سال میگر دد 


AFF ۰‏ م 











دانش آموز کلاس اول 
استدایی دبستان زکریای 
رازی (۲) شهرری در سال 
تسحصیلی ۷٩۹۸۸۰‏ نا 
شاستگی و معدل ۲۰ ثلث 
اول شا گرد ممتاز شناخته 
شد با تشکر از معلم 
مسهریان سسرکار خانم 
اپراهیمی 


دم ین‌المللی وزارت کار 


AAT‏ کم 





اموزشگاه ارانتن صر داه 







اامتباز رسمی‌ود لم مین المنر 


مدان رسالت ۱۷۳۴۳۴۲۱۳۳ 


ترک اعتیاث : تحت نظر دکتر توکلیزاده دون درد و ستری و 
ایجاد تلفر از مواد مخدر با ضمانت‌نامه کتبی 
۱ + بار واھ لواب تقاط سکع تم 
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نا ,+ بان" 


هموطنان عز یز دہ 











+ اولسل موس تر هيم مو در ایران 
روت تین ااسکن از آصریکا از _ 
زیر نظلر متخصص نرمسم مو از کانادا 

« اا[ یکحاد تار مو نا بحصد هزار نار مي دو 

۽ دون عط جراحی 


با بیش از ۴۵ سال سابقه کار و 

مراسم عقد. عروسی و جشن تولد شما را با متتوعتر ین شیر بنیها 

و انواغ کیکها در مدلهای جد ید جاودانه می‌سازد ۶ ۶۰۳۳۸۱ 
ادرس؛ خیابان بهبودی نیش نصرت ۹ء 


تست , برنامه ریزی , جژوه ؛ کنکور آزمایشی .. 
براقی فزیافت راهنسای رایگان تهرن: صندوق بستی ۷۶۴ ۱۷ - ۱۵,۸۱۵ 
تعاس حاصل فرمایید 


7۸۰۱۳۵ 
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در ۶روز با دستگاه 


وی پز جک بدون باز قشمت 


n 


باد و ودر رة کول وام و زندگی کته ره گنوی برت FFF‏ زند گی ټهتر تلاش کنيم 


اعتیاد جرم نیست بلکه بک بیصاری است پس با معتاد مثل بک بیمار رفتار کنیم. با استفاده از داروهای ترک اعنیاد تولدی دیگر می‌توانید بدون درد و ددون بستری شن و غوارض 
جانبی و با ابحاد تنفر از موادمخدر و مصورت سربانی و کاملا پنهانی ابن بیماری را برای همیشه ازدین بسرید» ضمنا نک دوره داروهای نیروزای جاق کنیده همراه دارو می باشد. 


دارو برای تهرانبها توسط آزانس و شهرستانبها با بست فرستاده می‌شود. 
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با جدید ترین متد انجمن پزشکان ترک اعتیاد آمریک 
تانها» ۱۱۳۹۰ ۱۳ ۰*۱ 


ن‌وار بال بة مسج ين 
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0 ۱ ۲ ۰ = 
۳ ۱ اولین روز پیروزی آنقلاب اسلامی * 


از انقلاب اسلامی است * وعی تن‌پوش ۴- 


۵*شهری فر آفریایجان صندلی‌ای که به سالن 


iê 


نیروی خودجوش مردمی در جمهوزی اسلامی 
ایران ۷۲زور و قدذرت بدنی از هیوه‌های جالبزی 
« نوعی در و پنچره قدیمی ۴ و ظیفه اش حراست 


الفیای موسیقی < ه رگز نه! «راه روشن و آشکار 


جلوه خاصی می‌بخشید ۶ گفتگوی آنهااز اهداف 
رئیس جمهرر محبویمان است ‏ در هر کاری 
بیاید. پایهاش را سست می‌کند - گوینده و 
سخنگو ۰۷ شرم و شرمندگی ۰ گله گاو با 
-غرش ابر که از مظاهر قدرت الهی 

- جایگاه تعلیم و ترییت ۸ از درختان 
و ان 
است.البته طیق تجریز پزشک وسظ و میان “ 
خوشن آن شامه‌نواز است < جمع خاتم به معنی 
آنگشتری -٩‏ از نهادهای انقلابی که هدقش 
کمک و مساعدت په ستمندان است ۰ زابسته 
۰ مت وبی‌حس «جغندر پخته مقابل آستر 
قزار دارد * روستا و آبادی ۰۱۱ پهلوان » سخن 
بی‌ارزش ۰۱۳ طایفه و قبیله ۰ یکی از نتهای 
مر سیقی خاک کوزه‌گری «علافت تداشتی ۱۳ 
ار بود که کشتی توفان‌زده انقلاب اسلامی را په 
ساحل جات رساند ۱۴ ریز ریز کردن و شکستن 
< با پیسی و کوکا همنشین است ‏ ضبط صوت 
کوچک جیبی ۱۵ روز اشغال لانه جاسوسی امریکا 
یا روز دانش آموز * بوییدن و بوکردن از اجزای پا 
۶ مراقب این نوع زمین یځ زده در زمستان پاشید 
برایر و مساوی - میانسالی ۷ اقامتگاه حشرت 
امام(ره) در پاریس در سال ۱۳۵۷ «مادز رستم و همسر 
زال طبق روایت شاهنامه فردوسی. 


۵ عمودی. 

۱ از توطئه‌ها و فتنه‌های استکیار عليه 
جمهرری اسلامی - مکر و یرنگ ۲" نوعی کاغذ 
است * مرمت کردن < گویند سلام می‌آورد 2۴ در 
عقابل جن آنده *اننناد * حرف لفی نازی * پرنشان 
و تابدار از صفاتش است ۴ نوعی وسیله هوانوردی 
در گذشته - ناقص ر معیرب و زمین گیر * دستمال و 
دستار ۵* درواژه‌بدن ‏ گربه -مزاح کردن ۶ غذای 
ساده مجردی! وقت غروپ ۰۷ هر روز در سر 
کلاس با ورود معام شنیده می‌شود * پیر و اتوان “ 
قیمت بازاری < بیشتر از بیشتر! ۸“ هرجا پیدا شود. 


۶ 68 


شماره ۳۰۳۲ 
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باعث رونق و درخشندگی باشد:* از شهرهای بزرگ 
و پرجمعیت ترکیه "٩‏ پرنده‌ای از تیره سبکبالان که 
بالای سرش تاج کرچکی از پر قزار دارد ».گویند 
باعث زیبابی رو باشد = روپوش زین ۱۰ نله فرخت 
< پرستشگاه و عیادتگاه < ضمیر غایب ۱ تروت 
است و سوارشدئی زمانها < از تنقلات بجه‌ها که از 
آلو و آلبالر تهیه می‌شوه:۱۲* پاک و دست تخورده * 
بعضی‌ها در دعوا پیهوده می آیند! « پرای اندازه گیری 
حتماً لازم احضت ۱۳" فوری و فوتی < جایگاهش در 
کاسه سر است » فراخدستی و توانگری * تکیه کلام 
برویش ۰۱۴ هاون با دسته هاون * گیاهی بیاباتی با 
گلهای زرد و دانه‌های ریز قهوه‌ای رنگ که خیس يا 
دم کرده آن را پرای تسکین سینه درد و رفع سرقه 
می خورند = نوعی عاهی دریای خزر ۱۵* بچه 
مدرسه‌ای در بازی مدرمه‌ای زياد می‌زند * 
اقات‌گاه حضرت امام خمیئی(ره) در نهران - تجار آن 
را بین خود خرید و فروش می کنند ۱۶ تکان و 
جنبش * روز فراموش نشدنی اتقلاب اسلا می ایران 
که په ایوم‌الله» شهرت دارد ۱۷* عالم, فقیه و 
فیلسوف شهید که بیش از بنجاه اثر از ار په یادگار 
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اساهی بر ند گان حدول شماره ۳۲ 
۱ خانم مریم کریمبان - از شوشتر ۱ 
۲ آفای فرامرز حاج بابازاده - ازبم 
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مائده است «* کودتای ناموفق و اف جام ذشمنان 
انقلاب اسلامی. 
۵ 0 
0 طراح: سالح کریم زاده از بندرمقام 


حل خدول شمار ه ۲ ۳۶۲ 


۱۷ ٩۶ ٩۵ ٩۳ ۱۳ ٩۴ ٩ ۰ ۸ ۷ ۶ ۵ ۲ ۳ ۲ 
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سا ۱ 
نقاشی تصمیم داشت از هشت مردچینی که کاملاً پا ۱( 
٠ "۰‏ ۱ 

- ۱ ی وی | اقم شبیه باشند یک نفاشی ترس کند. وقتی کار او به پا در آين کل جهار مرد را درحال فرار می‌بینید ' 
در گوشه سمت چپ یک نیمه کارتن بریده شده د دد پان ( پر E‏ ,7 ین هقی ور که چهار سایه آنها نوا عطقیب ج هل آیا هنیا 
| بنج نیمه کارتن بریده شده ولی باز را ملاحطله می‌کنید. فکر ۱۱" ۳ > مت / و و یت ی 5 ۱ 
ام نید نیا" اگر | بخ کارت پل کنده را ۷۳ | دو تصویر با هم کاملا شبیه هستند و بقیه اختلاف آمی توانید حدس بزنید که از این چهار سایه . 
ah e‏ ین ۳۳ زتن ٥ز‏ جمح سیم ] ] E‏ د 7 7 1 ۱ 
کدام یک مربوط به نیمه بالا سمت چپ من پاد اک وی اک کوچکی فام ارب ھا میتوالد این در تقاشي (وکدام یک شبیه مود مرح غرار اسک چون | 
| تما موفق به پیدا کردن آن خواهید شد. 1 شبیه با ھم را دز میان این صاریر پیدا کید ا اين سایه‌ها فقط یکی مربرط به مرد درحال فراو : 


7 2 5 می باشد و بقیه تفاوت کوچکی با شم دارند. ل 


هه 


س مسن سا سه س٠‏ سس اسن س ۱ 





0 نقاشی شبیه بی‌شباهت انسانهای به‌راهی قرار گرفته و دیگری دوانسان ماقبل تاریخ را 


۱ عصر حجر ملاحظه می کتید که هیچ شباهتی با هم تدارند. ولی 
: چنانجه پا دقت به آنها نگاه کنید در هفت مررد 
/ در این دو تصویر. یکی راننده‌اي پر سر 

















شهرداری تهران امادگی خود را 
برای بازساژی کابل اعلام کرن 
وا شهیل 7 شهار نرت مر پامي ‏ لمت وشا ای عن پاداق ر واه 

به همتای ایی رد اماد کی ی ته ری مسندان افص ر جاب عاس , 
را پراي فمکاری در (ب‌های مخالف شهرونشاد کرامی کاب ل را از تر کا عدار 


© و ۱ 
بعریری: مرلو یی چت نے باهای صت کم اطع( ابر آم 
ِ یب e‏ ۰ 
















اعلام کے بالگ 1 روط ايسر دی بام مار اففل ار بر داي اه خی | 
شهفایل نړک ۰ قتي روک ر ۳۰ مهردار چدید ال راء بن امك درون 
خاب ۽ شهردار کال تورچه آست" امایل نع سودکی ای گا عم وه : 
هستم مراب واقری و وهی ات پە باب ۳ ۱۳۱۹/۷ تال س 


له شه تعلیا کور متا سیت خگوست ال سسس 


مخاطبان سازنده فیلم سینمایی 
اسگ کشی که موفق به کسب 
۱ جایزه بین‌المللی هم شد جه آفرادی 
پودند؟ اما روی سخن حقیر e‏ 
عدسی نویس ضمن اشارء به مستندات برست اد تور عر 
«مجید شادمان‌نواد» از آثار و بقایای لاشه چند سگ حوالی هرک اتدیشه ۲ 
| سرکار خانم دکتر «ابتکار» رئیس سازمان حفظ محیط زیست می‌باشد. 

البته در صورتی که روابط عمومی سازمان مزبور استدلال نکند نظافت ۲ 
محیط زندگی با شهرداری منطقه است. و روابط عمومی شهرداری 
مسوولیت را بیندازد گردن وزارت بهداشت (رفع تکلیف) و اخرالامر 
کاشف به عمل بیاید کارهای مربوط به سلامت مردم از جمله چمع اوری 
لاشه‌های سگ با سازمان چای کشور و یا اداره قند و شکر است! 

بله با شهرداری است که به گواه خبر قیجی شده پیوست ار روزئامه 
همشهری ۸۰/۱۰/۲۰ خواستار بازسازی کابل پایتخت کشور اففانستان مورد 
حمایت امریکا شد: است. 















































گرچه دستفروشی شم ډر ردیف مشاغل کاذاب است, اما حاشا 
په عبرت شهروندان عیالواری مئل ابن مرد که بر اثر لبود شفل 
غیر کادنب» زیر برف و باران جلد شنأسنامه و چسب و... هی فروشد 
تا برای اعزار معاش خانواده م نکب اعمال خلاف شود لذا دز 
چين شرابطی باز هم ما باید غعصه فلو مان بیگانه را یخوریم؟ بايد 
! لمان ب 


هر از ان آمر ز گار (قرهت‌گیآنی که مغلا وه خطیری به هل ۵ 
تاه روی استیضال و دم رس خر یی ایکاتات 


ای محرومان جهان بسوزد؟ هفته قبل که بنده نید م 


فی با کسب مخو ز از وزارت کشور اقدام به راهییمایی ؟ گردند. 

ن خود* گنتم خدا را کر که.ست کلیذدی ندارم. وگرته 

اسکان واشت با | ن شعارهای ناجور رگ غیرنم به جوش بیاید و 
خونم‌از ہام ساختمان پابین پیندازم! 





چون گشت سوژبایی هفته قبل مضادف شد: پوه 
با روز هوای پاک (۸۰/۱۰/۲۹) همکار عکاسمان ضمن 
گرقتن عکس دسته‌جمعی نوباوگان سفیدپوش گفت 
آینده‌سازان کشور با پوشش روی «بینی» به جای 
تجمع در میدان ولی عصر بابد بروند ابتدای خیابان 
فیشرآباد مقابل سبازمان گسترش خردروسازی وأپسته 
به وزارت صنایع علیه آلودگی هرا شعار بدهند تا 
مجسمه فردوسی غم با آنها همصدا شده تا شاید 
فریادشان به گوش آقای مهندس «ترکان؛ رئیس 
ساژمان مزبوزر پرسد! 
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دخترمان سرکار خانم «ملوس مشتاق 
شهمیری!ا ساکن قانمشهر که حالا برای 
خزدش کدبانوی عیالواری شده یا دست به 
دوربین نمی‌شود. پا وقتی هم اقدام په 
ناته می‌ررد. یکی شکار تصویر دخترش 
«کتابون قاسبی» دو ساله که کاغذ کاهی: 
ببخشید نان لواش حغر کیلومتری را روی 
سر قرار داده تا ايد وسط ان را 
حلال زاده‌ها ببینند (حشم .رئیس اتحادیه 
انوایان استان مازندران روشن) و صحنه 
دوم عربوط است به ژست صاحبخانه 








نمای خواهرزاده سه ساعه‌ اش ابر دبا 
رضایی» که با ترجه به اوضاع قمر در 
عقرب مسکن پنجره کلبه عروسکی اش را ۰ 
رو په خیاپان, ببخشید رو به اتاق گشرده با این سوال بودهمین الونک پارچه‌ای را با خود به غنوان جهیزیه 
از خود که ایا در اینده وقتی پای سفره عقد یله خواهد همراء ببرد؟! 

گفت. جناب داماد خانه دازد و با عروس ناگزیر خواهد 





4 
1 یم ا هط تست 





جتاب «غلاععلی قاضی» خبرنگار افتخاری اطلاغات هفتگی در «شهرضا» ایس 
از تبلیغ مجله مورد علاقه اش میان صاحبان وسایل نقلیه سنگین (خصوصاً تریلی) و 
عرامل جانبی ابن شفل مردانه (مکانیک, آهنگر. باثری ساز و...) 

این ہار عکس فرزندانش «سحره و «سجاد» را کنار تعدادی مجله محبوب 
خالواده محترمشان برای حقیر عدسی نویس فرستاده و در نامه محبت آمیز پیوست | 
نوشت. مشت تمونه خروار است. من اگر می‌خواستم تمام مجلات چند سال اخیر را 
مقاپل دوریین پهن کتم علاوه بر تمام اتاقها و راهروها و هال, صحن حياط هم برای 
وو | | انجام این کار کم بود! 


. 
1 
۱ ۱ 8 ر 
۹ ۳ 5۹ 
۰ ۱ 


ضمن گله از چاپ نشدن مطالپ ارسالی‌اش در صفحه فرهنگ مردم نوشته: من و 
خانواده‌ام چهار سال است طرفذار اطلاعات هفتگی شده‌ایم و چون ندرم مغل اکثر 
هردهای روستا برای کار به کشور «قطر» می‌رود. پس از مطالعه مجله شما را 
پرایش بست می کنیم: ضمناً چون دورپین ندارم تا از مناظر زادگاهم برای صفحه 
دستپخت عدسی عکس بگیرم. دو عدد تسر برآیثان می فرسنم تا چاپ کنید. یکی 
مربوط است به کنگره جهانی بزرگداشت شاعر عالیقدر ابرالفاسم فردوسی که 
سلطان بی‌معرفت غزنوی برخلاف قول و قرار ارلیه طلاهایش را بالا کشید و 
خواست په همان مقدار نفره بدهد (جای شکرش باقی است پرئز نداد!) و دیگری 

تمبر خارجی که در کشور اقطر» چاپ شده و پدرم برایم فرستاده است. 
















پاران اعم از متوالی منقطع در استان هميشه سرسبز 
گیلان عادی است؛ اما چون در این منطقه از کشور عزیز 
من برف به ندرت می‌بارد, «قأسم عبداللهی! همکار | 
"۷ افتخاری صفحه دستپخت غدسی در «تالش» تصویر | 
اتاصر عیداللهی» را با ژست دست په گردن آدم برفی | 
شکار کرده تا ثابت کند زمستان سال جازی برف هم در 


استان هميشه سرسیز ببخشید سرسفید گیلان باریده 
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«کلیف» از شدت اضطراب و تشنجی که 
اعصایش را می‌سایید. بی‌اراده پایش را روی يدال 
گاز می‌فشرد و با سرعت سرسام آوری جاده فرودگاه 
راانشت سز می گذاشت.: 

افکارش به حدی مفشوش بود که لحظداي 
نمی‌توانست آرام بگیرد. مرتب ساعنش را نگا: 
می کرد و با خودش حرف می زدا ۳ 

- ده دقیقه دیگر کارش تمام می‌شود! کاش اجا 
بودم وبا چشمهایم.سرش رامی‌دیدم. 

غرش هواپیمایی که از بالای سرش می گذشت: 
سرتاپای از را به له انداخت و په یاد هزاپیمایی که 
همسرش چند دقیقه قبل پا آن پرواز کرده بود اقتاد... 

درست ٩‏ دقیقه دیگر, غواپیمای غمسرش در 
آسمان منفجر می‌شد و «کلیف» به قیمت مرگ هفتاد 
زن و مرد و کودک برای هميشه از دست زن 
کسل کتند هاش رهایی می یافت .۰۰ زنی که برای 
ازدواج پا او. ماهها خواب و خوراک و اسایش را بر 
خود حرام کرده بود و حالا په این قیمت می خواست از 
دستش خلاضص شوده 

«کلیف» فرزند یک کارگر ساده بود و به خواب 
هم نمی‌دید که روزی داماد یک خانواده بزرگ و 
میلیوتر شود..: اما آتفاقات طبیعی زندگی به او 
کمک کرد و دختر صاحپ کارخاله‌ای که او شب و 
روز در آنجا جان می کند, به او علاقه‌مند شد و بعد از 
چند جلسه گفتگو, پدرش حاضر شد آنها باهم ازدواج 
کنند. آگرچه این چند جلسه چند ماه طول کشید و در 
تمام این مدت اکلیف» لحظه‌ای آرام و قرار نداشت. 
چرا که او خیلی خوب می‌دانست تمام آینده‌اش به 
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این ازدواج بستگی دارد. اما بالاخره پس از جنگ و 
جدالها و بالا و پایین‌های فراوان انها پا هم ازدواج 
کردند. تا مدئی زندگی آنها نمونه بود و همه انهارا 
زن و شوهری خوشبخت می‌دانستند. «اکلیف» در 
براپر تمام خواستهای همسرش سر تسلیم فررد 
می‌آورد و همرش از این بابت خود را 
خوشبخت ترین ژن دنا می‌دانست و په ابن ترتیب 
کوچکترین تاراحتی و عشکلی در زندگی آنئها وجود 
نذاشت. 

از سوی دیگر: پدر هرش وقتی می‌دید که 
دامادش این طور فداکارانه با دخترش برخوره می کند. 
هر روز بیشتر از قبل شیفته او می شد و از اینکه قبل 
از ازدواج انها با اکلیف» مخالف پو #2 و هر تسب از او 
بد گزیی می کرده پشیمان شده بود تا اینکه تصمیم 
گرفت به وعی وجدانش را لسبت به آن رفثار بد 
آسوده گند و پس از مدتی تفکر و مشورت پا دخترش 
از هدتی. وقتی «کلیف» تسام کارهای کارخانه را په 
دست گرقتہ یکباره گذشته خود را فراموش کرد و 
تفر اغلاق داد و به آدم دیگری تبدیل شد. 


او دیگر مثل مانق حرفهای همسرش, دا گرش. , 


نمی‌داد و در هر کاری. نظر و رای خود را په 
خواسته‌های او ترجیح می‌داد و ملم است که این 
رفتار او برای هسسرش « که چه در خانه پدر و چه در 
خانه شوهر - هميشه حرف او اول پوده = قابل تحمل 
نیود و هر روز اختلاف تاژه‌ای ہین آنها پیش می آمد 
و دائعاً بر سر موضوعی جرویحث داشتند. و این وضع 
روزبه‌روز پدتر می‌شد, از آن پذتر «کلیف» 
می‌دانست. که بعد از مرگ همبرزش.. تمام 
دارایی‌هایش به او می‌رسد. و «کلیف» می توانست پا 
ان همه پول یک زندگی آښراقی برای خود فراشم 





سسس“ 


ساز و برای رسیدن به ابن پول, راهی وجود تداشت 
مگر قتل هسرش,اما چگونه؟ 

ای ماهها فکر کرد تا سرانجام تواتست زاهی پیدا 
کند که سوءظن کسی جلب نشودا په هر زحمتی بود 
مقدمات سافرت کوتاهی رابرای هرش فراهم 
کرد. وقتی ساعت و روز حرکت او مشخص شد. 
«کلیف» بمب ساغعتی کوچکی نهیه کرد و آن را 
طوری تنظیم کرد که درست سی دقیقه بعد از پرواز 
خر اپیسا منفجر شود بعد ان را درون جعبه ظریفی قرار 
داد و پا روبان زیبایی بست و امروژ صبح ان را به 
عنوان یک عدیه ناقانل تقدیم همرش کردا 

حالا درست بیست و پنج دقیقه از پرواز هواپیما 
گذشته بود و تقریبا پنج یا شش دقیقه دیگر هراپیما 
منفجر می‌شد و فاجعه‌ای تلخ اتفاق می‌افتاد. شاید آو 
تنها کی بود که از این فاجعه تلم راضی و خشنود 
پود 

اما هرأسی سرتابای او زا به لرزه انداخته بود. 
برای یکت احفله و جدانشی بدار شد.و زیر لب کټچ 

« دیگزان چه گناهی کرده‌اند؟ 

ولی بعد فوری شانه‌هایش را بالا انداخت و برای 
اینکه این افکار را از خودش دور کند. دستی به 
جانه‌اش کشید. 

< راستی چطور این خبر تأسف‌انگیز را به من 
خراهند ناد؟ لابد قکر می کتند اگر یک باره این خبر 
را به من پگویند. سکته خواهم کردا چقدر قیافه کسی 
که بخواهد این خبر را به من پدهد, خنده‌دار و 
مشک است. حما ابتدا مقدمه‌ای خواهد جید و بعد 
هم از بی‌وقابی دنا و پوچ بودن زندگی و تالیر 
سرتوشت و فزاران مساله فلسفی دیگر سخن خواهد 
گنت! 

خوب من باید چه کار کنم. حتماً من پاید در اين 
موفع تعره بکشم و زنگ و رویم. سفید شُودا نعره 
کشیدن و فریاد زدن راحت است. اما با رنگ و رویم 
ج کنم؟ چطوزی رنگ و رویم را پبازم؟ چه کار کنم. 
تا تیش قلپ پیدا کتم؟ اوه خدای من! ادم برای په 
دست آوردن پرل, چه عصییت‌هایی را پاید تجفل 
کند؟! کم کم داشت به شهر نزدیک می شد. 
می بایست این اضطراب و ناراحتی را ار خود دور 





ی کرد: سرعت ماشین را کم کرد: مست: در جنیش 


1 دو قوطی سیگار طلایی اش رابیرون آورد نا با دود ۱ 0 





ن یک سیگار کمی بر اعصابش مسلط شود. قبل . 
از اینکه سیگاری بردارد. باز نگاهی به ساعتش 
1 خت. فقط سه دقیقه دیگر په لحظه انفجار بافی ` 
مانده برد. 
عرق سردی روی پیشاتی اش نشست. دست 
زانش را به زحمت به قوطی سیگار رساند و در 
قرطی را باز کرد, داخل قوطی سیگار یک یادداشت 
کرچک قرار داشت. به سرعت آن را برداشت. خط 
نش را شناخت و باتعجب شروع به خواندن آن کرد. 
«شوهر عزیزم. خیلی دلم می‌خواست که زندگی 
خربی را با تو داشته باشم».۰» 
«کلیف» لبخند سردی زد و گفت: 
» خیلی دبر شده! 
خواست کاغذ را از شيشه ماشین بیرون بیندازد. 
اما تیروی مرموزی او را وادار کرد تابقیه امه راهم 
بخواند: 
< چندین بار سعی کردم تا اختلافات میان ما حل 
شود ولی فایده‌ای نداشت و تو هر روز بارفتار سرد و 
خشن و رئیس‌مابانه‌ات فاصله میان ما را عمیق‌تر 
کردی: تاجایی که فهمیدم فقط به خاطر تروت من و 
پدرم با من ازدواج کردی والان هم به خاطر ثروتم پا 
هن زندگی فق نی وحتی حاضری که من بمیزم و 
ارئیه‌ام به تو پرسدا 
هالا قضاوت کن, من چه توهین بزرگی را تحمل 
کرده‌ام اما افسوس که من هنوز مثل روزهای اول تو 
را دوست دارم و نمی‌خواهم تو را اراحت کنم» در 
آپن مدت هم اگر مرتپ پا تو چروبحث 0 
علت همین علاقه‌ام بود. همین علاقه‌ام په تو باعث 
درگیریهای ما بود. به همین علت از پدرم خواستم تا 
تو را از ریاست کارخاله اش بردارد: ضمناً تمام آمرالم 
راهم به مراکز خیریه بخشیدم و تمام پول نقدم راهم 
پا خودم می‌برم... از امروز تو عملا هیچ چیز نداری و 
فکر کنم مجبور هستی در هتل زندگی کنی! هدیه‌ات 
را هم په پلیس فرودگاه تحویل دادم تا آن را به تو 
پرگرداند. البته این اجازه را یه آنها دادم تا آن را باز 
کنند! نشانی کامل تو را به آنها داده‌ام. هر وقت 
فهمیدی که احساس رانمی‌توان خرید. می توانی پا 
من زندگی کنی وگرنه بهتر است از همین حالا از هم 
: | شویم...» 
لرزش شدیدی سرتاپای «کلیف» را فراگرفت. 
چشمانش سیاهی رفت و نتواست بقیه امه را تمام 
از داخل آیینه ماشین, ماشین‌های پلیس را دید. 
کن بود که په دنبال او می ایند , جاره‌ای تداشت 
تسلیم می‌شد. 
در دلش خوشحال پود که هواپیما منفجر نشده. او 
ز همسرش را درست داشت. شاید می‌توانست 
هد از آژاهی از زندان. پا کازگری در یک کارخائه. 
ندگی محقر, آما خوشبختی با او داشثه باشد. البته به 
ط آنکه او هرگز راز آخرین هدیه را ندائد) 








انر ل جمعیت ۶۵ میلیونی ایران 
دارای ٩۳‏ درصد جمعیت شیعه و پنج در صد جعیت 
سنی می‌باشد, براساس پاور غرییها در دهه پس از 
القلاب. ایران فنوز توسط مذهبیون و روحائیت اذاره 
می شود و اصلاح طلبان امیدوارند که پتوانند قدرت 
خود را افزایش. دهند و در این راء از انتخابات 
ریاست جمهرری و مجلس استفاده کنند. 

۲ پاکسنان با ۱۳۱ میلیون نفر جمعیت دومین 
کشور مسلمان‌نشین چهان ه‌شمار می‌رود که از 
این تعداد ۷۹ درصد ستی و ۲۱ دزصد شيعه هستند. 
پاکستان در سال ۱۹۴۸ با جدابی عسلمانان هندی 
تأسیس یافت. این کشور به‌شکل عجیبی سعی 
کرده است تاقوائین اسلامی را پا سکولا ریسم درهم 
آمیزد و همه جبعیت خود را راضی نگهدار ۰ 

© جب دارای ۳۸ میلیون فسلمان است که ۹٩‏ 
درصدشان را اهل سنت تشکیل مي‌دهند و یک 
درصد بقیه پیرو تشیع می‌پاشند. تقریباً تمامی 
جمعیٹ مسلمان رن 
هان زندگی می‌کتند. اخیرا ثر برخی از نواحی 
منطقه صحبت‌هایی از خودمختاری مسامانان به 2 
آمده‌است: 

© افغانستان: ۲۷ میلیزن جمعیت مسلمان اين 
کشور و۸۰1 درصد سئی و ۲۰ درصد شیعه تشکیل 
داده‌اند. با خروج طالیان آفق تازه‌ای برابر مسلمائان 
اففالسنان بویژه بانوان این کشور باز شده اسث. 
© بن‌گلاهی: ۰ میلیون مسلمان بنگلادشی 


حکرعتی پا ره همراه دائنته باتد اما 


روحالیت بویژه در روستاها شریعت اسلامی را میان 
مردم پیاده کرده‌اند, 
اندونریپا ۱۸۱ میلیون مسلمان 


پرجمعیت‌ترین کشور سلمان جهان به‌شمار 
می‌رود که آنها ستی اکثربت هستند. پس از ۳۴ 
سال حکومت دیکتانوری و نظامی توسط سوهارتو. 
احزاب اسلام گرا انتخاپات اخیر این کشور را با 
پیروزی يشت سر گذاشته‌اند. مدرسه‌های اسلامی 


“A-a Go © © 


_ 


۱ و کسب و تجارت از زمان انتخابات آراد 


در این کشور روثق یافته است. 
> هدد ۱۲۴ میلیرن مسلمان در هند زندگی 
می کنند که ۷۲ درصد سنی ر ۲۵ درصد شیعه ۱ 


کشور که ۱۲ درصد جمعیت کل را تشکیل می‌دهند 
ا و ات سوب اد سا 

) عر اسان 
لون مان ید که ۸۵رد ناد 1 

شیعدآن را تشکیل م‌بفند. لین کشور تخ و 
لروتمند. با قوانین خالصی اسلامی اداره می‌شود: 
اشت حکومت رد این کشور از ریت سا 
برمینای اصول وفاییت نهاده شده است. ضمن آنکه 
جمعیت شیعه در این کشور بعضا تحت تعقیب قرار 
می گیرد. 

€ حر اق ۲۳ میلیون چمعیت مسلمان عراق را 
تشکیل می‌دهند که ۶۰ درصد بیعه و ۴۰ درصد | 
سنی می‌باشند. در عراق صدام هیچ صبر و تاملی 
در برابر مخالفین نشان نمی‌دهد. و آلها به‌وضوح 
اعدام می‌شوند. اکثریت د شیعه در این کشور توسط 


صدام از اشتغال دز پست‌های رسعی و کشوری منم 
مداد رب یرایهد ون تیوه یک اضر 
تلقی می کند. 


8 ابلوی جمفیت مسلطان کور ھای جھاں 


یا چ ای ی 


x 
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پاسخهایباهوش خود کلنجاربروید 


1 بقیه از صفحه ۵۷ 


| 0 نقاشی شیبه یی شباهت انسانهای عصر حجر 
۽ -میافی خورشید با وسط گل پشت دست مرد 
ول پیکر. ۲ بالای کلاه راننده با سیاهی زیر دسث 
بمره غول پیکر. ۲+ دستگیره در اتومییل پا شکل روی 
آدسته چوب شکستته. ۴- گوشه سپر اترفییل با ننگ 
اکوچک جلو سنگ بزرگ, ۵- شکل وسط قالباق 
آتوبیل با شکل روی گرز شکته, ۶ طاق ساختمان 
ابا سنگ کنار برگ بوته. ٥۷‏ تنه درخت با شاخه سمت 
5 چپ درخت با هم شبیه هستند. 





شبیه است. 


يا له ق ن ثر فك ۵ شاج 


ِ 
۱ 
۱ 
۱ 
چنانجه بنج کارئن بریده ده را جقع كيم نیمه؛ 
شمار: (۳) با نيمه پالا یک کارتن سالم خواهد شد. , 
ِ 


مردها ۱۲ نفر بودند و پول ناهار هریک ۶۰۰ توضان؛ 
شد و زنها ۱۸ نقر بودند و هر کدام ۰ تومان پول ناهار: 
دادند. ۱ 


0 هشت برد چیتی 





:۳ کس ٩‏ تن 
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بران۲ دروسبه (المیک)۲ دوستانه 


به بان دیڈار تیم ملی با اتیلواکی۔ ۲ 
















در طول اریخ در برابر کشورهای ابران ۲ -رومانی ۲ | درستاته ٩۷۶|‏ 
اروپابی صاحب ۴ برد. ۱۶ تساوی و ۳۶ ۶ اانران ۲ -لهستان ۳ لمپک مونترال ۱۷۶ 
/ باخت بوده‌ايم که این رکورد خوبی برای | ۲۷ |ایران ۱ -روسبه ۲ ؟لعپیک مونترال ‏ ۱۹۷۶ . 


ابران ۰ -عحارستان ۲| دوستانه ٩۷۷|‏ 
ایران ۱-روسیه ۲ | دوستانه ۱ ۱٩۷۷‏ 
ایران ۱-ررسیه | | دوستانه ۸٩۷۷|‏ 
ایران ۰ -رومانی ۰ | دوستانه ۱۹۷۷۱ 
ابران ۳ -محارستان ۱۰ درستانه ۸۱۹۷۷۱ 
ایران ۰ -بوگسلاوی ۰| دوستائه |۲۹۷۷ 
ایران ۰ ولز ۱ درستانه 
ابران ۱ بلفارستان ۱ درستانه 
ایران ۱ -فرانسه ۲ ۱ دوستاله 
ایرآ ۰ هلند ۳ ء مجهانی ۷۸ 
۸ ایران ۱ - اسکاتلند ۱|جام‌جهانی ۷۸ 
٩‏ | ابران ۰ -روسیه ۱ | دوستانه ۱۹۷۸۱" 
۰ ابران ۱-بوگسلاری ۴| جام نهرر | ۱۹۸۵ 
۱ | ابران ١‏ ۔ررسه ۲ جام نهرو ۱۸۹8 
۲ |ایران ۰ -لهستان ۰ لحار زز انی | ۳۱۹۸۶ 
| ۳ ا|ایران ۲ ۔ لهستان ۲ احام داشت نھ ۱۳۱۱۹۸۶ 
۱ ۴۴ اايران :-لهستان ۲| درستانه ۱1۱۹۸۷۱ 
| ۵ أ اران ۰لهستان ۱۱| درستانه ۱4۸۷۱ 
٩۶ ۱‏ | ايرا غ-ررسه ۱ | دوستانه ۱۹۸۹۱ 
۳ | ایران ۰ -روسیه ۱ | دوستانه |۱۹۸۹ 
۸ اايران »-لهستان ۰ | درستانه 114۹۰1 
۳ ابیزان ۱-لهتان ۰| درستانه ۱ ۱۹۹۰ 
<r‏ ۰ ابران ۵ متخب ‌اروپا !| دوستائه ۱۱۹۹۳۱ 
ا ۵۱۱ |ایران ۰ مجارستان ۲ | جام الجی | ۱۹۹۸ 
۵۲۰۳۳ |ایران ۰-کرواسی ۱۲| دوستانه | ۱۹۹۸ 
۵۳۱ ایران ۰ بوگسلاری ااجام‌جهانی ۹۸| ۱۹۹۸ 
۲۲ ۵۴ | ابران » آلمان ۲۷ جام حهانی ۱۹۸ ۱۹۹۸ | 
۵ ایران ۰ -دانمارک :| دراه ۱ ۱۹۹۹ 
۱ ۵۶ | اران ۰ -قبرس ۰ | دوستاته ۲۰۰۰۱ 
| ۵۷ یران ۲ -گرحستان ۱| دوستانه ۷۲۰۰۰۱ 
77 ۵۸ اایران ۳ -عقدوئیه ۱| دوستانه ۲۰۰۰۱ 
٩‏ | ایران ۱-اتریش ۵ | درستانه |۲۰۰۰[ 
| ۶۰ بان ۲ .انالا (المپیک)۲| جام ال.جی ۲۱۲۰۰۱۱ 
۱ | ایران ۲ -بوسنی ۲ | دوستانه | ۲۰۰۱ 
۱ ۶۲ | اران ۴ -بوسنی » | دوستانه |۲۱۲۰۰۱ 
"سس ۶۳ اایران ۴ -اسلواکی ۳| دوستاته ۱۱۲۰۰۱۱ 
| ۶۴ | یران ۰ -ایراند ۲ | مدداتی جام خان | ۲۳۰۱ | 










T0‏ د ۱ ۱ ۱ 5 وس 
Rh SE‏ 
تیم ملی فوتبال ابران در ۶ بط ۳ ^_3 8 
برابر اسلواکی شصتا و ششمین 
دیدار خود را در برابر تیمهای ارویابی پر گزاز کرد. تیم 
املی فوتبال ایران علاوه پر عساپقات دوستانه که در 
راز کشورهای اروپایی برگزار کرده است. دزا 
|دیدارهای نهابی جام جهائی و همچنین مسابقات |- 
المپیک ر جامهای رسمی دیگر نظیر جام جهائی 
اکوجک و جام نهرو و همجلنین جام تازه تأسیس ناقته 
اجی در بر یی ارو پاي قزار گر است. ما را 
را تیمهای تاره سبز تم ملی آیران پاسه مشکل مجرا | 
اجه ای نه یکی آنکه این دیدارها درضد کوچکی از 
[بازیهای تیم ملی را تشکیل می‌دهد و اگر به پیشرفت | 7 
|فرتبال خود ارزش قائل هستیم. افزایش تماس با" 
نسم ی ار وبایی باید در دستور کار قرار گیرد. دیگر |" 
اينکه ننایج تیم ملی فوئیال ایران در برابر حریفان | 
ي قابل متایسه پا تایج همین تیم با تیسهای ملی | 
ره‌های دیگر نیسث و آگر ما به تماسهای بیشتر 
ا بايد نتایج بهتری در برابر اروپایی‌ها به‌دست 
آوریم تا ارژش و اهمیت تیم ملی ایران در تز د آنان 
|افزایش یابد. مساله سوم در ارتباط با هزينه انجام | 
چئین مسابقاتی است. طبیعتاً کشورهای پیشرفته ۱ - 
اروپایی هزینه په‌مراتب پیشتری را برای انجام مسابقه 
طلب می کند و این خود نوعی سرمایه گذاری به شمار 
امی‌رود که نباید از آئ پترسیم. چرا که پیشرفت و" 
اعتلای فوتبال ما در گرو چنین دیدارهابی با حریقان ۳۱ 


۱ 0 ۲ 
۰ ۱ 5 1 
۰. ۱ 1 A# ۱ 
5 ©“ 8 , 
۳ ۱ ام‎ 4 ٠ ۱ ۱ ِ 
۱ 1 ٍ 1 ۲ 5 ۱ 
3 ۹ 0 ۳۹ 1 
۳۳ ۹ f یں‎ ۹ ۴ U 
۰ 1 : 5 ۲ ۹ م‎ 7۴ 2 ۳ ۱ 
1 ٠ ۹ 
۱ 0 ۳ ۹ 
س‎ 








“ إشاره] __مسابقه | نوع مسابقه | تریغ 
ایران ۱ ترکیه ۴ تا 
ایران ۱ ترکیه ۱ 
ایران ۱ - ترکیه ۶ 
ایران ۱ ترکیه ۲ 
اران ۲ ترکیه ۱ 
اپران ٠‏ ۔ آلمانشرقی ۴ | المپیک توکیو 
ایران ۰ -رومانی ۱ |الپیک توکیو 
اپران ۰ - ترکیه ۰ 
























































ایران ۰ -ترکیه ۰ 
ابران ۰ - ترکبه ۱ 
ایران ١‏ -ترکبه ۴ 
انران ۱ « ترکیه ۱ 


































اس 
تراز اول می‌باشد. به تابلوی حریفان اروپایی تیم ملی 3 ایران ۱ -مجارستان ۲ ۱ ۶۵ | ابران ۱ -ایرلند ۰ تدای جارحهاق | ۲۰۰۱[ 
۷" وین نی ۱ ۶۶ اابران ۲ -اسلواکی |٣‏ دوستانه ۱۷۰۰۷۱ 


ایران ° روسه ۱ 





قات تب اندازی در مدر 8 
اریت بدنی نیرو زمىنی ارنس نه ۱ 


بز رگد ایست دهه ه سارک فجوع 


یکدور مسابقه تیراندازی با سلاج 
بای از تاریخ ۶۲ تا ۰ بهمن ماه در رده 
آقایان و پائوان با حضور بازده تیم تیرانداز و ۸۸ 
شرکت کننده در رشنته کلت و تفنگ بادی در 
پاشگاه سرباز نزاجا به مناسبت 


2 ۶۲ شماره ۳۰۳۲ 











نفیس اهداء گردید, 

در پایان در عجموع تیبی آقایان. 
دانشگاه انسری آمام علی(ع) نزاجا با ۱۵۴۳ امتیاز 
مقام اول و پاشگاههای برق تهران و عنتخب لیروی 
زمینی ارنش مقامهای درم و سوم را احراز نمودند و 
در مجموع تیمی بائوان باشگاه برق تهران با ٩۷۷‏ 
امتیاز مقام اول و منتخب نیرز زمیتی ارتش و 
باشگاه کبکانیان مقامهای دوم و سوم را کسپ 









۲ < 


فرقائی ریس هیات تیراندازی نزاجا و آجا: جناب 







سرهنگ آبراهیمی مدیر تربیت بدنی نزاجاو دلی چند 
از فرماندهان نظامی و مسوولان باشگاههای 
شر کت کننده حضور داشته و در پایان به تیم‌ها و 
نغرات برتر جامهای قهرمانی و هدایایی 


















































اولین دوره مساپقات شنا شیرجه و واترپولوی 
همبستگی کشورهای اسلامی که همزمان با رقاپتهای 
بررگداشت دهه فجر نیز نام گرفته پود پا حضور ۲۸ 
کشور شامل ایران به عتوان مپزبان مسابقات طی پتج 
روز در سالن شنای ورزشگاه آزادی بر گزار شد درباره 
این مسابقات می‌توان گفت که نقطه ررشن آن 
برگزاري مسابقات و سازماندهی و نظم و ترتیبی بود 
که در طی مسابقات یۀنجو اهسن رعایټ شد. اما از 
نظر فنی و نتایجی که شناگران ابرانی په دست آوردند. 
فقط با تاسف مي‌توان گفت که با نوچ ه کیفیت 
رقبای حاضر در مسابقات, یک پار دیگر ضعف مفرط 
شنای اران به ثبوت رسید. 

اخیراً مسوزلان شای ایرآن مخن‌های پسیازی بر 
زبان رانده‌اند و امپدواریهایی داده پردند که در عمل 
ابت شد که شای ایران در ظاهر لیاسی آراسته پر تن 
دارد. اما در بطن و داخل به برخی محض رسیده امت 
در برابر شناگرانی از کشورهای سنگال. رسد 
کویت. اردن. گوام و قطر: شناگران ما خرفی برای گفتن 
نداشتند و تنها در دو رشته مداد بابک فرهردی, 



























شهر زیبا و تاریخی اصفهان از این فته 


9 ت عبت این مسابات از آن جهت‎ COE 
ابن ډوره از مسابقات کنکور ورودي به مسابقات‎ 


مقامهای اول تاسوم را به دست آورند. په شکل ځودکار 
راهی مسابقات هندبال قهرمانی جهان خواهند شد. اما 


نبریزیان و آمیرحسین زهرابی, مجموعاً تیمهای ایران را 
صاحب یک مدال نقره و یک مدال برنز کر دند و در سه 
رشته انفرادی نیز پوربا تبربزیان, یابکپ فرهودی و 


















پانه آغاز دهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در 


فقر سر کت کنند ٥‏ 
قهرماتی جهان نیز به‌شمار می‌روة و سه کشوری که | 


نکته‌ای که حائز اهمیت است., فقر شرکت‌کننده ) 


مرجم د علیر‌ضابی س مدال برئز دیگر برای اران 


ی ۶۰ ذال شنا (۲۰ 


طلا ۲۰ نفره و ۲۰ پرن) تیم ملی, شنای ایران با همه 
بلیغانی که برای آنان شبد:موفی په کسب پت مدال 
, کی پرابر آمریگا ١‏ زو سیک 


آوردند. دز شیرجه میراییان از ایران رحمت کش ترین 
ورزشکار انفرادی ما در مسابقات بود که در سه ماده 
سه ندال نقره بدمت آوردء 


۵ واترپولوی طلایی 
تنها نجات دهنده حیلیت ایران در ابن مسابقات. تیم 
ملی واترپولو پود که توانست با غلبه بر مصر. سوریه و 
عریستان په تتها مدال طلای آپران از ۲۴ طلای عمکن 
دست پیدا کند. یک طلا. چهار نقره و چهار برنز سهم 










در ابن دوره از مسابقات است. در دوره‌های 
گذشته معمولا از دوازده نا شالزده تیم پراي شرکت در 
ساپغات عندبال قهرمانی آسیا نامنویسی می کردند. 
اما ثر این ثوره تھا هفت کشور به مساپقات بای 
گذاشته اند که این از فقر شرکت کننده آن هم در 
بهتاورترین قاره جهان خبر می‌دهد. ایران, کویت. قطر. 
بحرین. حربسنان, کره جنوبی و زاین در این سابقات 

شرکت کرده‌اند درحالی که از غیبت قد ر تهانی 





می شود 


ات تیم باقی ماندهاند 

















جام حذفی باشگاههای ایران که به‌شکل 
جسته و گریخته درخلال عیافری لیگ حرثه‌ای و 
تهرمانی باشگاههای آسیا انجام می‌شود. گام به دوره 
یکجهارم نهابی نهاده است ز تلها هشت باشگاه کشور 
اقی مانده‌اند تا قهرمان جام حذفی کشور و نماینده 
اپران در مسابقات قهرمانی چام در جام اسيا در سال 
آینده معلوم شود. 

پیش از این استقلال تهران و فولاد اهواز با عليه بر 
حریفان خود صعود کرده‌اند و اکنون پا ترجه په نتایج په 
مضت آمده ذوب آهن اصفهان. سیاهان اصفهان, 
نجرسپاسی شیراز, تراکتورسازي تبریزء پیروزی 


و پیکان از تهران به جمع بالا اضافه شده‌اند. 

پیررزی در پرابر ابرسسلم با مشکل عواجه شدذ و په 
لطفت گل زده در خاله حریف از سد این تیم 
سنخت کوش شهرستانی گذشت: ضمن آنکه ذرب آهن. 
تراکتررسازی و فجرسیاسی يدون مشکل خاصی 


حریفان خود: شهرداری مشهد. درب فلزات همدان و 
برق شیراز را از پیش روی برداشتند. اما پیکان تهران و 
سیاهان اصفهان نیز به زحست و باحدافل اختلاف حریفان خود 
مس کرمان و شهرداری اهواز را مقلوب کردند. 
جدول مساپقات نمایانگر روند مسایقات و حریفان 
آینده در مرحله یکجهارم ثهایی خراهد بود. با 








ایران در مجموع ۷۲ مدال سابفاتی پرد که 
خود میزبان آن بودیم و حتی یک قدرت آسیایی نظیر 
چین. ژاپن ,که سنگاپون, فیلچین ز تایوان در آن حضور 
نداشتند. اید آذعان کرد که القاپ دان پرکن و 
مقامهای , برجسته در گنفدراسیرن شنای آمیا با 
ندراسیون جهانی شنا تأزمانی ھی تواند پرای ما هو ر 
۳ که بتوائد در پیشپرد و اعتلای کیفیت شنای ایران 

که وضع انغناکی دارد. مور باشد. وگزنه پز عالی 


خواهد بود و جیب خالی. 


نظپر چین, کره شمالی, تابوان, امارات. سوریه 
و لبتان نمی توان په آسانی عبوز کرد شاید که اگر کار 
تبلیفانی کافی و ابجاد انگیزه برای شرکت تعداد بیشتری از 
کشورهای اسیایی انجام می گرفت و کمینه برگزاری 
چه بر داخل و چه بر سطح کنفدراسیون آسیا در این 
خصوصی قعالیت بهتر و بیشتری از خود نشان می‌داد. 
اکئون 2 شاهد برگزاری یک دوره باشکوه از قهرماتی 


عندبال مردان آسیا پا شررکت حداقل بوازده کشور 
اسیانی می بودیم. کر جنوبی پخت مسلم قهرمانی این 


مسابقات است و پس از آن ژاپن: کویت: قطر و 
عربستان از بختن مشابه رای قرار گزفتن درمیان سه 
کشور برتر و حضور در قهرمانی جهان برخوردارند. 


نوضیح این که تیم‌های همشهری فقط با پرگزاری 
یک دیدار, صعودکننده میان خود را مشدخض خواهند کزد, 
0 اباوی مسلیقات حام حذفی کشور 
مر حفه پک‌هنتم تھا مرحله پک‌چهارم نذابی عرحله لعه‌نهای فسال 
توب آهن اسفهان 
باس تهران 
استقلال لهران که استغلال تهران 


سیاهان استيا 
شهردای هوک بیاهان هلان 


ود کے فولاد اهواز 


۲۷ 
و سوسی لے e‏ 


تراکتورسازی تسریز سا 
قوب فارات "> تراکتورسازی تبریز 


بای سح پیکان نهران 


بت با تهران ج پسروزی نهران 





شماره ۳۰۳ 
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کسب افتخارات 
اختصاص دادن بیشتریهن 


س ت ۱ ۱ قلسمت از پودچه ورزش به 
پا توجه به اينکه اخیراً با انتصاب مسوول 7 ج ال قهرمان‌بروری می‌تواند موجب | 
|جدیدی برای سازمان ترییت پدنی درنظر است| .مس و کک ویآ باشد که ورزشگاران با کسب پیروزتی در مسابقات 
| |تغیراتی در زهینه ورزش بهوجود اید. جای آن هست ۱ به ورزشکاران, نزربق داررهای عضله‌ساز و ل اجهانی افتخارآفرین باشند. اما باید درنظر داشت که 
۱ که علاقه‌مندان به مسائل اجتماعی انتقادت و نظرات ۱ | هورمونهای تقویت‌کننده را ترویح دادند نا جای که بازیهای |میزان ارزش هر امر پسته به آن است که نا چه حد با 

خود را در این باره مطرح کتند. زیرا این امکان وجود| االمپیک یه یک سیرک بین‌المللی بزرگ مبدل شد. منافع و مصالع جامعه هماهنگ و تاکیرگذار باشد. [ 
| دارد که برخی از آنها مورد توجه قرار گیرد. ٥‏ | درچند دهه قبل در فرانسه کنازه‌گیری از مسابقات | در قدیم‌الايام کسانی که در بزه‌پرانی - 
۱ نگاهی به گذشته‌ها نشان مي‌دهد که با گذشت  (‏ المپیک عطرح گردید. ورزشدوستان ممالک دیگر نیز " |شمشیریازی - حمل بارهای سنگین - بالا رفتن از 
زمان درخصوص ورزش نیرز مانند سایر مسائل | |ارضایتی خود را ابراز و سرانجام این جریان پداتجا. (صخره‌ها فدرت و مهارت بالایی داشتند. قهرمانان 
اجتعاعی تغیبراتی ایجاد شده است. در قدیم‌الایام از " منجر شد که برای ورزش بين المللی تشکیلات دیگری ا پرارزشی محسوب می‌شدند و سورد احترام همگان 
ورز به منظور تربیت افرادی برای خوپ جنگیدن ۶۱ په نام «سازمان جهانی ورزش همگانی» په وجود آمد و کک |بودند. چرا که می توانستند در جنگها در مقابل مشمتان 
استفاده می‌شد. زیرا مهارت و تيروي بدنی در جنگهاا»_ابسیاری از کشورها عضویت آن را پثیرفنند. ابی [ . بایستند. و از استقلال کشور خود دفاغ کنند. آنهایی که 
اترات زیادی داشته است. آما در قرون اخیر که ژند گی سازمان هر ساله کنگره‌ای در یکی از ممالک جهان ٠‏ قادر په سریع دویدن و تتد راه رفتن بز بودند در مراقع 
مائینی و وساللی که برای راحت زندگی کردن تشکیل می‌دهد و نمایندگان. کشررهای مختلف | احساس بیانهای مهمی را په نقاط دورست 
به‌وجود آمده موجب کم شدن تحرک بدنی افراد شده | |پیشنهاداتی را در زمینه همگانی کردن ورزش مطرح | ۔ می‌رسالدند و از مهازات و قدرث بدئی خود به نفع 
"و ناراحتی‌ها و بیماریهایی ایجاد کرده است, ورزش |" می‌کنند تا دیگران برحسب شرایط و امکالات خود از جامعه استفاده می کردند. 
لقش بسزایی پیدا کرده که عبارتست از جبران فقرا این تجرییات استفاده کنند. ورزش موردنظر این افا با اختراغ وسایل جنگی و ازتباطی جدید 
حرکتی و تامین سلامتی افراد السانی, په همین خاطر|. سازمان چنبه نمایشی و سودجویی ندارد. بلکه ورزشی | - (مهارتهای فوق‌الذکر مانتد گذشته اثر‌گذار نبوده و 
همگانی کردن آن جزو برنامه‌های اجتداغی کشورهای است که ملامتی همه افراد را تامین و تا حد امکان طب مشکلی را حل نمی کند و از کازهای تمایشی به خساپ 
پیشرفته و درحال پیشرفت قرار گرفته است. ۰ .اورزش را جایگزین طب دارویی می‌کند. ۰ نمی ایند با این وضعیت اهمیت بیش از اندازه دآنها و 

1 پیرو این تحولات در ابتدای انقلاب در زمینه | چ تشریفات مربوط یه بالا بردن, پزچم, کشورها و ساير 

ظهور ورزش همگانی ورزش نظرات تازه‌ای مطرح شد و قهرمان‌پروری آنشریفات که با تبلیقات فراوان انجام می‌گیرد.ساخته وا 

بزرگترین تکامل در زمینه ورزش در قرن نوزدهم ٠‏ محکوم گردید. ۱ پرداخته کسانی است که ورزش جهالی را با مسانل | 
صورت گرفت. در این قران که جهان در آرامش به‌سر | در نشریه‌ای که از طرف کمیته ملی المپیک ند( |سیاسی درآميخته نا ورزش را در بسیاری از کشورهای 

می برد و آن را قرن مردان بزرگ پا حوادث کوچک نام | /سال ۱۳۶۲ متنشر شد. آمده بود, «طبق قانون اساسی. انحت تاثیر قراز دهند. 
آنهادند, بزر گترین. و مهمترین اکتشافات و اختراعات دولت جمهوری اسلامی ایران مرف انت آموزش و اين تهاجم فرهنگی و آنگیزه‌های خاصی که درا 
صورت گرفت. در مورد چگرنگی استفاده از ورزش | اپروزش و ترییت بدنی رایگان برای همه تامین کند.! . |ورزش قهرمانی وجود ارد موجب گردیده که مسوولان | 
"نیز تغییبرانی داده شد و وسایل جدید ورزشی تهیه وا ارت اشوخ میس رده ممالک یه ورزش همگانی و سالم‌سازی جامعه | 
گردید و به‌جای ورزشهای خشن گذشته «بازبهایی که ۰-۳۷ |امکانات ورزشی را دراختیار آنان قزار دهیم و دوره‌های کا ترچه کمتری داشته باشند. در جهان آمروز کشوری 
برای سرگرمی و تفریج و تامین سلامنی مفیدند, ا طولانی را در داخل و خارج از کشور پاهزینه بیت‌المال | امی‌تواند از طریق ورزش کب افتخار کند که با[ 

وین گت برای آنان برگزار کنیم و بعد فر صورت لزوم از طریق | اهمگانی کردن آن مصرف نارو و اختیادات را گاهشی أ 
م داروهای انرژی‌زا آنها را تقویت کنیم تا در یک مسابقه دهد و جامعه‌ای ب‌رچود آورد که سلامت رزخی فد 

مدال بیاورند و سپس دز مابقی عمر به انسانی مریض: در آن تامین شده پاش ۱ 
مغلوک و قابل ترحم تبدیل شوند. این لمی تواند مورد > روزگاری تماشای ححنه‌های مربرط به تایش | 
تأیید جمهوری اسلاعی ايران باشد.» ۲ قدرت و مهارت بدنی و بازیهای جالب ورزشی مورد 
در چند سال بعد نیز بارها در سمیتارها و أخلاقه گروهکتیری از مردم وھ است: مر شرایط ا 
گردهمابی‌های ورزشی گفته شد ورزش باید در جهتی | - یز تماشای مسایقات ورزشی. تفریحی سالم و پرطرفدار | 
سوق داده شود که ورزش قهرمانی نتیجه و ماحصل | ۶ [یه‌حساپ می‌آید, پنابراین واگذاری ورزش قهرمانی په | 
ورزش همگانی باشد. اما په‌تدریج ورز کشور به | اباشگاههای ورزشی که می‌توانند با پرورش استعدادها 
سمت قهرعان پروری کشانده شد. و ترئیب دادن عسابقاث پاسخگوی علاقه مردم باشند. 
در استفاده از ورزشهای مختلف نیز نظرات دیگری | "را‌حل عناسبی برای رفع مشکللات مربوط به ورزش | 
میلیونها انسان را به خاک و خون کشانذند و نه‌تنها به | ايان گردید. در بدو آنقلاب ورزشهای خشن که ممکن است [.. (است: از طریق تشکیل شرکتهای تعاونی یا سهامی عام | 
اصول اخلاقی و استحکام خانراده لطمه وارد ساختتر إ | خطرافرین پاشند و به سلامتی افراد لطمه وازد اورند از ۱ | می توان از کمکهای میردمی نیز برای ایجاد نم 
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برای توسعه روابط دوستانه ین مردم پنج قاره 
جهان بازیهای المپیک ترتیب دادء شد و از انجالی که 
شرکت در این پازیها از کسب پیروزی مهمتر نلقی 
گردید: در آبندا ورزشکاران حرفه‌ای حق شرکت در آن 
را نداشتند. به عبارتی هدف اصلی تحکیم ارتباطات 
فرهنگی و دوستاله میان علنها پرد. 

اغا در قرن بیستم دو سیستم کمولیزم و 
سرمایه‌داری که در رابطه انسانها با وسائل تولیدی 
جنبه افراطی و اصحیح آن را درنظر داشتند. با 
توسعه‌طلبی‌های خود جنگهای خرنین به‌پا کردند و 


































بلکه در زمینه ورزش هم به قهرمان بروری پرداخته و چمله ورز پوکس کار گذاشته شد اما پعداًنهتنها این || الازم استفاده کرد تا باشگاهها بتوانند نقش شایسته خود 
| پازیهای المپیک را به عنوان وسیله سیاسی و تبلیغاتی ۱" |ورزش بلکه ورزشهای خشنْ تری مائند. کونگ غو | 
7 لد | کاراته و تکوائدو که وارفاتی پودند رواج پیدا کزد. 
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ج ا دورهای ‏ اول و دوم ماغات خطرتع 
- سس ۳ 3| |قھرمانی شهرهای اسیا که با شرکت ۸ تیم در یمن 


اجربان بارد: روز پنج‌شنبه بزگزار شد و تیم سایپا 
دکتر «عباس کان مان" طی مخالی عنوان کزد کسانی جریان اه دوز تسه بزگزار شد و تیم چا در 
کته وت کور لد دارفانی زا ۴ سین زور حب دو پیروژی باارزش شد. 

ن داز 

مب 


که میگ در تد دص[ | موی یی بر بل ی رابت 
ار در یک جمله بدر قوتیال 
ایران بو و پا تأسیس باشگاه 
فرتپال شاهین سیستم نوين 
نهاد. آأنحه در بی می خوانید 



















به نوچوانان اموزش دهند. اين 
گفته همزمان با آخرین بازی دکتر 
اکرامی در ابادان بود و تحول ( 
فکری شگرفی در ایشان به وجود || 
آورد. دکتر اکرامی افکار خود را 


این رقابتها هر ٩‏ روز و به روش سوتیسی بر گزار هی شو ده 

0 جمعه 

تیم فوتبال امتفلال تهران که به نمابندگی از کشورمان در 
م حله نیمه لهایی بازیهای قهر مانی باشگاههای اسیا 
حضور دارد هی دیدار خود مقابل تیم لسف کارسی 

ازبکستان به تساری یک یک رضایت داد. 

باایزدپناد ارییس سازمان ریت || | استقلالی‌هاکه در نختین دبناز پانیجه پرگل ۳-۵ تیم 
بدنی وقت) در مبان کناشت |] |الرحده میزبان را درهم کوییده بوهند. در صورت کسپ 
ایزدپناه با بی تفاوتی گفت همه || | یک نتیچه مساوی در روز خر مقابل تیم الکویت جوا حضور 
کسانی که کار مربیگری را شروع | |در مرحله نهایی ابن پازیها را په دست خواهند آورد. 














فوتیال بازی کنند. می‌تدانند > || [۳/۵ بر ۰/۵مقلرب کرد و در دور دوم پاحساب سه بریک 
عنوان ری اموخته‌های حود را ۱ بر تیم آلدونزی چیره شد. 

باشگاهدازی را در اپران بتیان 

BY:‏ از زندگی پبر دير 

فوتبال ابران است: 
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خلاصه‌ای از زند گی نامه 


می‌کنند از این گونه قن شی گویند. ولی ایشان || ا _ 0 شتبه 
ذدکت عباب ادا ۰ | 
و ری ا 5 اک اس ) گت از آبادان زبریدای رقابتهای جام حذقی کشور در روز شنبه يا انجام چند 
ین دیدار پیگیری داو لی آن در مهمترین دیدار تیم فوتبال 


tk :‏ ناهین را 
i. RE‏ ۶ بر سل نمی 0 ان ۱ بیروزی با گل دقیقه نوه مداع خود علی انصاربان در 
شاه آباد متولذ شد. از ذبیرمتتان تروت مود ا او کی وجا انی سید 
وگ کے فعدکات هگ | |مقابل ابوسلم میهد به ی زرسید و جا این مس 
[ایرانشهر)دیپلم گرفت و عضو تیم فوتیال آن فرهنگ سازی۔ فرهنگ داری و فرھنگ بای | | |راھی بور یکچهازم نهانی شد. در دیگر بازیها برق شیراز 
دبیرستان بود. در سالهای ۱۳۱۸۱۳۱۵ در دانشگاه اخصه‌ای است از تلاش بیش از شصت سال | | | غلوب فجرسپاسی شد.پیکان از ےد مس کردان گذشث 
| ترییت معلم به تحصیل پرداخت و همچنین در || ژحمات شبانه روزی این مغلم بزرگ. فرهنگ | | اتراکتورسازی تیم رب فلزات همدان را حذف کرد و 
سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ در دانشکده حقزق به اخد سازی ایشان با آين زیرینای فلسفی و تربیتی بود که فولاد مبا رکه سپاهان در مجموغ دو بازی رقت و بر گشت 
دانشنامه لیسانس حقوق نایل آمد. در سالهای ۱۱۳۲۴ اهمانا ورزش. تحصیل و پایه ریزی زندگی آینده |, ازسد دود ا 
اک بک شت 
و ۱۳۲۵ در دانشگاه لندن به تحصیل برداخت و پس می‌بایستی به شکلی ذرهم آمیخته گردټد که نه تنها ندرا سیون یله شل از ناسیون راان آ ا اغلام 
از یک ترقف هفت ماله در تهران مجددابرای انامه | کذام مزا ایی یکدیگر نداشته ِ 
ز یک نز در تهران مجددایرای امه | -|هیچ کذام مزاحمتی برای یکدیگر نداشته بسن || ]کرد داکنون کت تیم آمادگی شوه را رای کارکت در 
تحصیل در سالهای بین ۱۱۳۲۱ ۱۳۳۳ در دانشگاه بلکه مکسل یکدیگر گردند. این فرهتگ بویا | رتبتهای الال قهرداتی پاشگلفهلی آسیااعلام کرڈاید. 
مینوسونای آمریکا پذیرفته شد و دانشنامه دکترای | اپبلافاصله در اذهان نوجوانان و جوانان که به خاطر | | | سابقات رالیال قهرماتی پاشگاههای اسیا در 
خود را در زمینه تعلیم و تربیت دریافت نمود. |عشق به پازی فوتبال در اطراف دکتراکرآمی جمع روزهای ۲۶ نا ۲۹ اردیپهقنت ماه سال ۱۳۸۱ در هران بر گزار 
دکتر اکرامی دارای مشاغل مختلف بوداژ جسله شد بودند. نقش بست و در اقصی نقاط ابران پایگاه ۱ خواهد شد و تاکنون نمابندگان کشررهای استرالیا. زاپن: 
دبیر فیزیک مدارس. تهران. عضو هيات علمی | | محکمی بیدا کرد. به طوری که بسیاری از کره جنوبی: قطر. فزاقستان و ايران (دد تیم) آمادگی خود 
دانشگاه‌های ترییت معلم و دانشگاه تهران, رسس | علاقه‌مندان از سراسر کشور به سری باشگاه شاهین | را در ین رقبتها اعلام کرده‌انده 
|مدرسه عالی.. پار سایق: دانشگاه | ۰ 0 ۱ ۳ ۱ 
ر ص رین 7 | کشیده شد ند جات رخ کل ادن اقا 
الزهرا(فرح سابق) سرپرست کل تعلیمات کشور در اس فرهنگ انس ساده و پی آلایش عنوان ا ی 


کشررمان در رافیسایی ۲۲بهمن شرکت کردند, بسیاری 
وزارت تعلیم و تربیت و یکی از اعضای مهم بنیاد | کا کردید و په دور از قهرمان پرورئ یک جهته )| ااز ورزشکاران. يان فاوران یشکسویان. رؤا .و 
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خاور نزدیک به مدت ۲۱ سال, تربیت جنبه‌های اجتماعی. عاطفی و ذهنی نوجوانان | |سوولان فدراسیونهای ورزشی, هیاء‌تهای ورزشی: 

فعالیت‌های نامبرده بر زمینه‌های فوتبال ۲ ۳۳استوار بود و توانست در امر پرورش نوجوانان || رب کار کنان و مسوولان سازعان تریبت بدئی در 

عبارتند از بازیکن تیم تهران, دییر فدراسیون فوتبال: | ر گامهای مزثری بردارد. 1 سم که روز دوشنبه در قصی تفاط مین اسلاعی 
مربی تیم ملی فوتبال ایران, پنیانگذار باشگاه شاهین: از نکات قابل توجه در زندگی ورزشی آفای 1 


رییس کته مربیان فدراسیون فرتبال , عضو مجمع 


دکتراکرامی, دوستی بسیار نزدیک با آفای استانلی | 
مدرسین هانری شرق آسیا, شاگرد اول کلاس‌های 


٤اا‏ ۴ اتقلاب اناا مذ 3 
اراس؛ رییس فدراسیون فونبال از تان و رییس و رهبر معظم انقلا اسلاعی میثاقۍ دویازه بستند 











1 ۱ ۳ سه یه 
داوری و مربیگری و التروینتریاتوم در انگلستان. 2 سایق فیفا بود. دعوت ایشان و فدراسیون فوتبال وقت از | تیم علی هندبال کشو رمان دز دزمین بازی خود په 
دکتر اکرامی جندین کتاب در زمیته‌های داوری: اقای استانلی راس سیب گردید تا راس دوبار به || |مصاف تیم ملی قطر رقت 


مربیگری و تعلیم وترییت تألیف و ترجمه نمود که اایران آمده و میهمان نخصوص و شاخص آقای دکتر 
مورد استفاده دانشجویان و علاقه‌مندان می باشد, "ااکرامی باشد و در جندین سفر داخلی در انگلستان | 
ا دکتراکرامی به همراہ آقای راس هم بوده است. 

+ افی» مت a‏ 
1 ۳ ۰ زمانی که تیم منتخب | فقدان این معلم و خدمتکار بزرگ عرصه ورزش 


علی‌پرشان کشورنان که در نخستین روز با یم 
بحرین یازی کرذند, در ضورات کسب پیروزی در آخزین 
| | دیدار خود که روز پلح‌شنبه و در مقابل کویت خواهد زد 
می توانند جواز خجور در جنع چهار تیم برتر هندبال 
مردان آسیا را به دت آورند. 

گنی است در بایان دقمین دوره صسابقات هبد بال قهرمانی 
مردان آسیا و انتخابی قهرمانی جهان, عه تیم یرت راهی 
پیکارهای جهائی سال ۲:۰۳ پرتفال می‌شوند. 
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1 » ۵ ي ی ۹ 
تهران برای دو مسابقه به آبادان رفته بود در شب | رابه جامعه ورزشی کشور تسلیت هی گوییم 


نودیع فاکر, رییس ترییت بدنی شرکت نفت. 
و ر ا ا کے = تچ : سس سس 
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دستور بخت انومانیک ی رم ۲ #8 
شمراه با منوهای متنوع پبخت غذاهای ابرانی ۱ 
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جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تحقیقات و آموزش ال جی تماس حاصل فرمائید: 


۸۷۳ ۳۰۳۲۶۰۸۷۳ ۳۶۰۹۰۸۷۳ ۶۲۰۲ ۳ ۱ 


e 
۱ 9 


EPILATORY WAX 


موم سر ۹ گر 

یس مود 
برای ازبین بردن موهای زائد بدن 
طراو ت»لطافت»زیبائی 
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محصولی از لایراتوارکتز( شرکت لاله اباقال) ن 
پرو انه ساخت بهداری ۲۸۸۲ /ب 
۳ فروش درداروخانه هاو فار مارگت ها سراسر کشور قلفن مرک اپکش NRA ARASÊ‏ 


